في به جای دانشگاه در زندانم قق نی ریز شهر خوشنویسان 
ي رمز سلامتی قبل از بیماری ي عاقبت زندگی حرام | 
نابودی زیبا ترین های طبیعت 

@ نغذیه کودک با غذاهای جامد 


تسمار ه ان 


چهارشنبه ۱۴ تبر ۱۳۸۵ ۳ عبدالر ضا اکبری :تأدلتان بخواهد سرم کلاه رفنه است 
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۱ 
باد و بادواره ا 
یادد اشت هفته ای جات تسج هه سب باب شا سس و 
تفسیر سیاسی سج مسب سم ببس موه زا 
شه گانه سس مهم مات مهم مس سس سس مس 
نگاه هفته E E EEE‏ ای 
گزارش هفته ۱۳ 
رفتارها و واکنشها ۱۷ 
داستان زندگی سس تس اس ت22 ۱۴ 
بازتاب س ۱۶ 
فرهنگ مردم و سب عبت سس ع هه سس ا 
گزارش خارچی سا سس سس سس سس سس سا سس ۳ 2 2 ۱۱/2 
مشاور خانواده کے کے کے کے ن کے ے کے کے کے کے کک کے سس و 5 
خاطرات کلانتر ا 
درس زندگی ۱ 
پرسش ویژه, پاسخ ویژه سب یت 3[ 
ماجراهای خواستکاری سس سا سس اب اساسا 2 ۷۶ 
در پیج و حم داد گاه CEE‏ ۳۷ 
گزارش از زندان == ۱۳ 
مشاور خانواده اا رتخا سر ۲ 
د ستپخت عدسی ات تم ببس سس سب ۱۲2 ۱۳ 
داستانهای شیرین - ترازو 2 ۱ ۱ 
از گوشه ی کنار جهان ساسا سا اساسا ساب سات ساسا2 222 ۲[ 
خواندنیهای تاریخی سس سم تس سس بسا سس سس گر ]| 
یک هفته حادثه دس ] 
پاورقی خارجی کک تن 
گزارش شهرستان ۱۹ 
تماشاگه راز SS‏ 
در قلمرو داستان -س«س----سوی 
معجزه طبیعت ات سا سا سا سا ساب ماس سس ات ساب 2 2 ۶ ۲۳ 
جدول سس 
باهوش خود کلنجار بروید o‏ 
جنگ هدر سس سس تست سس سب سب دس 0۰ 
داستانهای آلفرد هیچکاک ---------------- ۵۴ 
جهان هنر سس سب سا سس سس ساب سس ساب ۵۶ 
ورزشی ببس تمه سس مه سب از 
در حلقه رندان یم 
اطلاعات مفتکی ا 
گوناگون از اینترنت بیس یی یی | 
هفته بعد شما د ۶۵ 
نقاشی‌های شما سا ساب ساب ساب ساب تست ۶۶ 
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عملیات قدس ۲ با رمز عملیاتی یا امام جعفر 
ی ی ار 
ضربه زدن به دشمن بعثی در منطقه عملیاتی ۲ 
در ساعت ۲۲:۲۰ دقیقه روز نوزدهم تیرماه آغاز | ۱ 
کرده و با موفقیت کامل ان را به پایان رساند. | 

در عملیات فد س ۳ ضمن به هلاکت رسیدن 
ها ار ی ۱ ۱۱۱ 
1 


گشایش مدرسه بین المللی منجمان جوان 
در ۱۳ تیر ماه سال ۱۳۷۴ هجری شمسی مدرسه بین المللی منجمان جوان در زنجان با حضور جمعی از 
دا ها ایا ات وا ی تا هیال CM‏ 
دانش نجوم. لزوم فراگیری آموزشهای بین المللی برای منجمان جوان و بحث و تبادل نظر درباره آخرین 
یافته‌های علمی در زمینه نجوم عنوان گردید. گفتنی است هزینه ایجاد این مدرسه به عهده انچمن بین المللی 
نجوم بوده است. 





شهادت مهندس انصاری, استاندار گیلان 

در ۱۵ تیرماه سال ۱۳۶۰ هجری شمسی, مهندس علی انصاری, استاندار پرتلاش و موّمن گیلان به دست 
منافقین به شهادت رسید. او در سال ۱۳۲۳ شمسی در خانواده‌ای مذهبی متولد شد و تحصیلات خود را در 
زادگاهش و سپس در تهران در دانشگاه تهران ادامه داد. اما به دلیل فعالیت‌های ضدرژیم طاغوت از ادامه 
تحصیل وی جلوگیری به عمل آمد. به این جهت وی به آمریکا رفت و در رشته ریاضی با درجه دکتری 
فارغ التحصیل شد. شهید انصاری ضمن ادامه تحصیل در امریکا تدریس می کرد و دبیری انتشارات انجمن 
اسلامی دانشجویان ¿ ایرانی مقیم آمریکا را نیز به عهده داشت ت و به همین دلیل از تدریس منع شد. 

او بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به میهن بازگشت و از همان ابتدا در خدمت انقلاب قرار گرفت. عاقبت این 
انسان مومن و وطن‌پرست به خاطر دفاع از انقلاب اسلامی و کوشش جهت پیشبرد اهداف آن مورد عداوت 
منافقان قرار گرفت و به شهادت رسید. 


در ۶ جولای سال ۵ میلادی» سرم ضد بیماری هاری توسط لویی پاستور. پزشک برجسته و محقق 
بزرگ فرانسوی در قرن ۱۹ با موفقیت آزمایش شد. با این کشف بیماری مسری هاری که از حیوانات. به ویژه 
سگ به انسان سرایت می‌کند مفلوب پیشرفتهای علمی بشر کردید و از این پس قابل درمان شد. اولین 
I TD TT‏ 


در گذشت محمدبن زیای گیلانی 
aes‏ ۳ هجری شمسی, محمدین زیای گیلانی. متخلص به شیداء ادیب و شاعر معاصر 
ایرانی درگذشت شت. وی افزون بر زبان و ادبیات فارسی. در زبان عربی» تاریخ و معارف اسلامی نیز از دانش 
بسیار برخوردار بود. گفتنی است که این شاعر معاصر پایه‌گذار انجمن ادبی صائب اصفهانی بود و خود 
صائب شناسی برجسته به‌شمار می رفت. ار اثار اسشتاد شید دو کتاب ننمه رور عاشوراو ننلوفر مرداب 
تاکنون به چاپ رسیده‌اند. 


کشف توطئه کودتای آمریکایی نوژه 
در ۲۱ تیرماه سال ۱۲۵۹ هجری شمسی کودتای آمریکایی نوژه کشف و خنثی گردید. 
این کودتا توسط برخی از عناصر وابسته به رژیم طاغوت علیه انقلاب اسلامی طرح‌ریزی شده بود. اما 
در مراحل اولیه با شکست مواجه شد. درپی کشف این کودتاء عوامل آن دستگیر و اعتراف کردند که سازمان 





تسلیت به اخوان عو دباشی 
همکاران ارجمند آقایان اسماعیل و احمد عودباشی, با عرض تاثر مصیبت وارده را تسلیت می‌گویيم و 
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کارکنان و سردبیر مجله اطلاعات هفتگی ۱ 


اطلاعات هفتگی 
شماره ۳۲۳۸ 
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محمدامین جوادی 





آتش زیر خاکستر 


ظریفی می گفت اکر دولت کاری به اقتصاد 
مجلس یکی دیگر می‌گفت چقدر بدهیم که دولتها 
درصد د اصلاح قوانین اقتصادی برنیایند و یگذ ارند 
خود مردم کارها را پیش بیرند. راستی اگر نخواهیم 
دولت در کارهای اقتصادی دخالت نکند. جه کسی 
را باید ببینیم؟ 

گرچه این سخنان در محافل و مجالس از سر 
همچنان که هر طنزی بخشی از واقعیت را بازگو 
می‌کند. در طول سالهای گذشته اقتصاد ايران و به 
تبع ان مردم ایران. بارها و بارها طعم تلخ دخالتهای 
غیرکارشاسی دولتها را در بازار پول و سرمایه و 
اشتغال و درنهایت در اقتصاد تجربه کرده‌اند. یادمان 
نرفته است نتیجه تصمیم گیریهای دولتها و حتی 
نمایندگان مجلس چه به روز اقتصاد ایران آورد. در 
روزهای آغازین یک مصوبه و تبیین یک مقررات 
تازه در مورد عدم واردات فلان کال چه کسانی را 
به ثروتهای نجومی رساند و چه بخشی از اقتصاد 
را از کار انداخت. و با ازادی واردات فلان کالا چه 


| نامه های بدون واسطه | 
ao‏ 


- الهی از پای تا فرقم در نور تو غرقم. 
- الهی از روی افتاب و ماه و ستارگان, از انس و جن 
و حتی از روی شیطان شرمنده‌ام که همه در کار 
خود استوارند و این سست عهد ناپایدار. 
- الهی اگر تقسیم شود. به من بیش از این که دادی 
نمی رسد. 
- الهی مارا یارای دیدن خورشید نیست. دم از دیدار 
خورشید آفرین چون زنیم؟! 
- الهی در ذات خود متحیرم چه رسد در ذات تو. 
ری ار 
کارا مت 
ار کب گرب 1 
- الهی فرزانه‌تر از دیوانه‌ی تو کیست؟ 
- الهی شکرت که فهمیدم که نفهمیدم. 
اد که ری اس کر 
در چه کارند؟ 

برگرفته از: کناب الهی‌نامه آبت‌الله حسن زاده آملی 

فرستنده: هانیه مهدیان 


2 از دولت مشکرم ۱ 
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به مردم داد و آن هم عدم تغییر ساعت رسنھىی‎ 
کشور بود. باور کنید تغییر ساعت در ایران کمترین‎ 
تاثیر را در مصرف انرژی دارد و لذا اقدام دولت‎ 
I TT 


اطلاعات هفتگی 


شنار 


گروههایی را به خاک سیاه نشاند و چه رانت‌هایی را 
ایجاد کرد. 

CE‏ را کب ۰ ۱ تاو 
نوسانهایی را در اقتصاد کشور ایجاد کرد که حاصل 
آن پدید آمدن گردابها و توفانهایی بود که دریای 
ان ی رد ۱ 
موجهای بلند و ناگهانی غرق شدند و عده‌ای هم به 
ساحل امن و اسایش رسیدند. هنوز این حکایت باقی 
است. دستورهای تازه. سخنان جدید. وعده‌های 
اغواکننده. مصویات متعدد. همه و همه باعث شده 
است که امنیت سرمایه‌گذاری و تولید در کشور دچار 
مخاطره کردد. به همان نسبت امنیت سرمایه‌گذاری 
نیز آسیب پذیر شود که نه سرمایه‌دار بداند با 
سرمایه اش چه کند. نه تولیدکننده و نه قشر 
حقوق بگیر و نه بازار پول و سرمایه و اقتصاد 
روزهای ارامی را در پیش چشم خود داشته باشد. 
دولتها می‌آیند و می‌روند. مقامات حرفهایی می‌زنند 
بای را ماس ی کر 
و مصوبات و قوانین و مقررات. رکهای حیات اقتصاد 
TT‏ ی ۰ ۱۳ 

در ماههای اخیر شاهدیم که دولت جدید با شتاب 
فزاینده‌ای ذوق به سامان رساندن همه نابسامانیها 
رابروز می‌دهد. نیت همه آنان خير است. دولت جدید 
NL‏ ار 
فاصله های طبقاتی. بیکاری جوانان. محرومیت 
مناطق جغرافیایی و... درصدد برامده است تا مردمی 
راک از زندگی دل خوشی ندارند. به زندگی برگرداند. 
بذرهای اميد را در دل نومیدان بکارد و کشور را در 
مسیر توسعه و پیشرفت و بیش از آن عدالت هدایت 
کند. اما ظاهراً از یک نکته اساسی غافل مانده است که 


می دانیم. 
غلامعلی چریکی - گچساران 


حوانی ۱۷ ساله‌ام که نمی‌دانم با چه کسی دردددل 
رک ار ار 
۱ 
بودم. پس نمی‌توانستم افتخار دیدارت را داشته باشم. 
از خوبی‌ها و مهربانیهایت بسیار شنیده‌ام و هر ساله 
دهه فجر و يا نیمه خرداد حضور سبز تو را برایم تداعی 
می‌کند. امام بزرگوارم, تو رفتی و دنیارا در ماتم ار دیستت 
دادنت سوگوار کردی» نمی‌دانی که جوانان چقدر به 
حضورت. به امیدواریت و به اعتماد سرشارت نیاز 
ی کی و 
می دانستی امروز به موجودات سرگردانی ال شد دا 
TT ETE‏ 
موجوداتی که دلهره ترس» نومیدی و وحشت از فردا 
عذابشان می‌دهد. ما خیانت نمی‌کنيم. طاقت خیانت هم 
فا 

امام عزیز. حرفهایی در گوشمان طنین می‌اندازد 
کار ی را ی 
هم به جوانان اعتماد دارد. پس چراکسی به ما اعتماد 
نمی کند ؟ می‌گویند جوانان بی اعتقاد شده اند. خدا و 


نه با شتاب می‌توان کاری کرد و نه با تکیه کردن بر 
احساسات و نه با زور و قهر. خویشتن داری و حلم 
و به‌کارگیری درایت و تدبیر و علم و فن و استفاده از 
تجربیات کارشناسان و گوش دادن به توصیه‌های 
رانک ی کر 
لصا درا ات ح ایا که ۳ 
مهمیز و نه با تمنا به راهی که می‌خواهیم نمی‌آید. اگر 
با او با قهر صحبت کنیم. پس می‌زند و اگر از سر 
که 
قوانین خودش را دارد. درست مثل اینکه بخواهیم 
برای حیات یک مزرعه خشک به فکر آوردن چندین 
تانکر آب بیفتیم و چند روزی به زمین تشنه اب 
بخورانیم و سپس به امان خدا رهایش کنیم. هرگز 
این زمین بارور نخواهد شد. مگر انکه باریکه ابی را 
ی را که که ات 
جک ۱ 

ES yT 
دستوری بهره بانکی. دخالت در حوزه کارفرمایی و‎ 
دستور افزایش دستمزد کارگران و سپس لغو ان.‎ 
دخالت یکباره در امر تعرفه واردات و سپس‎ 
عقب نشینی از آن. همه و همه نشانگر بی‌صبری و‎ 
بی‌شکیبی دولت در حل عاقلانه مشکلات اقتصادی‎ 
است. همچنان که اطلاعیه‌ها و دستورالعمل های‎ 
۲ بسیار دهان پرکن دولت در اعطای وام‌های‎ 
میلیونی و ۱۰ میلیونی برای خانه‌دار کردن اقشار‎ 
نیازمند و عدم توان بانکها برای پوشش دادن به‎ 
حداقل ۱۰ درصد تقاضای بازار. تنها ثمری که برای‎ 
محرومان داشت. افزايش بهای مسکن و اجاره بهای‎ 
مسکونی بود که در دوران رکود. بیشترین فشارش‎ 
رابر طبقات محروم جامعه خواهد اورد. شاید بیش‎ 


از خدا از مهربانی» از عظمت. از بخشش. جوان چیزی 
جز حقیقت و لحنی ارام و مهربان نمی‌خواهد. 
امام عزیز. امروز در این دنیا ریا و دروغ قیمتی 
شده اند چیزی در وجود تو نبود. حال په ما 
می‌آموزند به هیچ کس اعتماد نکن, حتی به خودت. 
امام تو به ما اعتماد کردی و جانشین تو نیز به ما 
دا 
کسی به ما امید نمی دهد؟ 
فرزند کوچکت - خاطره 


- مشکل طرحهای نیمه تمام! | 

یکی از معضلاتی که اقتصاد بیمار ما را رنج 
زنجیره زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی است. 
با عنایت به اینکه مسوولین ما با تلاش‌های فراوان و 
پی‌گیر و صرف هزینه‌های گزاف یکسری طرح‌های 
عمرانی را اجرا نموده و گاها در یک يا دو مرحله کار 
با مشکلات تورو کر اسنی مواجه شد ۵ پروژه‌های 
بااهمیت اقتصادی را رها می‌کنند و باید توجه داشت 
که حتی اگر در مراحل پایانی این طرحها رها شوند 
بازگرداندن روستاییان از شهرها دولت یکسری 
اقد امات مانند جاده و برق را يا صرف هزینه‌های 
بسیار بالا به دورترین مناطق کوهستانی و کویری 
ایران می‌برد اما بايد توجه داشت که این مردم به 
بهداشت و اب و سرپناه هم نیازمندند و اگر این 
فاکتورها فرآهم نباشد. نیاید انتظار معجزه داشت و 
در کنار این مساله به موارد دیگری هم می‌توان اشاره 






از ۱۵ بار در همین یادداشتها اشاره شده که برای حل 
مشکلات مردم هیچ راهی جز کار و بالا بردن شاءن 
کار در جامعه وجود ندارد. تا زمانی که دولت تنها 
متولی اشتغال در کشور شود و هر روز تنگناهای 
بیشتری برای بخش خصوصی و کارافرینان این 
بخش فراهم کند و زمینه ورود سرمایه مردم به 
بخش های مولد اقتصادی اندک و اندک تر شود. 
نمی‌توان هیچ رفاه دیرپایی برای مردم به ارمغان 
اورد. این رفاه دیرپا در کوتاه‌مدت ایجاد نخواهد شد. 
دولت جدید می‌توانست با فرصت بسیار ذی‌قیمتی 
که در سایه افزایش قیمت نفت و افزایش درآمدهای 
ارزی دولت پیش امده بود. با برنامه‌ریزی اصولی و 
و زیرساخت های اقتصادی کشور را به 
گونه‌ای مستحکم کند که طی چند سال اینده رشد و 
شکوفایی واقعی در اقتصاد ایران خود را به نمایش 
بگذ‌ارد. او می‌توانست بدون دادن وعده‌های بدون 
پشتوانه تمام دلارهای حاصل از افزایش قیمت نفت 
را صرف توسعه و عمران کشور کند. دلارهایی که 
هرگز نباید در هزینه‌های جاری صرف می شد. 
دلارهایی که هیچگاه نمی بایست به شکل واردات 
کالاهای مصرفی. بخش های اقتصادی و تولیدی 
داخل کشور را در معرض تهدید و ورشکستکی قرار 
می‌داد. تا همین اشتغال موجود هم در معرض خطر 
قرار گیرد. دلارهایی که می‌توانست صرف ایجاد 
شغل در کشور شود که نیاز حیاتی جامعه امروز 
بخش دولتی و خصوصیی, واردات ماشین‌الاتی که 
در داخل کشور قابل ساخت نیستند اما به کار افزایش 


داشت. مانند طرح‌های محیط زیست و آبخیزداری 
که از یک طرف با صرف هزینه اقدام به جنگلکاری و 
ات ار رات اقام مر کت و ری رل ها 
شهری و بیمارستانی رادر ارتفاعات جنگل دفن نموده 
در مواقع ار شیره این زیاله‌ها به سفره‌های 
اب زیرزمینی و چاه‌های اب روستایی نفوذ کردهء کل 
بهداشت محیط را زیرسوال می‌برد و مهمتر از همه 
این موارد بالا بردن سطح زیر کشت مزارع و باغات 
ات که اجرا می شود اما در کنار ازدیاد محصول 
همین دلیل بیش از سی درصد محصولات زراعی و 
باغی فاسد شده و به هدر می‌رود و از این بایت ضرر 
جبران ناپذیری به اقتصاد ملی و کشاورزان وارد 
می‌اید. پس بنابراین مدیران ما باید با اجرای کامل 
طرح‌های عمرانی و اقتصادی این زنجیره‌ها را کامل 
مشکلات دولت کاسته شود. انشاءالله. 

محمدرضا شاهد - ساری 


نگذاید کمر مان بشکند 


پنج خواهر و دو برادریم. پدرم روی یک ماشین 
کرایه‌ای رانندگی می‌کند و درامد اندکی دارد. مادرم زن 
کت را کی 
بدتر طعم تلخ فقر؛ اما خم به ابرو نیاورده, پابه‌پای پدرم 
روی زمین‌های کشاورزی پدربزرگم کار کرده تا ما 
کلکسیونی از بیماری‌های مختلف را نارسایی قلبی. 
عمل کیسه صفرا زخم معده فشارخون و از همه مهمتر 
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ناوگان حمل و نقل ریلی کشور تقویت سیستم حمل 
و نقل عمومی و رفع همه مشکلات موجود در این 
بخش, تقویت ناوگان هوایی کشور با خرید 
هواپیماهای مناسب و.. این دلارها ضمنا 
می‌توانست در امر سرمایه گذاریهای خارج از کشور 
را ای ای ی رن 
بر استفاده بهینه از این ثروت بادآورده دیده نشده 
است.: 

گرچه اقتصاد ایران درحال حاضر آرام‌ترین 
دورن تورمی خویش را سپری می‌کند. اما در عین 
حال اشفته‌ترین درا رود کو را ی کذ ر اند 
که محصول ان سرکردانی سرمایه و سرمایه‌گذار 
است و می‌تواند در اینده ای نزدیک در صورت 
بی‌توجهی آبستن تحولات تورمی غیرقابل پیش‌بینی 
و غیرقابل کنترلی گردد که حتی می‌تواند به اتش زیر 
خاکستر هم تعبیر شود که اگر خدای نکرده چنین 
وضعیتی پیش آید. پیش‌بینی تبعات ان چندان اسان 
نخو‌اهد بود. 

۳ aS 
از این پس باید کمی عاقلانه تر و خردمندانه‌تر به پیش‎ 
رفت تا هنوز از فرصت باقیمانده بتوان بهره برد.‎ 

مردم ایران حق دارند به زندگی هم فکر کنند. 
بی‌دغدغه اینده و در سایه یک امنیت و امید پایدار. 
برای پایداری اوضاع اقتصادی نیازمند مدیریت بر 
ارکان اقتصاد هستیم. نیازمند مدیریت بر مناسبات 
حاکم بر اقتصاد نیز هستیم. همچنان که نیازمند 
مدیریت بر منابع و هزینه‌ها و درآمدها نیز هستیم. 
باید بدانیم که برقراری عدالت ظرایف خاص خودش 
را می‌طلبد. پس لطفاً منطق آن را رعایت کنیم. 

EH 


دیسک کمر که این بیماری اخیر او را خانه‌نشین کرده 
است. چهار دیسک دارد که همه روی نخاع خورده‌اند و 
اگر زیاد جابجا شود قطع نخاع می‌شود. او که همه بار 
خانه روی دوشش بوده حالا خانه‌نشین شده است و 
به شدت دچار افسردگی است. دکترهای کرمان او را 
جواب کرده‌اند. اما دکتر... در بیمارستان دی تهران با 
دیدن عکس و ام.آر.آی, عملش را تضمین و با رعایت 
حال ما گفته که می‌تواند هزینه عمل را تا سه میلیون 
تومان پایین بیاورد. اما ما از پرداخت همین هم عاجزيم. 
خود ما هیچ چیزی نمی‌خواهیم. خواستگارانمان را به 
خاطر جهیزیه رد می‌کنیم. با گرسنگی و بی‌لباسی 
می‌سازیم. اما نمی‌توانیم شاهد رنج و درد مادرمان 
۱ 
٩‏ نفره را به زندگی بازگرداند؟ 

م -ک - کرمان 


را کر 
که ای طفیل وجود تو آنچه در گیتی‌ست 
تویی یگانه دوران و مفخر ایام 
کنون که صفحه کیتی‌ست پر ز جور و ستم 
ز عدل و داد به عالم نمانده غیر از نام 
۱ چه صبحها که نمودیم در فراغت شام 
تو افتاب وجودی روا مدار دگر 
به زیر سایه غیبت کند رخ تو مقام 
سروده: مرحوم فقید آیت‌الله ملامحمدجواد صافی 
فرستنده:نور اله خواحات - اهواز 


| نامه ډه سر دییر ۱ 


با سلامی گرم و صمیمی خدمت همه شما 
اا را ها ان و 
و با پوزش همیشگی به خاطر تاخیر در ارائه پاسخ 
به موقع به نامه‌های شما عزیزان: 

احسان الله فقیهی - زاهدان امیدوارم 
همواره موفق باشید. اشعار طنز ارسالی را تحویل 
آقای رفیع دادم تا مورد بررسی قرار گیرد. به 
ها هی CCG‏ 

۵ محمدرضا شاهد - سورک از همکاری خوب 
ار و 
دستم رسید. از جمله شاهکار ان صندوق قرض 
E‏ 
کرده‌ایم. انشاءالله در مورد بقیه مطالب هم به 
a TS‏ 

# هانیه مهدیان - تهران نامه شما به دستم 
رسید. از پیشنهادهای شما متشکرم. برای همکاری 
شما با مجله هیچ محدودیتی وجود ندارد. تشکر 
شمارا به دوستان ابلاغ کردم. 

#تقی غلام‌الذاکرین - تبریز از همکاری شما 
متشکرم. برای شما همکار مطبوعاتی آرزوی 
توفیق دارم و خوشحال می‌شوم که مطالب. اخبار 
و گزارشهای خود را برای مجله ارسال کنید. 
می‌توانید عکس و فتوکپی شناسنامه خود را برایم 
بفرستید تا کارت خبرنگاری برایتان صادر شود. 

OL TG 
سپاسگزارم. مطلب مورد نظر شما مدتی است که‎ 


سا در مجله چاپ می شود. امید وارم شایسته 


محبت دوستانی چون شما باشیم. 

زندبه - اصفهان از لطف شما متشکرم. 
مطالب تابستان خوش به صورت متناوب به 
چاپ می‌رسد. موفق باشید. 

# مرضیه کلالی - کرج از برخورد نامناسب 
همکارانمان متاسفم. اگر دقیقاً مشخص کنید فردی 
که با شما برخورد نامناسبی داشته‌اند. چه کسی 
بوده حتماً پیگیری خواهیم کرد. حق با شماست. 
وظیفه ماست تا با خوانندگانمان بهترین گفتمان 
را داشته باشیم. 

#نسرین هاشمی - چرام - کهکیلویه و 
بویراحمد بخش گزارش شهرستان مجله به 
معرفی جاذبه‌های گردشگری شهرستانهای 
کشورمان اختصاص دارد. درحالی که در گزارش 
و ۱ 
پرداخته شده است. در گزارش خود فقط به یک 
شهرستان از استان محل اقامت خود بپردازید و 
همراه چند قطعه عکس رنگی و واضح از جاذبه‌های 
آن شهرستان به بخش گزارش شهرستان مجله 
ارسال کنید تا در اولین فرصت. چاپ شود. ضمنا 
عکس پرسنلی شما برای کارت خبرنگاری 
افتخاری به دفتر مجله نرسیده است. 

٩‏ طهماسب زارعی - هرسین استشهاد مورد 
اشاره به دستم نرسیده است. لطفا شرح کاملی از 
وضعیت گذشته و حال خود ارائه دهید تا بتوانیم 
ا را ی ها رات کی کی 
پیروز و موفق باشید. 





اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۲۳۸ 


عون ش اتهند 


ذمی شود و کینه د 
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ده عصه هی هید 
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هامام سجاد(ع) 


۳ 


۶ 


<> 
ایر آن و جهان سباست 


شورای همکاری خلیج فارس خو استار 

هاشمی رفسنجانی: عده ای می خو‌اهند 
فضای حوبی راکه بر روایط پروند ه هسته ای 
حاکم شد ه برهم برنند. 

۵ وزیر کار یک طرح ۶ ماده‌ای برای اصلاح 
قانون کار ارائه کو ی 

# سخنگوی وزارت خارجه چین از ایران 
خواست به پیشنهاد گروه ۵+۱ پاسخ دهد. 

ایران ۳۰۳ میلیون دلار سرمایه گذاری 
خارجی جذب کرد. 

#روسیه: اتمام نیروگاه بوشهر وظیفه ماست. 

# اکبر گنجی: وضعیت فعلی به نفع پروژه 

# وزير خارجه ترکیه با پیامی به تهران آمد. 

# سفیر عراق در تهران بر مذاکره تهران - 
واشنگتن تاکید گرد. 

آصفی از تلاش برای رفع نگرانی غرب خبر 
داد. 

وزير نفت اعلام کرد که در صورت نعرضص 
شد. 

#کمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط 
خارجی شد. 

۵ اجلاس حقوق بشر در ژنو هیات ایرانی رابه 
خوبی تحویل نگرفت. 

خاتمی: نگران گزینش‌های خاص برای ورود 
به دانشگاه شستم. 

طرح استیضاح وزیر ارشاد با ۵۰ امضا 
تحویل هیات رئیسه مجلس شد. 

سخنگوی دولت به اقتصاددانان منتقد 
اعتراض کرد. 

معتادان مبتلا به ایدز در کشور تا اخر سال 
آینده به ۰ هزار نفر می‌رسند. 

4 کرزای: نیروهای اثتلاف باید به مسائل 
ریشه‌ای توجه کنند. 
جمهوری علی عبدالله صالح است. 

دادستان دادگاه صدام از قطعی بودن حکم 
اعد ام وی خیر داد. 

# الظواهری: انتقام خون زرقاوی را می‌گیریم. 

همه‌پرسی قانون اساسی در ایتالیا برگزار 
شد. 

تبعه عربستان از گوانتانامو آزاد شدند. 

# متحد بن‌لادن در سومالی رئیس مجلس شد. 

اختیارات رئیس جمهوری مصر کاهش 
می‌یابد. 

# مالکی طرح آشتی ملی را به پارلمان عراق 
ذاف: 

# چاوز متهم يه دخالت در امور داخلی پرو 


سد. 





اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۲۳۸ 





روزی که آریل شارون نخست وزير پیشین 
اسرائیل دستور تخلیه و عقب نشینی از نوار غزه را 
صادر کرده و این منطقه را دراختیار فلسطینی‌ها 
گذارد. نمی شد پیش ‌بینی کرد که یکیار دیگر اسرائیل 
با تمامی قدرت به این منطقه حمله‌ور شده و به 
کے هی سای کے مان 
سیاست‌های ثل آویو هستند. 

اگرچه شارون به دلیل همزیستی با محمود عباس 
رهیر فاسطلتی ها قدمی درو ات که با مخااف‌های 
بسیاری مواجه بود ولی تغییر حکومت‌ها در میان 
فلسطینی‌ها و اسرائیل شرایط را کاملا متحول کرده 
وا وکا زان کر کون ساخ که از چ وتا زرد‌های 
جایجایی دولت‌هاء همین وضعیتی است که این روزها 
در توار غزه شاهدیم. 

اقدام شارون در حقیقت اولین اقدام از سوی 
اسرائیل در طول حیات آن بود که در سرزمین‌های 
اشغالی صورت می‌گرفت. این اقدام غیرمترقبه که 
حتی با اخراج شهرک نشینان همراه بود در حزب 
شارون نیز شکاف ایجاد کرده و او را وادار به خروج 
از لیکود کرد که حزب وابسته به شارون بوده و 
توسط خود او تاسیس شده بود. 

او که در اعتراض به تندروی‌ها و سیاست‌های 
افراطی هم حزبی‌هایش نظیر «فتانیاهو» از لیکود خارج 
شده بود حزب میانه رو و محافظه کار کادیما را 
اف هد 
مهلتش نداده و نتوانست 
راهی را که درپیش گرفته 
بود ادامه دهد. 

| 
که حزیش در انتخایات 
پارلمانی اسرائیل به 
پیروزی رسیده و اولمرت نخست وزير این رژیم شده 
| 
مغایر با الفتح و دیگر جناح‌های سنتی داشت. به همین 
دلیل روی کار آمدن دولت ائتلافی اولمرت در اسرائیل 
و حماس در فلسطین. با توجه به دیدگاهها و نظریات 
دو طرف زمینه‌ساز چالشی فراگیر و حاد در این 
سرزمین گردید که آثار شوم آن را در غزه شاهدیم. 

مردم فلسطین در انتخابات پارلمانی به نمایندگان 
حماس رای داده و کنترل دولت و مجلس رابه انها 
سوه اناا هار اروها مرکا ارال و 
دوستانشان در مقابل این خواسته مردم فلسطین 
ایستادگی و مخالفت کرده و سعی کردند با تحت فشار 
قرار دادن دولت جدید و مردم فلسطین انها را وادار 
به تجدیدنظر در سیاست‌هایشان نمایند. 

در سوی دیگر, دولت جدید اسرائیل که یک دولت 
ائتلافی بود بر این مساله تاکید می‌ورزید که در 
صورت بی توجهی حماس به توافق‌های قبلی با 
هی رف ارب وت روز 
مسوولین جدید و سرکوب انها را درپیش خواهد 
گرفت. 

تشدید تنش و اختلاف میان حماس و دولت جدید 
اسرائیل درپی مشکلاتی که بین فلسطینی‌ها بروز 
کرد اوضاع رابه ضرر مردم فلسطین دگرگون ساخت 


#اسرائیل در حمله به غزه دهها عضو 








و این سرزمین در عوض این که به سوی آرامش و 
صلح و ثبات قدم بردارد در مسیر جنگ و درگیری 
قرار گرفت. در همین راستا بود که حماس و الفتح 
رویاروی هم قرار گرفته و برادرکشی به‌راه افتاد. 

روموت تست و بر اسوا3۳ 
تهدید کرد که مرزهای دائمی فلسطین را خود ترسیم 
کرده و توجهی نیز به اعتراض‌ها و خواسته‌های 
دیگران نخواهد کرد. همچنین به احداث دیوار حائل 
که فلسطینی‌ها را از اسرائیلی‌ها جدامی کرد ادامه داده 
و در راه تکمیل آن قدم برداشت. 

اگرچه ابتدا آمریکا و بوش رئیس جمهوری این 
کشور با طرح اولمرت به مخالفت برخاستند ولی به 
مرور برای تحت فشار قرار دادن حماس و دولت 
فلسطین با نخست وزير اسرائیل همراه شده و 
سیاست‌های او را تایید کردند. به این ترتیب اوضاع 
به ضرر فلسطینی‌ها شد زیرا فشارهای سیاسی, مالی 
و اقتصادی به دولت حماس افزایش یافت و از انجا 
که این دولت با الفتح هم در ستیز به سر می برد 
کارکنان دولت لب به اعتراض گشودند. 

ناتوانی ده لت فلسطین 

ناتوانی دولت اسماعیل هنیه نخست وزير 
اا ر ی اھا سای رکه وخاد 
وا 
بودند بر مشکلات حماس 


افزود. اما مشکل زمانی حاد 
شد که آتش‌بس ميان 


پارلمان» وزير و مقامات فلسطینی را | اسرائیل و گروههای 


فلسطینی سست و کم‌رنگ 
کف دو ی ان مات 
ی 

دو این شراط اکر ی ها وا 
یکپارچه و متحد بودند می‌توانستند در مقابل فشارها 
افستتانگی. کی آها ان ای و لقع مرن گفر ین 
لطمه رابه اتحاد آنها وارد آورده و مشکل آفرین گردید. 
در این وضعیت محمود عباس رهبر فلسطینی‌ها در 
و اکن کی دس ی 
همه‌پرسی گردید که با مخالفت حماس مواجه شد. 
براساس این طرح دولت و مردم فلسطین. اسرائیل را 
به رسمیت شناخته و به جنگ و درگیری پایان 
می‌دادند. این خواسته مغایر دیدگاهها و نظریات 
حماس بود اما الفتح و محمود عباس و بسیاری از 
راان یی ان را تھی كدت 

اتیب ال که تقار هگر اعابت ها بود میات 
خود رابرای محدود کردن بیشتر آنها تشدید می کرد. 
در این میان محمود الزهار وزیر خارجه حماس که از 
چند کشور عربی و اسلامی دیدن کرده بود در 
مصاحبه ای درباره میثاق زندانیان و مذاکره با 
ارا اعلام کون که اتجام مد اکررای سانش ما 
ارال به جه که اسر اقل به مات تس مده 
ق‌فه ان مات عم هانگ بسننگی ارد او ضرا ارا 
له ور د که مه اه ر ما هت 
نیست بلکه وسیله است. «الزهار» می افزاید: اگر طرف 
اسرائیلی چیزی داشته باشد که بتواند به ملت 


فلسطین ارائه کند این مساله در همه رده‌ها از جمله 
رئیس تشکیلات خودگردان و دولت فلسطین و 

چالش بين الفتح و حماس به نفع اسرائيل تمام 
شد و این رژیم فرصت یافت به صورت گام به گام 
بر فشارهای خود بیفزاید. انچه این روزها در 
سرزمین های اشغالی می گذرد تا حدودی مشابه 
وضعیت ناگواری بود که در آخرین ماههای حیات 
یاسر عرفات رهبر پیشین فلسطین در این سرزمین 
حاکم بود. در ان زمان هم اسرائیل با نادیده گرفتن 
کلیه توافق‌ها و مذاکرات و نفی جایگاه و موقعیت 

اسرائیل این بار تهدید کرده بود که نوار غزه را 
که در زمان نخست وزیری شارون تخلیه کرده. مورد 
خواهد کرد. انها زمانی توانستند حملاتشان را به 
صورت گسترده به این منطقه سازماندهی کنند که 
کا ا ت ا دی رک 
اقدام موفق به گروگانگیری یکی از « ۰ 
نظامیان اسرائیل به صورت زنده 
شد‌ند. 

این حادثه خشم اسرائیل را درپی 
داشت بطوری که آنها علاوه بر حمله 
به نوار غزه, در مرز مشترک با لبنان 
نیز به حالت اماده باش درامده و 
هواپیماهایشان بر فراز کاخ بشار اسد در 
سوریه هم پرواز کردند تا به سوریه 
اخطار بدهند که ادامه حمایت ها از 

اسراتیل صراحنتا اعلام کرده که 
اعتمادی به و عباس ند اشته و او 
ناتوان‌تر از ان است که بتواند کنترل 
اوضاع را در فلسطین در دست بگیرد. 
به نظر می‌رسد بلایی که بر سر عرفات 
امده قرار است بر سر محمود عباس 
بیاید. فقط در این میان یک تفاوت 
اساسی میان عرفات و عباس وجود دارد. در زمان 
خارج از محدوده دولت قرار داشته و هرگونه سازش 
و مذاکره با اسرائیل را نفی می‌کردند در صورتی که 
امروزه انها کنترل دولت و مجلس رادر دست TEE‏ 
اما همان روند سایق را ادامه داده و در مسیر پیشین 
حرکت فی گنن ۱ 

وزیر دادگستری اسرائیل صراحتا اعلام کرده که 
این رژیم نمی‌تواند در راستای مبارزه با تروریسم 
به محمود عباس اعتماد کند. حییم رامون اظهار داشت 
جنبش فتح تسلط داشته باشد. 

به گفته وی» اسرائیل خود به تنهایی با تروریسم 
مبارزه خواهد کرد. وزير دادگستری اسرائیل در این 
رابطه تهدید می‌کند که این رژیم اقدامات نظامی و 
کشتارها عليه طرف فلسطینی را در نوار غزه افزایش 
خواهد داد. در عین حال یکی از اعضای حزب لیکود و 
زمینی گسترده‌ای را عليه نوار غزه آغاز کند. 

تمامی این زمینه سازی‌ها برای جلب موافقت 
مردم و کشورهای متحد اسرائیل صورت گرقت: 


در این شرایط ۳ گروه فلسطینی شامل حماس 
دست به دست هم داده به پایگاه اسرائیل در شرق 
رفح حمله می‌کنند که دهها کشته و مجروح بر جای 
می ماند. در این عملیات فلسطینی‌ها موفق به 
پاسخ مبارزان فلسطینی به جنایات اسرائیل عليه 
ملت فلسطین از جمله کشتار زنان و کودکان و ترور 
فرماندهان گروههای فلسطینی است. 

به این ترتیب شرایط حادتر شده و اولمرت و 
دولت اسرائیل که از سوی افراطی‌ها محاصره شده 
بودند عملیات زمینی و هوایی گسترده‌ای را به نوار 
غزه اغاز می کنند که طی ان دهها نفر از وزرا 
نمایندگان مجلس و مقامات فلسطینی را بازداشت 
کرده و به زندان‌های امن منتقل می‌سازند. 


آتش بس مشروط به اسرائیل 
با تشدید اقدامات. سخنگوی حماس پیشنهاد 


آتش‌بس مشروط به اسرائیل می‌دهد و می‌گوید: در 
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راکتی و موشکی را متوقف می‌کنیم. ولی جالب 
رد کرده و اعلام می‌دارد که هیچ محدودیتی رابرای 
همچنین سنای آمریکا توقف کمک به فلسطین را 
تصویب کرده و بر فشارها می افزاید. ولی جالب است 
که امیر پرتز رهبر حزب کارگر و عضو ائتلافی کابینه 
اسرائیل که مسوولیت وزارت دفاع را برعهده دارد 
می اورد. درحالی که نیروهای این رژیم تهاجم 
وحشیانه گسترده‌ای را به نوار غزه آغاز کرده‌اند. 
او اعلام می دارد که دولت اسرائیل باید مقدمات 
فراهم سازد. 
که شهرها و حومه‌هایی که موافق جذب 
شهرک ‌نشینان هستند با شهرک‌های خاص ادغام و 
در دستان اسرائیل باقی می‌ماند رد نکرد و 
خاطرنشان ساخت که اسرائیل بايد به فلسطینی‌ها 


در ارا ی ار ها ای دا ها 
ایهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل متعهد شده 
مرزهای نهایی اسرائیل راتاسال ۲۰۱۰ براساس طرح 
ای و ا ا انم ی 
رئیس جمهوری آمریکا که بزرگترین حامی اسرائیل 
اس ات شد آنا زمائی که خدالقع وو لے جداس 
با اسرائیل و توافق‌های لی فلسطینی‌ها ان ر 
اشکار شد او هم با اولمرت همراه شده و سیاست‌های 
او را تایید کرد. این مساله به ضرر فلسطینی‌ها بوده 
و می‌تواند برای آنها مشکل‌ساز گردد. 
ای ۱ تم وامت ک حگن 
درگیری نمی توان به یک راه‌حل منطقی درباره 
مشکل فلسطین دست یافت. در میان فلسطینی ها 
شاهد ۲ گروه هستیم که شامل طرفداران صلح و د 
مذاکره با اسرائیل و مخالفین می‌ شود. درمیان ۾ 
دوستداران صلح و آشتی می‌توان از محمود عباس * 
رهبر فلسطین و الفتح نام برد که حتی در زمان ؛ 
عرفات هم طرفدار صلح و آشتی بود. او مخالف : 
اکا تطامی دوو بر این هساله اکور ده 
که «ما نمی‌گوییم عملیات شهادت طلبانه گروههای : 
فلسطینی بدون دلیل صورت می‌گیرد » 


ات ۱ بلکه این عملیات در برایر اشغال * 


گروهها می توانند با قرار گرفتن در صف : 
احزاب سیاسی از طریق فعالیت های . 
سیاسی. علاوه بر مطالبه حق خود. نظر ه 
و رای خود را نیز اعلام کنند.» ۰ 

در ميان مخالفین بايد به حماس : 
اشاره کف که در اون انتخایات * 
پارلمانی موفق به کسب اکثریت شده و » 
با تشکیل دولت نشان داده که از مقبولیت " 
مناسبی در میان مردم برخوردار است » 
ولي حماس اعلام کرده که حاضر ده" 


د ست برداشتن از مبارزات مسلحانه ۳ 


کسی است که مرده از کاند او در سب 9 


این وضعیت را در میا ن اسرائیلی‌ها: 
به دو گروه طرفدار صلح و اشتی و 
فلسطینی ها تقسیم می‌شوند. همین چالش سبب ۽ 
گردیده دورنمای صلح و اشتی در میان فلسطینی‌ها » 
و اسرائیل بسیار تیره و تار باشد. ِ 

آنچه این روزها در غزه صورت می‌گیرد و تلاش » 
اسرائیل برای انتقام گرفتن از فلسطینی‌ها و حتی : 
حامیان انها در سوریه و لبنان. می‌تواند شرایط راء 
ناگوار کرده و دستاوردهای مذاکرات و توافق‌های » 
پیشین را از بین ببرد. مشکل زمانی حاد خواهد شد : 
که اسرائیل بار دیگر غزه را به اشفال خود درآورده . 
و جنگ و درگیری از سر گرفته شود که در ان صورت ۽ 
مردم غیرنظامی بیش ی 2 

در این میان ذکر این واقعیت نیز ضروری است ؛ 
کک اسرانل کار دادو ج که تنهار 
فشارهای شورای امنیت و دیگر کشورها نداشته و : 
گاهی اوقات حتی درخواست‌های واشنگتن را نیز » 
نادیده گرفته است. به همین دلیل بايد شرایط " 
به‌گونه ای فراهم شود تا از شدت اختلافات کاسته 
شده و زمینه برای آتش‌بس مهیا گردد. 


شماره ۳۲۳۸ 


۰۰ 


دربن مر 


ده بیکی او امیډوار 


۰ 





سه گا نه 





کیان فولادی 


این بانک پول مردم راپس نمی دهد 


کنکور امسال فرقی با سالهای گذشته ند اشت. 
را دختران پر کرده بودند و لابد متل سالهای گذشته 
تعداد صندلیهای بیشتری در دانشگاه نیز مال دختران 
خواهد شد. تعد اد مشتریان کنکور و تحصیلات عالیه 
هم مثل هر سال چند ده هزار نفری کمتر شد و امکان 
قبولی در کنکور باز هم بیشتر از پارسال. 


آلاهن_وز کسی صدای اتفاقات 
ناخوشایندی که به آرامی درحال 
تولدند را به خوبی نمی شنود 





سازمان سنجش حتی معتقد است اگر تمام 
ظرفیت تمام دانشگاههای کشور رایک طرف و تعداد 
تمام داوطلبان ورود به دانشگاه راطرف دیگر بگذاریم. 
در سال ۸۵ رکورد جدیدی از پذیرش دانشجو ثبت 
خواهد شد. از هر ۳ نفر ۱ نفر. 

و البته وزارت علوم و سازمان سنجش بسیار 
خرسندند که طی کمتر از ده سال» امکان پذیرفته شدن 
داوطلبان را از یک نفر قبولی در برابر هر ۱۰ نفر به ۳ 

همچنان این امار و ارقام می‌آیند و می‌روند و 
کسی صدای اتفاقات ناخوشایندی را که به آرامی 
سالهای زیادی نخواهد گذشت که تعداد 
اطلاعات هفتگی 


شماوه ۳۲۳۸ 






فارغ التحصیلان زن دانشگاههاء دو برابر مردان 
درس خوانده خواهد شد و با ایرانی که امروز 
فیا یہ این فم ادل ہے اله کر ک اج 
ای ارا ےر امن اه یار که اک اھک 
زنان به ناچار باید با مردانی ازدواج کنند که 
تصصی کرو ات مسا کی ری ۱21 
دارند. زنان باید در مشاغلی به کار مشغول شوند 
ک ک ا ا طانف وا کی ای وق 
حتی در محیط های کاری می توان پیش بینی کرد 
که سهم مدیریت زنان بیشتر از امروز شود که هیچ 
وزیر زنی در کابینه نیست و از ۲۹۰ نفر نماینده 
مجلس. حتی ۲۰ نفر هم از زنان نیستند. مدیریت. 
ای و E‏ 
ای هرن ات نا ره وی تا 
می تواند تمام شیرینی این تحول را هدر دهد. علاوه 
بر تعادل میان پسران و دختران ایرانی. اعتدال در 
رشته‌های دانشگاهی هم. تعریفی ندارد. 

درست است که اگر داوطلبان دانشگاهها تمام 
وهای سا رها را در با ااه تسین 
برگزینند و تمام ظرفیت دانشگاههای کشور پر شود. 
شاید از هر سه نفر» یک نفر از در ورودی دانشگاه عبور 
کرده است. اما همان تجربه‌ای که بسیاری از پسران 
تا ااا ال باه تسوت کی ارت 
می‌گوید تحصیل در برخی رشته‌ها دیگر به صلاح 
وروی ضرت دای سک چوا که دام لاد 
این رها با زار کار از ذب این افراد تایان اساك 
و این البته کم‌تدبیری و بی‌دقتی کسانی است که تنها 
A e‏ 
و برای هر رشته‌ای مجوزی داده‌اند تء ساختمانی برپا 
شده و دانشگاهی ایجاد شود و حاصل این انجام 
لبق کی کانه ار کت روفتن سالها عم e‏ 
است که در رشته‌ای تحصیل کرده‌اند و مبلیاردها 
سرمایه‌ای است که برای این تحصیل هزینه شده و 
آرزوها و امیدهای هزاران جوان ایرانی که بهترین 
سالهای زندگی خود را در بانکی سرمایه گذاری 
کرده‌اند که هیچ‌گاه پولهایشان را پس نمی‌دهد. این 
مها کته بت ای ار کی 
دانشگاههای سراسری گذ‌شته است. فرصت خوبی 
است که پیش از اعلام نتایج داوطلبان. خود به این 
نکته بیاندیشند که اگر قرار است تحصیلات 
دانشگاهی تکیه‌گاه زندگی آینده‌شان باشد. به گونه ای 
انتخاب کنند که مطمئن باشند. چند سل بعد پس از 
پایان تحصیل, بازار کار با اشتیاق از انها استقبال 
یک 

امتحانات خرداد ماه که تمام می شود نوبت 
به کنکور می رسد و این دهه اول تابستان است و 
ایران کشوری نیمه بیابانی» بیابانهایی گرم و در 
دهه اول تیر. گاهی داغ! البته هستند شهرهایی که 
در همین ایام نیز هوایی خوش و مطلوب دارند 
ولی اکثریت با شهرهای گرم و داغ است. و 
امتحانات کنکور باید در چنین فضایی انجام شود. 
انا کي موم 
شرکت کنند گانش. در بسیاری از مدارس و 
تکام ارم دا فا e‏ 
دانشگاهها طبق تقویم کاری» در تابستان تعطیل 


دلیل تعداد 








داوطلبان و دا کت تان کنکور» 
گاه تحت تاثیر شرایط نامطلوب 


هستند» وسایل سرمازای چندانی در آنها تعبیه 
نمی شود. اما درست. حساس ترین و حیاتی ترین 
آزمون فارغ التحصیلان دبیرستانی باید در همین 
تک ای رک ار شوه که انگانات ماس رات 
مقابله با گرما ندارد. این شرایط اگر برای برگزاری 
ا ا انوس ماه 
قابل تحمل بود. اما همه می‌دانیم که این ازمون 
سالهاست که برگزار می شود و یکی از رقابتی ترین 
ازمونهاست. بنابراین داوطلیانی که در مناطق 
گرمسیری امتحان می دهند و در اتاقی گرم که تنها 
پنجره ای رو به بیرون دارد می نشینند. به 
هیچ وجه با کسی که در شهرهای بزرگ و احیاناً 
خوش آب و هوا در فضایی مطبوع در آزمون 
شرکت می کند. در وضعیت برابر و عادلانه ای قرار 
ها ی ی اد 
آزمون. تلاش فراوانی کرده‌اند اما هوای گرم و 
موده مان هام کلاش اعا را تة کنو قار 
می دهد. در چذین شرایطی ایا عدالت در این 
مهمترین آزمون جوانان ایرانی برقرار است و 
کسانی که عهده‌ دار برنامه ریزی این ازمون 
هستند. می توانند جواب مناسبی برای هزاران 
داوطلب معترض بیابند؟ از این عجیب تر. زمان 
برگزاری آزمون است. در شرایطی که می‌توان 
پیش بینی کرد که بسیاری از داوطلبان در 
مکانهایی غیراستاندارد و در گرمای شدید و 
استرس و اضطراب بالا امتحان می دهند» زمان 
ا فزن هم ترا ای وهای ی ۲ سامح 
تعیین شده! درحالی که حتی در شرایط طبیعی 
نیز. فرد پس از ۲ ساعت یکجا نشستن و تمرکز بر 
مسایل درسی نیاز به برطرف کردن خستگی و 
تجدید قوایی هرچند کوتاه و کوچک دارد اما بدون 
درنظر گرفتن مسایلی از این دست. مدت آزمون 
آنهم برای داوطلبانی که بیشترشان سنی زیر ۱۸ 
سال دارند. ۴ ساعت تعیین می گردد که در ان 
هوای گرم. به فضا و شرایطی غیرقابل تحمل و 
زجرآور تبدیل می شود. فضای غیرقابل تحملی که 
قرار است سرنوشت فردای داوطلب براساس 
عملکردش در این شرایط و این فضا. تعیین گردد! 
به این ترتیب ثمره تمام تلاشهای شبانه روزی 
سازمان سنجش. سالها تلاش داوطلیان کنکور. 
در یک جلسه ۴ ساعته داغ می تواند در خطر 
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نایودی قرار گیرد. تنها به ان علت: که کمتر 
برای ساعتهای قبل و بعد از آن فکرهای زیادی شده 
است. امسال پیش از برگزاری آزمون سراسری 
فرمهای نظرسنجی میان داوطلبان توزیع شد که 
شاید بتواند با انعکاس نظرات داوطلیان به 
برگزارکنندگان بخشی از مشکل رایرای سال بعد 
سوالی اوا شرایط نامطلوب ۴ ساعته طراحی 
نشده بود. 


اند کی پس از کنکور 


مدتی قبل یکی از مسوولان وزارت علوم. تعداد 
دانشجویانی که در تهران مشغول به تحصیل هستند 
را ۴۲۰ هزار نفر برآورد کرد. که این با توجه به تعداد 
ا مرن آمزی ی اتا آنن خا 
طبیعی هنگامی برهم می‌خورد که همین مقام اعلام 
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آلأدر شرایط فعلی ۴ سال سکونت و 
تحصیل در تهران و مقایسه آن با 
شهرستانها. می تواند بسیاری را از 
بازگشت به شهرشان برای هميشه 


ادامه تحصیل, از شهرستان به تهران می‌آیند. ۷۰ نفر 
دیگر به شهرستان بازنمی‌گردند. تهران رانه تنها برای 
ادامه تحصیل که برای ادامه زندگی نیز انتخاب 
موقعیتهای بهتر شغلی و رفاهی چیزی است که 
سالهاست بر پیشانی تهران نوشته شده هرچند اندک 
اندک این شهر چنان شلوغ شده که آن پیشانی نوشت 
دانشگاههای شهید بهشتی, امیرکبیر و علم و صنعت 
رایرای انتقال از تهران به شهرستانها جلب کند و ا 
أ باشند. انتقال دانشگاههای معتبر و معروف به 
شهرستانها. حداقل کاری است که وزارت محترم 
علوم می‌تواند برای جلوگیری از هجوم جمعیت. آنهم 
هجوم جمعیت تحصیلکرده به تهران انجام دهد. چرا 
که «در شرایط فعلی ۴ سال سکونت و تحصیل در 
تهران و مقایسه ان با شهرستانها؛ می‌تواند بسیاری 
کند.» 
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تقویم امروز تقدیر فردا 1 


اگر از شما بپرسند: شایع‌ترین و خطرناک ترین 
بیماری‌های عصر حاضر به ترتیب کدامند؟ شاید 
پاسخ دهید: سرطان و ایدز. این اظهار در اولین نگاه. 
چیز دیگری است. مو سسه امریکایی تحقیقات 
استرس کارت اعلام کرده است. بزرکترین 
ار است.هر چند مایلم به جای واژه استرس. 
از مترادف‌های آن. همچون نگرانی. تنش و هیجان 
عصبی یاد کنم. گویا همان کلمه» هنوز برای ما اشناتر 
ار 
کزارش پیش گفته. مدعی ات بين ۷۵ نا ۰ درصد 
مراجعان مراکز بهداشت و درمان در امریکا تس 
اختلال در رنج اند. در تحقیقی که در سال‌های ۰۱ 
9 ۰ در انگلستان ن انجام شد ه ۱ 
بالغ بر نیم میلیون نفر. استرس را در صدر دیگر 
مشکلات خود بیان کرده اند. در محاسبه اماری 
همین پژوهش, ۵/۱۳ میلیون "روز نفر کار" در تهدید 
فشارهای عصبی و استرس‌ها از بهره‌وری و راندمان 
تهی بوده‌اند. در دیگر کشورهای اروپایی و نیز 
جوامع پیشرفته صنعتی اسیایی. وضعیت کم و بیش 
به همان گونه است و باید بدین هشدار کوش داد که 
خطر فراگیر استرس, در دهکده جهانی امروز, بر دیگر 
MSY‏ ان در کوش‌های ما ناسا یست. 

در توجیه علل و عوامل به وجود اورنده استرس 
و نگرانی مجموعه ای از عملکردهای بیولوژیک و 
هیجانی (روان تنی) بیان شده است. اما نقش اول در 
این صحنه از آن عملکردهای ناهنجار احساسی و 
هیجانی است که پیامد هایی همچون دلشورد. 
اضطراب. بیم و هراس. نومیدی و پناهندگی به خیال 
و مجاز رابه دنبال خود می‌آورد. اما سو ال اینجاست 
که عمده‌ترین علل احساسات و هیجان‌های ناهنجار 
کدام اند؟ 

موّسسه اروپایی تحقیقات "امنیت و سلامتی" 
مهم ترین علل هیجان های استرس زا را اینگونه 
فهرست کرده است: 

ارتباط انسانی ناخوشایند در محیط کار میان 
کارفرما و کارگزار 

۷عدم مشارکت کارگزاران و کارمندان در 
تصمیمات مدیریتی 

۷عدم ارتباط احساسی و کلامی در میان 
کارمندان با یکدیگر 

را ار دا ی ۲ ار ان ار 


دریافت میزان دستمزد 

در محیط خانواده عمده‌ترین و شایع‌ترین 
علل برای ایجاد نگرانی‌های استرس زا چنین بیان 
شده است: 

"اشتغال بیش از حد والدین به کار بیرون از 
خانه و ناتوانی در برآوردن نیازهای احساسی 
فرزندان 

۷"وقت ناکافی برای گفتگو و تبادل کلام میا 
همسران و نیز والدین و فرزندان 

۷ترسیم آینده‌ای آمیخته به بیم و هراس و 
دل‌مشغولی به آتیه معیشتی 

هر چند پیوستگی و درهم تنیدگی مسائل جهانی 
در دنیای امروز. مرزها را درنوردیده و مشترکات 
ان و ده 
است. در عین حال نباید از نظر دور داشت که هنوز 
جامعه ما ایرانیان از ویژگی‌های خاص خود 
برخوردار مس ویژگی‌هایی که همچنان در مسائل 
فرهنگی» سنتی و اعتقادی ما ريشه دارند و تفاوت 
های خود را با دیگر جوامع همچنان حفظ کرده‌اند. 
از اینرو با پذیرش اصول کلّی در علل بوجود آورنده 
استرس‌ها که پیش‌تر گفته شد باید راههای درمانی 


را را 0 ۳ 


ار رده ۱ 
جویا شویم. 

با نگاهی دوباره به عوامل مذکور. که استرس و 
اضطراب رادامن می‌زنند. دو ویژگی در همه آنها به 
گونه‌ای مد مشترک خودنمایی می‌کند: :عدم توانایی در 
برقراری ارتباط احساسی و کلامی, بیم و هراس از 
آینده. 
۱ اولی . شیرینی تک ها ۱ 
ارامش را. ادمیان, نیروی حیات خود را در جمع و 
گروه می‌ستانند و آن را در جامعه آزاد می‌کنند. این 
گرفتن و باز پس دادن است که احساس مفید بودن 
را ترا ار وتو م۱ و کیره فا و 
تعامل با دیگران را در او تقویت می‌کند و این تمرینی 
است که زیربنای ان در محیط خانواده فراهم 
محیط کار و اشتغال نیز این وظیفه کارفرمایان. 
و تیر زبان را به مرهم بیان بدل سازند و از کار و 
گردانند. بدین سان می‌توان یکی از مهم ترین عوامل 
استرس زاء عدم برقراری ارتباط را از محیط کار 
زدود. اما دومین عامل که بیم و هراس آینده است 
در فرهنگ دینی و اخلاقی ما با فرمول توکُل و رضا 
ردوده می‌شود. زیرکان. آخرین روز ره خود را 
در بیم فردایی که هیچگاه نخواهد امد ضایع 
نمی‌کنند. بيایید ما هم چنین فرض کنیم که آمروز. 
آخرین مهلت ما برای بهره‌گیری از لذات معقول و 
مشروع حیات است. از دی که گذشت هیچ از او یاد 
مکن..... فردا که نیامده است فریاد مکن! چاره‌ای 
نیست جز آن که از اين دو مصراع چنین نتیجه 
بگیریم که: حالی خوش باش و عمر بر باد مکن. گفتنی 
بیهوده‌گذرانی, بلکه بهره‌وری درست از مجال امروز 
است. امام علی علیه السلام. در حکمت ۲۷۱ 
نهج البلاغه میفرماید: بیم و هراس آینده را بر دوش 
در تقدیر و قسمت. به کار خو‌اهد بود. 


اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۲۳۸ 
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۰۰ 


تردن مردع سودهید رین ۱ 


آذان ده 


حال دیگران 
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لا واقعیت اينه که کار ما یکسرک 
اضطر اب و استرسه, البته نه فقط کار 
زند گی شخصی مان هم هست 





هه 
آتش‌نشانی که آژیرکشان و با سرعت درحال عبور 
ی 
نشسته‌ایم و یا از پنجره اتاق کار یا منزلمان به منظره 
بیرون خیره شده‌ایم برای دقایقی برهم زننده آرامش 
باشد. اما اگر خوب دقت کنیم متوجه می‌شویم که 
زندگی برای افرادی که داخل اتومبیل اتش نشانی 
نشسته آند و لباس سرخ بر تن دارند سراسر استرس 
و پرتلاطم در جهت ایجاد ارامش برای دیگران است. 
به همین انگیزه تمام تلاش خود را می‌کنم و با 
هماهنگی‌های انجام شده بالاخره موفق می‌شوم تا 
یک روز را در کنار این مردان شجاع بگذرانم. 
حدود ساعت ۱۰ صبح است که به سمت روابط 
عمومی مرکزی آتش‌نشانی روانه می‌شوم. در 
طول مسیر هنگامی که پشت چراغ قرمزی 


۱۰ اطلاعات هفتگی 
شماره TYA‏ 





گزارش 9 عکس ۱ از: احسان اک 


رل سا را ی ای رت 
این فکر فرو می‌روم که یک مغازه‌دار از فروش جنس 
خود سود می‌برد. یک خریدار از به دست آوردن 
وسیله مورد نیاز خود سود می‌کند. اما آتش‌نشان 
در یک حادثه از تمام 
ظرفیت های وجودی خود 
هزینه می کند تا دیگری 
سود دیرد... 

سرانجام به 
روابط عم‌ومی مرکزی 
اتش نشانی می رسم که 
یگان ویژه هوایی نیز در 
کنار آن مستقر است. وقتی 
می خواهم وارد مرکز 
شوم ابتدا از چند راهروی 
پیچ در پیچ عبور می‌کنم 
و سپس به حیاط بزرگی 
می‌رسم. در حياط به 
عباس آقا که مسوول یگان 
ویژه هوایی است معرفی 
می شوم. ۱ 

را 
تک اب که ۳۳ 
استخر و باند فرود 
هلی کوپتر قرار دارد. اما 
خبری از بالگرد نیست. ابتدا 
فکر می‌کنم که دیر رسیده‌ام و عملیات آعا کات 
اما وقتی چشمم به اتومبیل‌های آتش‌نشانی می افتد 
که در پارکینگ هستند و عده‌ای در حیاط تمرین 
و 

برای اینکه مراحمتی در تمرین ایجاد نکرده باشم 
به طرف دو وانت پیک آپ که در طرف دیگر حیاط 
پارک شده است می‌روم و با تعجب روی وانت‌ها را 
می‌خوانم که نوشته است «یگان ویژه هوایی». اما 
هرچه دقت می‌کنم بالی در اطراف خودروها 
نمی‌بینم که قابلیت پرواز داشته باشند. از بالگرد هم 
که خبری نیست این مساله کنجکاوم می‌کند و 
سرانجام به این نتیجه می‌رسم که بالگرد این یگان 
ری ی را بارعا 
اصلی بازگردانده شده است و اکنون این یکان منتظر 
است تا در مناقصه‌ای بالگرد دیکری تهیه کند. 


در حال ماموریت همراه گروه بودم و هر لحظه دیر رسیدن خطر و زیان فراوان به همراه دارد و این 
راننده ۲۰۶ اصرار عجیبی داشت که به ماشین در حال ماموریت راه ندهد تا اینکه بالاخره ... 


همزمان با پرس وجوی من در مورد بالگرد. 
تمرینات در حياط پیگیری می شود ماموران با 
سوری به بوته آزمایش می‌گذارند. هر چند در طول 

ری 
سرصحبت را با تعدادی از اتش نشانها باز کنم اما 
ناگهان زنگ به صدا درمی‌آید و این فرصت را از من 
دریع هي کنت. 

افراد به سرعت به سمت اتومبیل‌ها می‌دوند. من 
نیز سوار یکی از اتومبیل‌ها می‌شوم. هنگام خروج از 
پارکینگ است که ادرس محل حادثه به افراد ابلاغ 
می‌شود و در کمتر از دو دقیقه» آتش‌نشانها به مقایل 
در منزلی می‌رسند که گزارش داده بود نه علت نشت 
باک اتومبیلی بنزین وارد جوی آب شده است. خبری 
در منزلشان ایستاده است اظهار می کند از بوی بنزین 
متوجه نشت باک اتومبیل شده است. 

۳ TT 
۱ ی ات‎ 

در مسیر برگشت زمانی که در دام ترافیک اسیر 
راه زودتر باز شود؟ 

و پسر جوانی که از اندام ورزیده‌ای برخوردار 

- قرار نیست که ارامش مردم رابرهم بزنیم. آژیر 
فقط در زمان رفتن به محل حادثه مورد استفاده قرار 

دوباره به پایگاه برمی‌گردیم. ظهر شده و وقت 
نهار است. وارد اتاقی می‌ شوم که هنگام ورود در 
گویی متوجه تعجب من شده بود توضیح می دهد: 
هفت صبح فردا می‌ریم درنتیجه اینجا باید طوری 
باشد که بتونیم زندگی کنیم. خودمون لباسامون‌رو 
بهترین آشپزها هستن و... صدای خنده بلند می‌شود. 








صحنه آموزش دیدن با چشم بسته 


نهار را دور میز بزرگی که گوشه اتاق بود 
خوردیم و در این بین فرصتی ایجاد شد تا سر 
صحبت را با چند نفر باز کنیم. 

وقتی از آقای میرعبدالهی می‌خواهم از بازیهای 
دوران کودکی اش تعریف کند. می‌گوید: بعد از فوتبال 
و تیله بازی از جمله تفریحاتمان این بود که کاغذ 
آتیش e‏ آب می‌ريختیم. 

۵از چه طریقی وارد آتش‌نشانی شدید؟ 

ار کر ار 
در آزمون ورودی. 

۵ چطور به این حرفه علاقه‌مند شدید؟ 

00 حس نوعدوستی که در این کار وجود داره 
روحیه‌ام‌رو ارضاء می کنه. 

داراستی که شما دل شیر دارید؟ 

۵ دل و جراءت داریم اما دل شیر نه! 

۵دلشوره‌رو چی تعریف می‌کنید؟ ۱ 

00 دلشوره یک حس عجیبه که از درون به ادم 


و مدام دلشوره داشت. البته هنوز هم تقریبا 
همونطوره. اما از وقتی تلفن همراه تهیه کردم اوضاع 
کمی بهتر شدد. 

د‌حادثه‌ای توی ذهنتون هست که به عنوان 
تلخ‌ترین عملیات ازش یاد کنید؟ 

0 چند وقت پیش گزارش دادن توی میدون 
صادقیه بازوی شخصی زیر لودر گیر کرده و وقتی 
رفتیم اونجا علی‌رغم تلاش بچه‌ها متاسفانه اون 
شخص فوت کرد. سکوت عجیبی بر فضا حاکم شد. 

0(و برای اينکه جو عوض شود بلافاصله سوال 
می‌کنم) شما آدم دلرحمی هستید؟ 

SG‏ ای 
باید قدرت بدنی بالایی داشته باشد. با لوازم و ابزار 


در حاشیه 


۵ هنگام ورود به پایگاه زمانی که با عجله کیف خود را زیر و رو 
می‌ کردم تا تکه ای کاغذ و یا قلمی پیدا کنم. متوجه شدم عجب فرد 
ی اس واگ کی بر کار دون ین نع از صت 
هیجان برای حضور در چنین محیطی فقط خودم را همراه برده بودم 

۵ در خیابان زمانی که ماشین آتش‌نشانی آژیرکشان قصد داشت 
خود را به محل حادثه برساند. مقابل اتومبیل پژو ۲۰۶ متوقف شد و 
خی ات ار اش اش تا 
YS‏ ار 

۵ در حادثه آتش‌سوزی حیاط منزل متروکه تنها قربانی ماجرا 
دوربین عکاسی من بود که به علت تکان‌های شدید و سرعت زیاد 


E‏ که 


بزودی در اینمکان هل ی کوپتر نصب می شود 





کاملا آشنا گردد و جسارت راهم چاشنی کارش کند. 
(حسین یکی دیگر از بچه‌های گروه در مورد 

شرایط کار می‌گوید:) 
بچگی دلم 


RAT 
می‌خواست خلبان بشم. اما موقعیتش جور نشد. این‎ 
کاررو هم به خاطر هیجانی که داره دوست دارم.‎ 

وی اد امه می‌دشد: 

- در کار آتش‌نشانی در درجه اول عشق مورد 
سنجش قرار می‌گیرد و ما باید روحیه بالایی داشته 
باشیم. چون کارمان طوری هست که بیشتر با غم و 
غصه مردم سروکار داریم. اما خود من رجا 
اینها اگه صدبار دیگر هم فرصت انتخاب داشته باشم. 
باز هم آتش‌نشانی را انتخاب می‌کنم. 

در این میان اقای عبادی که به نظر می‌رسد از 
دیگر افراد گروه بزرگتر باشد رشته سخن رابه دست 
می‌گیرد و ادامه می‌دهد: 

ک ا e E‏ 
استرسه. البته نه‌فقط کار بلکه نگرانی‌ها و 
ناراحتی‌های زندگی شخصی‌مان هم هست. 

وی از خاطرات خوشش می‌گوید: 

- نیمه شعبان بود که گزارش دادن چاهی در 
میدان پرستو فروکش کرده و شش خانم به درون 
TS‏ 
بیرون بیاریم. یه چیزی شبیه معجزه بود. عشق 
یعنی این. وقتی کسی رو نجات می‌دیم عشق 
eT‏ 

او وقتی در مورد شغلش صحبت می کند 
چشم هایش برق می زند و هیجان خاصی در 
صد ایش طنین انداز می شود که گواهی می‌دهد 
عاشقانه به شغلش علاقه‌مند است. 


وی در مورد 





حساسیت کار در آتش‌نشانی می‌گوید: 

- فاصله زندگی تا مرگ یک نفسه. در حرفه ما 
اولین اشتباه آخرین اشتباه. Ee‏ 
ار E‏ 
ری را ار ی لاس 
ی تا را تا ۵ ۲۱۰۰۱۰ 
در این مورد چیست؟ 


8 ١ 


بقبه در صفحه ۶۱ 


حلقه در دست مرد جوان گیر کرده بود و بیرون 


۰ ۰ 0 0 0 0 0 0 ۷ 6 6 ۱ لا 1 ۷ ۷ ۱ 1 





بول هدانند کون است. ڼیک است دو صوردی که بر اکند 


۰ 


د لاټ 


۵ در انیس ډیکن 


۰ ۰ ۰ ۰ ۷ ۷ 6 نا 0 ۷ 6 0 6 ۷ نا نا نا عا 0 0 0 0 6 6 16 6 6 6 1 0 0 6 6 ۱ 0 0 6 0 6 6 6 6 0 6 6 0 6 6 6 0 0 6 0 0 16 6 6 16 ۳ 6 0 ۳ 6 6 6 0 0 اطلاعات هفتگ ۱1 
شماره ۳۳۲۳۸ 





همیشه ابزار و امکانات برای نجات انسانها از یک فاجعه کافی نیست. بلکه این 
جرأآت و شهامت است که حرف اول را می زند 
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وکا و و 


یک سیرزن 

رنه یک شیرزن بود و جالب اینکه خودش هم از 
او از دوران کودکی خود بدست آورده بود. زمانی که 
مادرش را خیلی زود بر اثر بیماری از دست داد. رنه 
به‌تنهایی از پدرش و از خانه ان هم در سنین کودکی 
نگهد اری می‌کرد. درواقع او درحالیکه ۱۲ سال بیشتر 
نداشت. از طرفی با یک پدر لاابالی و تنبل سر و کله 
می‌زد و از طرف دیگر هم نظافت خانه برعهده او بود. 
ضمن انکه همه این وظایف رادر فقر مطلق و با درامد 
ناچیزی که پدرش به خانه می‌اورد انجام می داد. او 
از همان زمان‌ها دریافت که اگر بخواهد با این همه 
عناصر منفی در زندگی مبارزه کند. بیشتر از همه 
باید اميد و اعتقاد داشته باشد و بعد هم نظم در کلیه 
امور. رنه با چنین ذهنیتی بزرگ شد. سرانجام 
درحالی که ۱٩‏ سال بیشتر از سن او نمی گذشت 
پدرش راهم از دست داد و بلافاصله پس از مرگ پدر 

رنه دیگر هیچکس و هیچ چیز نداشت و از آنجا 
که به سن قانونی رسیده بود. حتی دولت و مراجع 
دولتی هم به او کمک نمی‌کردند. به همین دلیل رنه 
در یک پانسیون زنانه مستقر شد و در رستورانها و 
در فروشگاههای مختلف به کار کردن پرداخت. اما 
تجربه». نظم و کارایی او سیب شد تا خیلی زود خود 
را از نظر عرضه و استعداد نشان دهد و صاحب 
رستورانی که رنه را استخدام کرده و خود مرد 
وی دو‌د. از او تقاضای ازدواج کرد و ار دو زندگی 
مشترکی را اغاز کردند. بر اثر مدیریتی که رنه در 
رستوران اعمال می‌کرد. خیلی زود مشتریان پروپا 
قرصی برای رستوران پیدا شد و کار انها رونق پیدا 
کرد. همراه با این رونق در کار زندگی خانوادگی انها 
هم رونق گرفت و فرزندان انها یکی پس از دیگری به 
دنیا آمدند. رنه خود از انجا که در دوران کودکی 
تک فرزند بود و از این نظر احساس تنهایی بسیار 
خانواده‌ای اعضای آن همواره از یکدیگر پشتیبانی 
می‌کنند و یار و یاور یکدیگر می‌شوند. شوهر رنه هم 
نسبت به این ايده چندان بی‌میل نبود و بدین ترتیب. 
رالف. آوتو. کیت. ویولت و کریستین یکی پس از 
دیگری به دنیا امدند و این پنج کودک که اولی و 

دومی پسر و سه کودک دیگر دختر بودند. در 


تک 
شماره ۳۲۳۸ 





رووحاد 


f 





برگردان: دکتر بهمن بهروزی 


کنار رنه و جان که شوهرش بود. زندگی خوشبخت 
تال کردند. و با وجود اختلاف سنی 
میان بچه‌ها که از اولی کار ی وا سل ود 
صمیمیت و یکرنگی میان آنها وجود داشت. اما رنه 
به خاطر تجاربی که در زندگی داشت. همواره به خود 
نهيب می زد که هميشه. همه چیز به خوبی پیش 
نمی‌رود و در ذهن خود در انتظار واقعه ای بود که 
تال عجیب آنکه سرانجام 
این واقعه اتفاق افتاد. 
جدایی 

سرانجام آنچه که رنه به شکل مرموزی از آن 
بیم داشت. اتفاق افتاد و ان اختلاف شدید میان جان 
و رنه بود. رنه به جهت تجربیات خود در بسیاری از 
موارد دخالت می کرد و این امر جان را قدری عصبی 
و ناراحت کرده بود. او معتقد بود که به عنوان مرد 
کی بای سرت او ریات ار :2 :9 
و رنه باید بیشتر به وظیفه مادری بپردازد. اما رنه با 
اعتقاد راسخ به جان می‌گفت که می‌تواند هم از پس 
تربیت فرزندان برآید و هم کارهای روزانه را در 
رستوران و امثال ان انجام دهد. این اختلاف بالا 
گرفت و زمانی به اوج رسید که جان رک و راست به 
رنه گفت که قصد ازدواج با زنی دیگر را دارد و بدنبال 
جدایی از رنه است. در اینگونه موارد معمولا زنها 
مقاومت نشان می‌دهند و برای حفظ زندگی مشترک 
خود کوشش به‌خرج می‌دهند. اما همانگونه که در 
ا یم رنه یک شبرزن بود و این صلابت 
برخی از صفات سازش ناپذیری را نیز به او داده بود 
و در برابر خواسته جان, او نه‌تنها مقاومتی نکرد. بلکه 
ی ی 
تا حضانت هر پنج فرزند برعهده خودش باشد و جان 
هم که به دنبال تشکیل یک زندگی دیگر بود. با وجود 
اينکه نیک می‌دانست که برای فرزندانش دلتنگی 
خواهد کرد. اما پیشنهاد رنه را پذیرفت و در دادگاه 
طلاق, با سپردن وظیفه نگهداری از فرزندان به رنه 
موافقت کرد و بدین ترتیب رنه و جان از یکدیگر جدا 
شد‌ند, 

زندکی از نو 

زندگی مشترک رنه و جان در حدود ۱۶ سال په 

طول انجامیده بود و ایجاد تغییراتی چنین زیربنایی 


داشت و کوچکترین فرزندش هم یک دختر ۲ ساله 
بود و برای هر کدام از آنها به فراخور سنشان. جدایی 
ا بود. اما آنها زماتی که متوجه شدند 
پدرشان با زنی دیگر ازدواج کرده و درواقع جانشینی 
برای مادرشان پیدا کرده». نسبت به پدرشان تا 
حد ودی احساس خصومت پیدا کرده بودند. اما 
زندگی برای آنها ادامه یافت. رنه در هنگام جدایی ۳۷ 
سال داشت و به قدر کافی از درامد رستوران مال 
اندوخته بود که هیچ نگرانی از بابت تحصیل و 
ند ضمن آنکه به مدیریت 
و برنامه‌ریزی خودش هم اعتقاد داشت و با اعتماد 
بنفس زندگی تازه را اغاز کرد. 

او به اتفاق بچه‌ها به خانه‌ای در ساحل رودخانه 
وهای کردند. مکانی رییا با جلوه‌های طببعت که 
رنه احساس می‌کرد بهترین نقطه برای بزرگ کردن 
بچه‌ها است. به دور از هیاهو و فسادهای شهری و به 
دور از آب و هوای آلوده و نامناسب. رنه در نزدیکی 
خانه خودش هم یک رستوران کوچک راه‌اندازی کرد 
و و داشت, 
اما در صورت غذای آن. رنه فقط چند نوع ماهی تازه 
صید شده از رودخانه را جای داد و رستوران را 
تبدیل به یک مکان تخصصی برای ماهی کرد. همین 
امر سیب شد تا باز هم کار رستوران با رونق مواجه 
شود و بدین ترتیب با توجه به رضایتی که رنه و 
بچه‌ها از زندگی تازه خود داشتند. سه سال دیگر هم 


بانوی چهل ساله 

رنه به چهل سالکی رسیده و در کنار او 
فرزند انش هم بزرگتر شده بودند. رالف اکنون گام 
به ۱۸ سالگی نهاده بود و خود را آماده حضور در 
کالج می‌کرد. اوتو. فرزند پسر دیگر. اکنون به ۱۵ سالگی 
گام نهاده بود و خود را مردی قادر می‌دانست. سه 
فرزند دختر رنه هم به ترتیب کیت ۱۲ ساله. ریولت 
ی 
و همه چیز به خوبی و خوشحالی برای انها پیش 
می رفت. ضمن آنکه استقبال از رستوران رنه به 
درجه‌ای رسیده بود که مشتریان برای صرف غذا 
نیاز به نوبت گیری و رزرو نیز پیدا کرده بودند. تا 
آنجا که حتی رنه در شبهای تعطیل مجبور می‌شد از 
فرزند انش به نوبت درخواست کمک کند که البته 
انها هم با جان و دل می‌پذیرفتند. 

اوضاع جوی نابسامان 

در تابستان سال ۲۰۰۵ بود که ناگهان آب و هوای 
طوفانی ایالات جنوبی, یعنی فلوریداء می‌سی‌سی‌پی 
و لوئیزیانا را دربر گرفت. گردباد و طوفان و همچنین 
بارندگی بسیار شدید که بعضا ساعتهای متمادی 
ادامه می‌یافت. سیب شده بود تا اب رودخانه‌ها به 
شکل هشداردهنده‌ای بالاتر آید. تلویزیون و رادیو در 
برنامه‌های خبری از مردمی که در سواحل 
رودخانه‌ها و دریاچه‌ها زندگی می‌کردند. 
هت کل E‏ 
در صورت امکان برای مدتی که اوضاع جوی 
نابسامان بود. به نقطه امن تری نقل مکان کنند. 
همسایگان رنه هم درحالی که خود گروه به گروه به 
خانه‌های اطرافیان و دوستان خود می رفتند تا 
روزهای توفان‌زده را در نزد آنها طی کنند. به رنه و 












8 رنه پس از جدایی از شوهرش عزم 
خود را جزم کرده بود تا از پنج فرزندش 
نگهداری کند. اما زمانی فرا رسید که 


حتی عزم جزم شده هم کمکی نمی کرد 


و رنه حتی نمی دانست که از کحا و از 
جه کسی درخواست کمک کند 


ر 


فرزندانش اصرار می‌کردند تاآنهاهم به چنین اقدامی 
دست بزنند. اما رنه به دلیل وضعیت را و 
به خیر می‌شود. حتی شوهر سابق رنه هم که ماهی 
یکبار برای دیدن بچه‌ها به نزد انها می‌رفت. به رنه و 
فرزند انش اصرار کرد تا چند روزی رابه خانه او بروند 
آنچه که بیم آن می‌رفت اتفاق افتاد. 
خانه در اب 

روز یکشنبه یکروز تعطیل بود و رنه و فرزند انش 
بدلیل تعطیل بودن رستوران در یکشنبه‌هاء با خیال 
راحت تا دیرهنگام را می‌خوابیدند و خستگی یک هفته 
را از تن بدر می‌کردند. اما کریستین دخترک شش 
ساله رنه مثل سایر کودکان اهل خوابیدن در روزهای 
تعطیل نبود و او مطایق عادت صیح رود از خواب 
برخاسته بود. اما هنگامی که از پنجره اتاق خود نگاهی 
به بدرون از خانه انداخت. آنگاه با خنده و شادی, فریاد 
رك «بچه ها... بچه‌ها ما روی رودخانه حرکت 
می‌کنیم...» در این لحظه یکی دو کودک دیگر درحالی 
که چشمان خود را می‌مالیدند. از پنجره بیرون را 
نگاه کردند. آنگاه با وحشت فریاد زدند: «سیلاب مارا 
فرا گرفته است...» این فریاد حتی رنه راهم از خواب 
پیدا کرد ضمن آنکه دو پسر بزرگتر هم به دنبال 
دیگران بیدار شده و از پنجره بیرون را ورانداز 
می‌کردند. وضعیت عجیبی بود. خانه چوبی رنه در 
وسط رود بزرگ می‌سی‌سی‌پی قرار گرفته و درحال 
جولان بود. نه رنه و نه بچه‌ها هیچکدام چنین 
وضعیتی را تاکنون در زندگی ندیده بودند. وحشت 
انها زمانی بیشتر شد که چند اتومبیل ناکهان روی 
روی اب غوطه می‌خورد. رنه خود را به ایوان چوبی 
در خانه رساند و متوجه شد جمعیتی در ساحل 
رودخانه برای آنها دست تکان می‌دهند و با فریاد از 
رنه می‌خواستند تا با شنا از خانه خارج شود. رنه 
هم درحالی که سر خود رابه علامت نفی تکان می داد 


به آنها پاسخ داد که پنج فرزند قد و نیم قد در نزد خود 
دارد و قادر نیست همه انها را در برابر جریان شدید 
آب با شنابه ساحل او 
به جان شوهر سابقش افتاد که با نگرانی درحالی که 
OT‏ ۳۲ 
می کرد رنه درحالیکه برای اولین بار در زندگی 
احساس درماندگی می کرد و درحالیکه با دو دستش 
جلوی دهان خود را پوشانده و حالتی شبه به بلندگو 
ایجاد کرده بود با صدایی رسا جان را مخاطب قرار 
داد و گفت: «جان ترابه خداکاری بکن و حداقل بچه‌ها 
را نجات یدد.» 
تلاش جان 

جان سوار اتومبیل خود شد و با سرعتی که 
تاکنون رانندگی نکرده بود. خود را به مرکز امداد 
TS‏ ی را 
نجات دهند. امااسرپرست ماموران امداد به جان گفت 
که متأاسف است و به دلیل شرایط خطرناک نمی تواند 
جان مامورانش رابه خطر اندازد و انها نمی‌توانند به 
خانه ای که در سیلاب روان است دسترسی پیدا کنند. 
۱ 
حتی زمانیکه با دفتر شهردار هم تماس گرفت. همان 
جواب را شنید و به او گفته شد که دستور این است 
که هیچ ماموری خود را در شرایط خطر صددرصد 
به محاطره تیان ار ا درحالی که کا 
ناامید به نظر می‌رسید. خود را به فرودگاه کوچک 
در حاشیه شهر رساند و متوجه شد که چند نفر 
مشغول کار تعمیری روی هلی کوپترهای خود 
هستند. جان دن جمم E E A‏ 
از آنها خواست تابرای‌نکا اد فا کنر 
اما همه درحالیکه به درخواست جان می خندیدند. از 
ایجاد خطر برای خود خودداری کردند. در این میان 
یک بان cl‏ 
را نظافت می‌کرد با لحنی آرام به جان گفت: «من آنها 
را نجات می‌دهم» اگرچه صدای او مانند معجزه‌ای 
به گوش جان رسید. اما از طرفی هم جان یک نگاه به 
آن مرد و سپس به هلی‌کوپتری کوچک که بیشتر 
شبیه یک اسباب بازی بود. انداخت و در تعجب بود 


که آن مرد چگونه با این وسیله کوچک می‌تواند در 
این راه موفق شود. آن مرد که جرمی نام داشت. گویی 
از نگاه جان به ذهنیت او پی برده بود و بدون اینکه 
سوالی از جان مطرح شود. پاسخ داد: «می‌دانم چه 
تصوری دارید و فکر می کنید که این اسباب‌بازی 
کی ای وان ار کت N‏ 
Ty‏ و 
ندارید و زمان هم به ضرر شما حرکت می‌کند. پس 
بهتر است عارم شویم.» 
عملیات نحات 

جان تصمیم خود را گرفت و به اتفاق آن مرد 
سوار هلی کوپتر کوچک و آموزشی شدند و به 
طرف محل سیلاب حرکت کردند. خلبان هلی‌کوپتر 
راد CTT‏ 
دقیقه زمانی به محل حادثه رسیدند که نیمی از 
خانه بدرون رودخانه فرو رفته بود و جان با 
وحشت فرزندانش و رنه را دید که در یک سوی 
خانه روی ایوان جمع شده و چهره‌ای مضطرب 
نشان می‌دادند و درواقع مرگ را با چشمان خود 
ی 
ایوان خانه برد و سپس با بلندگوی دستی خود به 
رنه و بچه‌ها گفت تا از ایوان دور شوند. چرا که او 
می خواهد هلی کوپتر راروی ایوان فرود آورد. آنگاه 
وقتی که رنه و بچه‌ها کنار رفتند. جرمی هلی‌ کوپتر 
رابه نرمی روی ایوان خانه فرود آورد. براثر فرود 
هلی‌ کوپتر» قسمت بیشتری از خانه در آب فرو رفت 
اما هنوز تا غرق شدن کامل زمان باقی بود. جان از 
ی ره ۳ 
رابه حالت روشن نگهد اشت. چرا که در هر لحظه 
که خانه واژگون می‌شد. هلی کوپتر باید از جای بلند 
می‌شد. سرانجام جان در کنار دو پسر بزرگتر یک 
ملت جات ففکیل دادند ویک ۱ ۲ 
کوچکتر و سپس بزرگترها و رنه را در هلی کوپتر 
کوچک جای دادند و انگاه درست در لحظه‌ای که 
خانه کاملا در آب واژگون می‌شد. بقیه هم سوار 
Lc Ll Me‏ 
مشکل این بود که هلی کوپتر بیشتر از ظرفیت خود 
سوار کرده بود و قادر به گرفتن ارتفاع نبود. 
سرانجام جرمی به همگی گفت که محکم خود را در 
جای خود نگهدارند و سپس هلی‌کوپتر را درحالیکه 
از زیادی وزن در آن کاملاً کج شده و از رودخانه 
فقی مه با چهار یتر ارتا کرت بر 9۳۳ 
ساحل به حرکت درآورد. و پس از پروازی کوتاه 
هلی کوپتر سرانجام در ساحل به زمین نشست. 
درحالیکه جمعیت از کنار رودخانه هلهله کنان به 
طرف آن هجوم برده و رنه و بچه‌ها را از ان خارج 
ساختند. در آن لحظه خانواده رنه گویی متعلق به 
همه مردم بود. چرا که همه از نجات جان آنها 
شک کار رودا 

یک ننیجه خوب 

البته ان حادثه یک نتیجه خوب هم برای رنه به 
همراه داشت. چراکه جرمی که خود مردی مجرد بود 
و همسر خود را از دست داده بود. از رنه تقاضای 
ازدواج کرد. اما او نیازی به موافقت بچه‌ها نداشت. 
چرا که بچه‌ها قبلا او را به پدری پذیرفته بودند. 








۳ 
شماره ۳۲۳۸ 


هج چ ډه اندلاه رنج و 


۰۹ 


وروح اسان ۱« 


5 





مه 
e‏ 


ییحی دون موجه وگو وا 


7 ۱ OODEAEERRISS 


ANE ۰ 


| 





پدرم هميشه دل نگران من و آینده‌ام بود و 
می گفت: 

وما ان اد اه فور تھ کا 
تشکیل زندگی بدی» دختری‌رو به عنوان همسرت 
انتخاب کنی که اصل و نسب درست و حسایبی 
داشته باشه... این رو خوب می‌دونم که جوونهای 
امروزی - برخلاف قدیمی‌ها - بجای رفتن به 
خواستگاری دختر مورد علاقه شون, اول عاشق 
میشن و بعد میرن خواستگاری! اما حتی موقعی که 
ها سای توا اور 
کیه, و بعد عاشقش بشو.. 

آری» بترم که خوت دن بک خانواهه اشنزافی په 
دنیا امده بود. تحصیلات خود را در بهترین و 
معتیرترین دانشگاههای دنیا گذرانده بود و هنگامی 
که با مادرم ازدواج کرد - که او نیز از خانواده‌های 
اصیل تهران بود - یکی از بهترین پزشکان در 
یی و با ها ی ما ی نکا نک 
جواهرفروشی بزرگ نیز دایر کرده بود تا زندگیمان 
راحت بچرخد. به همین خاطر هم درامد مالی خوبی 
داشت. اما هرگز پول و ثروت راملاک شخصیت ادمها 
نمی دانست و می گفت: «شراقت و شخصیت رو نه با 
پول ميشه خرید و نه ميشه اندازه گرفت»! من در 
چنین خانواده‌ای بزرگ شدم و پا گرفتم. با این 
توضیح که چون هميشه مسیر زندگی ام را براساس 
نصایح پدرم انتخاب و تعیین می‌کردم. لذا همواره 
به عنوان محبوبترین فرزند برای او محسوب 
می‌شدم و هرگز هم فکر نمی‌کردم که روزی میان 
من و پدرم چیزی برای اختلاف نظر پیش بیاید اما... 
اما «سمیرا» که آمد. همه چیز تغییر کرد؛ همه چیز! 
0 
شاید اولین انگیزه‌ای که باعث شد توجه من به 

سمیرا جلب شود. رفتار غرورآمیز او در 
دانشکده بود؛ درحالی که می دیدم. حس 


۴ ۱ اطلاعات هفتگی 
شماره۳۲۳۸ 








می‌کردم و از پسرهای همکلاسی ام می‌شنیدم نصف 
بیشتر دختران دانشگاهمان «خدا خدا» می‌کنند که 
من یک نیم‌نگاه به انها بیندازم - تا شاید بعدها عروس 
خانواده تروتمند و معتبر ما یشوند - اما سمیراحتی 
از اينکه به من نگاه یکند پرهیز داشت. اوایل فکر 
را پیشه کرده تا توجهم را جلب کند. اما حتی وقتی 
توجهم کاملا به او جلب شد نیز این دختر زیبا و 
دانشکده می دانستند که من هر روز ساعتها جلوی 
در می‌ایستم تا سمیرا بیاید و به او نگاه کنم و سلام 
بدهم. فقط به این دلخوشی که او خیلی سنگین و 
باوقار. یک پاسخ سلام کوتاه بدهد و مثل برق از 
جلویم دور شود. _ 

و اما به سال اخر که رسیدیم. دیگر تصمیم 
گرفتم کار رایکسره کنم و از او تقاضای ازدواج نمایم. 
انجام داده باشم» تصمیم گرفتم ابتدادر مورد خانواده 
سمیرا و خودش تحقیق و پرس وجو کنم. 

خوشبختانه همانطور که می شد حدس زد. 
سمیرا بزرگ شده یک خانواده محترم بود. پدرش 
یک فرش فروشی داشت و درامدش خوب بود. دو 
برادرش هر دو تحصیلات دانشگاهی را تمام کرده 
بودند و مادرش نیز در دبیرستان تدریس می‌کرد. 
وقتی این مشخصات را به خانواده‌ام گفتم. پدرم که 
چند سالی می‌شد آرزوی داماد کردن مرا داشت با 
خنده گفت: «بسیار خب. وقتی چنین خانواده‌ای چنان 
دختری داره که زیباییش داره پسر مارو دیوونه 
و اینگونه بود که سرانجام یکروز دل به دریا زدم و 
دنبال سمیرا رفتم و وقتی از دانشگاه دور شد. جلوی 
او را گرفتم و پس از سلام و علیک گفتم: «من به شما 





علاقه‌مند شدم و امروز آمدم تا ازت تقاضای ازدواج 
کنم!» سمیرا ابتدا نگاهش رابه چشمانم ریخت و پس 
از اینکه استخوانهايم رابه لرزه درآورد گفت: «متوجه 
شدم و از بچه‌ها شنیده بودم که شما چنین تصمیمی 
دارین. ولی فکر می‌کنم باید عاقلانه تصمیم بگيريم. 
یعنی کمی بیشتر با هم اشنا بشیم. اما طبق اصول!» 

اصولی که سمیرا می‌گفت. بهترین و کاملترین 
وضعیت را داشت؛ فردای ان روز من به منزلشان 
رفتم و در حضور مادرش و دو زن برادرش اعلام 
کردم که تصمیم به ازدواج با دختر انها گرفتهام. 
ی و 
سمیراملاقات و گفتگو کنیم تا در مورد هم به شناخت 
رھ ویو اا اوگ ماه بت مرا خی 
دوست داشت که در پایان هفته اول و پس از چهارمین 
دیدارمان» سمیرا که از پاکی و صداقت مثل شبنم 
صبحگاهی بود. درست مانند کودکانی که نتوانند 
ذوق و شوق خود را برای خریدن یک اسباب‌بازی 
پنهان سازند. هنگامی که مثل هر روز یک دسته گل 
بهش دادم گفت: 

- یوسف! می خوام صادقانه یک حرفی رو بهت 
بزنم... الان دو روزه که سر نماز دارم با خدا این راز 
و نیازرو مطرح می‌کنم که؛ خدا کنه تو همان چیزی 
ss‏ سرا کمن lel‏ 
می‌کنم عاشقت شدم!.. 

آن روز و با شنیدن این حرف از زبان سمیراء خود 
را خوشبخت ترین مرد دنیا احساس کردم و پاسخ 
د آدم: 

- به خدامن هیچی غير از چیزی که نشان دادم 
نیستم... در ضمن این رو باید بهت بگم که اگر تو 
روزی به من «نه» بگی» دیوونه میشم! 

به این ترتیب هرچه بیشتر از آشنایی من و سمیرا 
می‌گذشت. ما بیشتر عاشق همدیگر می‌شدیم. 

حدود بیست روز بعد بود که بعدازظهر یکروز 
پنج شنبه وقتی به دیدن سمیرا رفتم او گفت: «فکر 
می‌کنم دیگه همه چیز داره درست میشه... پدرم 
امروز می‌خواد با تو ملاقات کنه» که اگر او هم «اوکی» 
بده اون وقت می‌تونی به خواستگاری بیای!» 

پدر سمیرا درست روحیاتی شبیه به دخترش 
داشت؛ با این تفاوت که خیلی ژرف اندیش و کم حرف 
بود. آن روز بیشتر من حرف زدم و او گوش کرد. اما 
خوشبختانه نظرش نسبت به من مثبت بود و همان 
شب وقتی به خانه رسیدم. پس از هماهنگی با 
خانواده‌ام. به سمیرا تلفن زدم و برای سه‌شنبه قرار 

0 

- این درست همان خانواده‌ای است که من همیشه 
بهت توصیه می‌کردم. 

این را پدرم گفت. یعنی به محض اینکه از منزل 
«حالا خیالم راحته که با یک خانواده درست و 
حسایی داری وصلت می کنی»! 

مادرم نیز با پدر همعقیده بود و می‌گفت: «درسته 
که زیبایی سمیرا باعث شده که تو عاشقش بشی اما 
درحقیقت من از این جهت به حسن انتخاب تو تبریک 
E sS‏ رها E‏ 
مخصوصا پدرش که یک جنتلمن واقعی و یک پدر 
بسیار باشخصیته!» 

حرف آخر را پدر زد: «پدرش اونقدر فهمیده. 
باشخصیت و بزرگواره که من گاهی اوقات احساس 
می‌کنم در مقابل این مرد کم میارم!» 


همه این حرفها از یکسو. و عشق پاک و آسمانی 
سمیرا از سوی دیگر. باعث شده بود که من روزبه‌روز 
به خوشبختی‌ام ایمان بیشتری بیاورم اما... اما یک 
شب و یک دزد. ماجرایی جدید در زندگی ما به وجود 
آورد. 

0 

ف کار ھا نجام شوه بو وه دام خویه‌ها رااان 
داده بودیم. خانه ای را که سمیرا پسندیده بود با کمک 
مالی پدرم خریده بودیم. سالن عروسی راتعیین کرده 
و برای آرایشگاه وقت گرفته بودیم. و حتی کارت 
دعوت عروسی را نیز برای مدعوین فرستاده بودیم 
و حالا در فاصله‌ای که کمتر از ۴۸ ساعت به مراسم 
عقد مانده بود. حدود ساعت ۷/۳۰ دقیقه بعد ازظهر 
بود که سمیرا با تلفن همراهم تماس گرفت و گفت: 
«اگر فرصت داری بیا سری به مغازه پدر بزنیم, ظاهرا 
پدرم یک «تابلو فرش ابریشم» به عنوان کادوی خونه 
برامون کنار گذاشته که میگه بهتره الان ببریمش به 
خونه‌مون. می‌تونی بیأی؟» بدون معطلی راه افتادم 
راا ر ی ا و 
کردم» راهی مغازه پدرش شدیم. «تابلوفرشی» را که 
پدر سمیرابرایمان درنظر گرفته بود. فوق العاده شیک 
و گرانقیمت بود. وقتی پرسیدم: «چرا این تابلورو در 
لحظه عقد بهمون کادو نمیدین؟» اقا مجید خندید و 
گفت: «اين چیزها مهم نیست... من که نمی خوام فیلم 
بیام»! 

از مناعت طبع پدرزن اینده‌ام چنان تحت تأثیر 
قرار گرفتم که آنها را به یک شام عالی دعوت کردم 
پس از خوردن شام و حوالی ساعت ۱۱ شب بود که 
پدرم تلفن کرد و با خنده و شوخی گفت: «حالا که 
پدرزن یک «نازشست» نشان داده» همون جا منتظر 
باشین تا پدر داماد هم بیاد و تلافی کنه!» و چند دقیقه 
بعد که پدر جلوی رستوران از ماشینش پیاده شد. با 
همان روحیه شوخ و بذله گویش گفت: «حالا که 
آقامجید یک بر صفر جلو افتادہ منم یک انگشتر الماس 
خیلی شیک برای عروس کلم کنار گذاشتم که باید 
زحمت بکشین و همگی بریم تا مغازه جواهرفروشی 
که اونجا بهش بدح». 

چند دقیقه بعد که چهار نفری به انجا رسیدیم. 
مغازه جواهرفروشی تعطیل و فروشنده اش رفته بود. 
امابا اصرار پدر که کلید مغازه را داشت. پیاده شده و 
بطرف مغازه رفتیم که ناگهان با دیدن قفل مغازه که 
باز و کرکره‌ای که کمی بالا بود. همگی جا خوردیم. 
پدر هنوز متعجب بود که ناگهان مردی که تقرییا ۳۰ 
ساله به نظر می‌رسید از جواهرفروشی خارج شد و 
خواست فرار کند که بااضربه مشت من وسط خیابان 
افتاد و سپس من و پدر و اقامجید او رادر داخل مغازه 
زندانی کردیم تا به پلیس زنگ بزنیم. در همین حال 
مرد سارق درحالی که به شدت اشک می‌ریخت گفت: 
واک کا حرق کی کو یت فر 
بلایی دوست داشتین سرم بیارین»! 

من یک ناسزا نثارش کردم و پدر نیز مشغول 
گرفتن شماره ۱۱۰ بود که پدر سمیرا گفت: «لااقل 
ببینیم این بدبخت چی میگه؟» 

E او ای‎ Saa 
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پدر این را گفت و امد شماره را بگیرد که پدر 
سمیرا خیلی محترمانه گوشی موبایل را از دست 
پدرم گرفت و گفت: «عجله نکنید اقای میهنی... برای 
تلفن زدن به پلیس وقت داریم...» پدر با اینکه از این 
کار «آقامجید» چندان راضی به نظر نمی رسید. اما 





حرفی نزد و همراه ما داخل مغازه شد و مرد دزد نیز 
درحالی که اصلا نمی توانست جلوی گریه اش را 
بگیرد. مدارک پزشکی را که همراه داشت ت نشانمان 
داد و گفت: «به بزرگی خداقسم من دزد نیستم... نگاه 
کنین» من فقط پنجاه تا سکه برداشتم... یعنی تعدادی 
که رقمش ميشه ۷ میلیون تومان... به شرفم قسم با 
این پول می خوام دختر سیرده ساله‌ام رو که داره 
می‌میره جراحی کنم و از مرگ نجات بدم... شمارو 
به امام حسین قسمتون میدم از گناهم بگذرین... اگه 
من زندانی بشم بچه‌ام می مر ۵...) 

مرد سارق اینها رامی‌گفت و اشک می‌ریخت. اما 
پدر کشیده‌ای توی صورتش زد و گفت: «غلط کردی 
مرتیکه شیاد... همه‌تون از این قصه‌ها بلدین...» 

پدر دوباره می خواست شماره ۱۱۰ را بگیرد که 
پدر سمیرا مانعش شد و در عوض شماره تلفن 
بیمارستانی راکه دختر مرد سارق بستری بود گرفت 
و با یکی دوتاپرسش. فهمید که حرفهای مرد در مورد 
بیماری دخترش درست است! و بعد رو به او کرد و 
گفت: «من فردا پیگیری می‌کنم و اگر بفهمم که دروغ 
گفتی... یا مثلا پول داری و ماشین داری که ول 
اومدی دزدی... اول می کشمت و بعد به پلیس 

درحالی که من و سمیرا و پدرم متحیر بودیم - 
و مرد سارق از ما بیشتر - همین که دزد خواست از 
مغازه خارج شود. پدرم جلویش را گرفت و رو به 
اقامجید گفت: «شما از کجا می دونین که این ناکس 
دروغ نمیگه؟» پدر سمیرا اما با تبسم گفت: «من 
مطمتنم... چون بیمارستان حرفش رو تایید کرد!» 

- فرض کنیم اینطور باشه... به ما چه ارتباط 
داره که کمکش کنیم؟! 

این را پدرم گفت. اما آقامجید - هنوز هم با 
خونسردی - پاسخ داد: «ناسلامتی ما هم انسانیم 
آقای میهنی. 
دست به دزدی میزنه» و از داخل یک جوآهرفروشی 
دزد نیست و در ضمن شاید با بخشش امشب ما 
زندگیش تغییر کنه و...» پدر اما با عصبانیت گوشی 
۰ رآ می‌گرفت گفت: «شما چرا این حرفهارو می‌زنی 
میرن یکجای دیگه‌رو می‌زنند! من اینطور ادمهارو 

هنوز پدر به پلیس آنسوی سیم «الو» نگفته بود 
که پدر سمیرا با خشمی غیرمنتظره گوشی را از پدرم 
گرفت و باطری‌اش را درآورد و فریاد زد: «اگر شما 
اینهارو می‌شناسین؛ من خودم یکی از همینها هستم... 
یعنی بودم... آمن و سمیرا و پدرم بهتزده نگاه 
بشنوی؟ پس بقیه‌اش‌ری هم کوش کن آقای محترم.. 
اره» من هم یک زمانی مثل همین بدبخت. یک شب که 
همین دخترم «آوریون» گرفته بود و داشت می مرد و 
من پول ند اشتم بیرمش بیمارستان. وارد یک 
فروشگاه لباس شدم و دخل اونجارو خالی کردم و 
ولی من مثل الان این بدبخت - به مرد سارق اشاره 
کرد -به دست و پایش افتادم و اشک ریختم و التماس 
کردم ی ی ادن وقت آن 1 در 
منو بخشید و آزادم کرد و.. و در ضمن وقتی داشتم 


1 نان که برای نجات جون بچه اش 





می‌رفتم همان کاری را کرد که من الان انجام 
مید ح...» 

آقامجید اینها را گفت و از دسته چک بانکی اش 
یک چک به رقم ۷ میلیون تومان نوشت و به مرد 
سارق داد و به او گفت: «فقط اگه دروغ گفته باشی 
خودم دارت می‌زنم...» 

مرد سارق که احساس می کرد دارد خواب 
می‌بیند. چند بار به چک و به پدر سمیرا نگاه کرد و 
درحالی که به سختی اشک می‌ریخت از مغازه خارج 
شدا! 

من ام؛ بیش از همه متوجه حال سمیرابودم که 
شوکه شده بود. تا اینکه پدرش گفت: 

- این رازرو بیست و یکسال از همه. حتی از دخترم 
و همسرم پنهان کرده بودم. اما امشب مجبور شدم " 
آون‌رو فاش کنم... 

- یعنی شما یک دزد بودین؟ 

این را پدرم گفت و آقامجید فقط سر تکان داد. 
پدرم اما فقط یک جمله گفت: «متاسفم... برای همه 
چیز متاسفم»! 

پدر اینها را گفت و موقعی که همگی از مغازه خارج 
شدیم. بدون خداحافظی کردن از انها سوار ماشینش 
نشد و رفت! 

- خب اقاداماد... شما هم متاسفی يا نه؟ 

این را آقامجید گفت که انگار متو جه افکار من شده 
بود که با خود انديشه می‌کردم: «من چطوری می‌تونم 
با دختری که فرزند یک دزد بوده ازدواج کنم؟» 
می دانستم باید چکار کنم. اما روی نگاه کردن توی » 
صورت سمیرا را نداشتم! لذا دور از چشم او - که هنوز : 74 : 
بهتزده بود - حلقه نامزدی را از انگشتم درآوردم و : 
گذاشتم کف دست آقامجید و گفتم: «شما باید موقعیت » 
منو درک کنین... وقتی پدرم مخالف باشه...» 

آقامجید خنده تلخی کرد و سری تکان داد و گفت: 
«درک می‌کنم پسرجان... برو و از بابت سمیرا هم ۾ 
ناراحت نباش... اگر من بتونم دخترم‌رو در مورد » 
خودم توجیه کنم. در مورد تو هم می‌تونم!» بغض 
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رسو ام ۳ 


استدد 


گلویم را می‌فشرد. اما برای اینکه مغلوب احساساتم : 7 
نشوم. بدون اينکه به سمیرأ نگاه و یا از او خداحافظی * کے 
کنم. سوار ماشینم شدم و رفتم! آن شب برای اولین : 24 
بار تاصبح اشک ریختم. هر وقت یاد سمیرامی‌افتادم » 4 
فیرش شحو یم E ES‏ زمر 
بود که من اولین و پاکترین عشقم را اینگونه از دست ؛ (2 
بقع چوا و ر امسب برای 6 رت بسن 
کک 


بفرستد دنبال من تا پدرم نیز تصمیم بگیرد یک . 
انگشتر به عروسش بدهد؟ چراان دزد به مغازه دیگری » 
پلیس تحویل بدهد؟ آقامجید چرا یکمرتبه راز سر به » 
اینطور رقم بخورد؟ تاصبح به این «چرا»ها فکر کردم : 
کر ایکا 
پرسید: «برنامه امروزت چیه؟» به آرامی گفتم: 
یک کامیون بکیرم تا جهیزیه سمیرارو ببره 
خونه شون!» 

- چی؟ 

پدر چنان فریادی کشید که بی اختیار لرزیدم. 
کردن به او را نداشتم, را ا : «یعنی 
چی؟ مکه دیشب پس از رفتن من چی بینتون 
کت 
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به یکی از پارکهای شهر سری می‌زنم تا کمی 
راجع به خرافات براتون بنویسم و بعد از کمی گشتن 
یکراست میرم سراغ یه خانواده که رو چمن‌های 
پارک بدون توجه به تذکر نگهبان نشستن. 

بعد از سلام به مادر خانواده وقتی با خنده می‌گه 
هی E‏ 
نمی گذ ارن(!) احساس می‌کنم مزاحم خلوتش شدم 
و ازشون معذرت خواهی می‌کنم و می خوام که 
خودشو معرفی کنه و می‌پرسم: 

چقدر شما به خرافات اعتقاد دارید و فکر می کنید 
آدم خرافاتی هستید؟ 

خانم (م - ج) درحالی که با تخمه‌های توی 
ی ی و ۳ 
حالا هم به دعانویس مراجعه نکردم و هميشه میگم 
اول خدا بعد. .. که در این لحظه همسرش میگه: 

ما سا رو سنا در 
و هر وقت هم که بچه‌ها مریض باشن به خانمم 
کم که یرای کف درم بخ > چون بحث تخم 
مرغ از بقیه چیزها جداست و چیز خوبیه و خودم 
۳ ن کردم. 

از اون تشکر me‏ و همین طور که توی پارک 
که توی یه محوطه خیلی تاریک و خلوت پارک تنها 

اولش دچار تردید می‌شم که برم جلو اما ترجیح 
می دم این سوژه‌رو هم از دست ندم پس ازش 
می‌خوام خودش‌رو معرفی کنه» اما اون بدون اینکه 
اسمش رو بگه شروع به حرف زدن می‌کنه: 

زنهای قدیمی معمولاً بیشتر خرافاتی بودند ولی 
من به دعا اعتقاد دارم چون خرافات نیست و خیلی 
پیش اومده که دعا گرفتم و نتیجه هم داشته و هر 
وقت هم که فکر کنم زندگیم‌رو چشم زدن تخم مرغ 
وقتی ازش درباره کف‌بینی و فال قهوه می پرسم. 
می‌گه من به کف بینی و فال قهوه هم اعتقاد ندارم 
چون این روزهایعضی آادمها پید| میشن که متاسفانه 
برای سرکیسه کردن افراد ساده یه چیزایی می‌نویسن 
و بعضاً پول کلانی هم می‌گیرن و بعضی دیگه هم 
چون اعتقاد دارن به راحتی این پول رو پرداخت 
می‌کنن» در صورتی که اینا همش یک مشت خرافاته. 
مستاجر خاله من یک فالگیره که برای هر فال قهوه 
۰ هزار تومان پول میگیره و مشتریهاش حتی از 
شهرهای دیگه هم مراجعه می‌کنن. در صورتی که 
همین ۳۰ هزار تومان پول‌رو ميشه پس انداز یا خرج 
چیزای مهمتری در زندگی کرد تا اينکه به یک فال 
تهوه داد و مثلا نحوه ادامه زندگی‌رو مشخص کرد 
با گفتن این حرفها می‌بینم که یه خانواده جدید وارد 
پارک میشن, منهم جلو می‌رم و از اونا در این 
رابطه سوال می‌کنم. اما همه میگن از خانم 
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خونه در این رابطه سوال کنم. خانم رقیه نیری در 
این باره می‌گه: من به دعا اعتقاد دارم و برای بچه‌ها 
هم وقتی مریض باشن تخم مرغ میشکنم. پس ازش 
می پرسم: 

فکر نمی کنید اگه دعا حقیقت داشته باشه شخص 
دعانویس مشکلات خودش رو حل که 

باخنده درحالی که چادرش رو روی سرش 
جابه جا می کنه می که نه, راستش تا حالا به این 
موضوع فکر نکردم اخه خیلی وقتها هم این موضوع 
دعا برام نتیجه نداشته!... 

دوتا خانم که کنار هم نشستن و یکی از اونامسن 
هست و ملکه ۶۲ ساله نام داره میگه من دعارو قبول 
ندارم اما تخم مرغ چرا. ازش می‌پرسم چطوری تخم 
مرغ‌رو میشکنی؟ میگه مثللاً وقتی بچه مریض ميشه 
یک سکه ۰ يا ۵ تومنی روی تخم مرغ می‌گذارم و 
بعد اسمهای همسایه‌ها و فامیل و آشنا همه‌رو میگم 
به اسمی یکی میشکنه که احتمالا چشمش شور بودهه. 
تخم مرغ رو میند ازیم دور. جوراب يا روسری 
بچه‌رو هم میدیم به فقیر. 

از سارا می‌پرسم: فکر نمی‌کنی یک دعانویس یا 


لامستاحر خاله من یک فالگیره که 
برای هر فال قهوه ۴۰ هزار تومان پول 


میگیره و مشتریهاش حتی از شهرهای 
دیگه هم مراجعه می کنن 





فانک اکه کا هات حففت بات رات کار 
خودشو حل می‌کنه؟ 

در جوابم فقط میگه: نمی‌دونم! 

اما مریم - TS‏ 
یکی رو ببینی خوبه اون یکی‌رو ببینی بده هم قبول 
ند ارم اس حیی ها این E E‏ 
امک ار و ریق ون اد 0 
دیدم خوب اون روز براشون روز بدی می‌شه و همه 
اینا یستگی به اعتقاد خود شخص دارد. 

میگم: خود شما تا حالا پیش اومده احساس کنی 
آدم بدشانسی هستی؟ 

میگه آره چون ممکنه که هر کسی يه اتفاقی 
براش پیش بیاد بگه من خیلی بدشانس هستم یا 


خیلی خوش شانس و بهمین خاطر منهم به شانس 


اعتقاد دارم. چون به عینه به چشم خودم دیدم. مثلا 
دوست برأدرم هر وقت که قرعه کشی باشه یه چیزی 


برنده می‌شه یه دفعه سکه يه دفعه پول و خلاصه 
نت چکیم .تن 

هنوز از فکر حرف‌های اون بیرون نیومدم که 
می‌بینم یه مادر و دختر توی پارک قدم می‌زنند. جلو 
می‌رم و خلوتشونو بهم می‌زنم. آزشون می‌پرسم 
شما چقدر آدمای خرافاتی هستید؟ خانم (ز - م) میکه: 
فقط برای ترس سراغ دعانویس می‌رم و یه سرکتاب 
باز می‌کنم و دعا می‌گیرم. 

کمی اونظرف تر زیر یه درخت یه خانم طوری 
بچه شو سفت توی بغلش گرفته که انگار می‌ترسه 
کسی چشمش بزنه. میرم جلو و سلام می‌کنم. 
بچه شو کمی توی بغلش جابه‌جا می‌کنه و بعد جواب 
سلاممو میده. 

E زا‎ 

نگین قادری در این باره میگه: خرافاتی نیستم. اما 
به خیلی چیزها چرا. 
اگه تکون بدی یا قیچی رو باز و بسته کنی دعوا ميشه. 

eee‏ راز ری ون 

بله چند بار برام این موضوع پیش اومد و برای 
همین این موضوع رو خیلی قبول دارم. چون په چیز 
بر ی ار ۷ 
ی 

نفر بعدی خانمی ۴۵ ساله اس که میگه دعا خیلی 
درسته حتی گاهی می‌تونه یک زندگی‌رو فنا کنه, مثلاً 
خوآهرشوهرم چند بار با این کار نزدیک بود زندگیمو 
و ی ی 
فلان زن با این مشخصات شوهرت‌رو طلسم و با تو 
لج کرده و فهمیدم که خواهرشوهرمه اما به خیلی 
چیز‌ها معتقد تس در 

می‌پرسم متلا چی؟ 

که فلا کسی رو می‌شاحتم که باب 
سگ رو به سردر خونه اش آویزان کرده تا هر وقت 
میهمان مياد از زیر اون رد شه و اين باعث بشه 
زندگیشو چشم نزنن اما به نظر من توی خونه‌ای که 
نجاست باشه نماز خوندن درست نیست. 

ازش تشکر می‌کنم و به حرفهایی که شنیدم فکر 
می‌کنم. واقعاً این خرافاتی بودن و به چیزهای پوچ و 
بیهوده فکر کردن چه نتیجه ای داره و ناشی از چی 
می‌تونه باشه. از فقر فرهنگیه یا چیز دیگه؟ 

اما آخرین جمله وسط حرفم می‌دوه و نوشته 
می‌ شمه بالاخره هر چیزی به جایگاه خاهن خودنان 
راس ی کیلی‌ها همست که با راد ورگ 
می‌کنن ولی زندگی با حقیقت درسته که سخته اما 
هميشه جاویدانه. همیشه؟ 
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زیر نظر : ف . گویش 
Email:f - 000۷51 @ yahoo.com‏ 


شماره تماس: ۲۹۹۹۳۳۴۷ 


داستان شیرین یک ضرب المثل 





این ضرب المثل در مورد فردی به کار می‌رود 
که مورد ظلم وات شده و علاوه بر آنکه اموالش د 
یغما رفته», با زور و فشار از او سند و قباله هم گرفته اند 
و يا به او ازار و اذیت رسانده و با تهدید و ارعاب 
I,‏ نان اج 
رضایت به غارتگر بخشیده! اما ببینم این ضرب المثل 
چگونه وارد زبان و ادبیات فارسی شده است: 

می‌گویند شخصیی, راهزنی را پیشه خود کرده 
بود و از این راه نامشروع. نان می‌خورد! مادر او که 
از کار خلاف پسرش خبر داشت. روزی از پسر 
را Ee‏ 
تهیه کند تا بعد از مرگ با کفن حرام به گور نرود. 
راهزن منتظر فرصتی بود تا امر مادر را انجام دهد. 
بالاخره یک روز به کاروانی برخورد که بار چلوار 
داشتند. به عادت غارتگران, به کاروان حمله کرد. و 
او کک 70۱۳ 
برد. سراغ یکی از صاحبان چلوار رفت و او را احضار 
کرد و گفت: «مقداری چلوار از بار تو برداشته ام. بگو 
چلوار به تو حلال است» مرد مالباخته. خودداری 
کرد! حق هم داشت. چون مالش رابه زور برده بودند 
و حالا از او حلالیت هم می‌خواستند! - راهزن وقتی 
دید مرد تأجر به هیچ وجه زیر بار نمی‌رود و چلوارها 
را حلال نمی‌کند. چماق خود را دراورد و مرد را به 
باد کتک گرفت. مرد بیچاره زیر ضربات بی‌امان 
چماق تاب نیاورد و فریاد زد: «نزن! نزن! که حلال 
است! حلال است.» راهزن که خیالش از حلال بودن 
وا و هرا ها ری 
3 

چندی بعد وقتی با چلوار مزبور به سراغ مادرش 
رفت. پیرزن بیچاره از او پرسید: «من مطمئن باشم 
کا رکال سامت توش اسف 
راهزن لبخندی زد و گفت: «بله. خیالت کاملا راحت و 
خاطرت جمع باشد! صاحبش را آنقدر کتک زدم که 
فریاد حلال حلالش به اسمان رسید!» 





تک بیت های شب حنایندان در بهبهان 


ای حنابند. ای حنابند. یه حنای رنگی ببند 
داغ فرزندت نبینی. حجله اش باگل ببند 
رون 
هرچی دارم سی تو دارم تو عزیز خونمی 
قد و بالات گل بریزم تو کل را جونمی 
فرستنده: نسرین هاشمی 
از: شهر چرام (کهکیلویه و بویراحمد) 
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ازضرب‌المثل‌های کنابادی / پاسخ به نامه ها 


ا> شیره ودی کومقس خودش ودی میه. 
برگردان: شیره را پیدا کن. مس خودش می‌آید. 
اکتایه از اينکه اصل هر چیز وقتی باشد. چیزهای 
فرعی اش هم می‌رسد.] 
> جو یبار زردآلو ببر. 
برگردان: جو بیاور. زردآلو ببر. 
[کنایه از اینکه تا چیزی ندهی. چیزی نمی‌ستانی:] 
> اگر شامه بو. اول شو بو. 
برگردان: اگر شامی هم بود. اول شب بود. 
اکنایه ۱۱ انار ب و ]ا 
فرستنده: حسین فیاضی نوقابی 
ز:نوقاب گنباد (خراسان رضوی) 


اسامی خویشان و بسگان در گویش گیلکی 
ag Co oL‏ 
عم جان پسر: پسرعمه /عم‌جان دتر: دخترعمه / زن 
پر: پدرزن /زن مار: مادرزن / مرد مار: مادرشوهر / 
مرد پر: پدر شوهر /پرزن: نامادری/ مار مرد: ناپدری 
/ مرد برار: برآادرشوهر /زن خاخور: خواهرزن /زن 
برار: برادرزن /برار زن: زن داداش. 
ترس ده ماغل طلافی بح فد 
از: تهران 








سر 
م ی 


/ از باورهای عامیانه مردم چاکسر 


مردم چاکسر معنقد ند: 
ا>هنگامی که سگی پارس می‌کند. اتفاقی رخ 
خو‌اهد داد. 
ا>خوردن غذا در ماهیتابه باعث می‌شود تا در 
روز عروسی فرد. باران ببارد. 
> دیدن فرد متوفی توسط زن باردار» باعث 
ا>جارو کردن خانه در شب باعث از بین رفتن 
خير و برکت می شود. 
ا>تار عنکیوت را باید از خانه زدود. چون باعث 
از بین رفتن خير و برکت می‌شود. 
> اگر گریه‌ای در خانه‌ای زاد و ولد کند. برای آن 
خانه برکت می‌آورد. 
فرستنده: حسین رحمان نتاج 
از: چاکسر سرخرود محموداباد (مازندران) 


آقای محمد دهقان از شهر جوزدر نیکشهر 
(سیستان و بلوچستان) 

برادر گرامی از شمانامه‌ای شامل سه مطلب باور 
عامیانه. ضرب المثل و ترانه بلوچی به دستم رسید 
که متاستات قط | سطلت ول امش عامدان) 
فی ترات ا تاک کم سرا که تسوت ان فان انعر 
را انقدر - با عرض معذرت - درهم نوشته بودید که 
نمی‌توانستم اصل و برگردان فارسی را از هم تمییز 
دس کوک گر مات ارس 
خود را به صورت واضح و خوش خط و خوانا - 
بای کمن بل یرت این انم مسا 
پایین برگردان همان مطلب باشد - برایمان ارسال : 
کش نات تسا هت 


پیروز باشید 


آقای حسین رحمان نتاج از سرخرود محمودآباد 
(مازندران) 
برادر گرامی! نامه پر و پیمان شمابه دستم رسید. 
مطلب ارسالی‌تان در مورد ريشه پیدایش واژه : 
مازندران مطلب کامل و جامعی بود. اما قبول بفرمایید * 
این حجم برای یک صفحه کمی زیاد است. اگر هم : 
بخواهم قسمت‌هایی از آن را حذف کنم. مطلب ناقص ۰ 
می‌شود. پس ناچارم از آن چشم‌پوشی کنم. اما از : 
مابقی مطالبتان به نوبت استفاده خواهم کرد. 
موید باشید 


آقای علیرضا زاد کشتکار از شفت (گیلان) 
پرادر گرامی اگرچه می دانم برای جمع آوری 
واژه‌نامه گیلکی زحمت کشدبده‌اید. اما درحال حاضر 
مدتی است که این قسمت را از فرهنگ مردم حذف » 
نموده‌ایم. انشاءالله در یکی دو شماره اینده شکل 
جدید این قسمت رأخدمتتان اعلام خواهم کرد. منتظر 
نامه‌های دیگر شما شستم. 


پیروز باشید 


آقای یحیی عسگری نمین از نمین (اردبیل) 


8 
مه ۳۳۹ = 


علوم یاک در دای 
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تکتم چی به صورت تایپ شده خدمتتان عرض » 
کنم که بنده متوجه منظور شما نشدم. مرقوم ‏ 
فرمودید: «مطالب و نامه‌های اینجانب را مربوط » 
به شهرستان نمین به حساب بیاورید.» آیا: 
تام ان اس امه مارا سای ار مب 
مردم نمین است؟ در هر صورت خواهش می‌کنم 
خود شما این مسائل را در هنگام نگارش رعایت » 
می باشد و ممکن است اشتباهی رخ دهد و بنده ۲ 

محبت بفرمایید هرچه را که مد نظرتان است. 
شخصا در هر نامه مرقوم فرمایید. در مورد تهیه 
یراس همکارمان. ارسال کردید؟ چرا که این گونه » 
مطالب به صفحه فرهنگ مردم مربوط می‌شود. در ؛ 
هر حال اگر تمایل داشتید. می‌توانید مجدداً آنها رابرای * 
این صفحه ارسال دارید. منتظر نامه‌های دیکر ۰ 





سر ول 
شماره ۳۲۳۸ 


چ 


ناداک قا دک 


جرد 


e‏ سق اط 






یک اثر ادبی 
زمانی که ارنست همینگوی یکی از مشهورترین 


هفت شاهکار قر ون و اعصار در شر ف ذاودی 

در این میان اگرچه عجایب هفتگانه در 
داستانهای قدیمی وجود دارد و اگرچه عجایب 
هفتگانه جدید هم به‌تازگی و رسماً حضور خود را 
آغاز کرده است. [در شماره پیش از آن یاد شد]. اما 
یکی از تاسف‌بارترین فهرست‌هاء همانا هفت منطقه 
دیدنی چه طبیعی و چه مصنوع دست بشر در کره 
زمین است که در شرف نابودی کامل قرار گرفته و 
در اینجا لازم است تا از این هفت مکان بزرگ نامی 
برده شود تا شاید دستی معجزه‌گر آنها را از تخریب 
نجات دهد. 


| معبد مصری 
معید لوکسور در 
مصر و در ساحل رودخانه 
نیل که تعلق به قرن 
چساردهم میلادی 
دارد و شامل دره سلطان و 
دره ملکه می‌باشد. در 
چهل سالن معت 
وجود دارد ضمن انکه. 
هزاران قبر متعلق به 
اتسانهای صاحب متصي 
۱ ارا واقع شده است. این 
2 ۶ مکان نه‌تنها به جهت بازدید 
6 تعداد زیادی توریست و 
۱ 8 جهانگرد دچار خرابی شده 
:22 | بلکه دزدی و غارت از طرفی 
کس و سرانجام بالا آمدن آب 
رود نیل از جهت دیگر موجبات تخریب آن را فراهم 
اورده است. یکی از مهمترین علت های خرابی در این 
شاهکار معماری. ساخته شدن سد اسوان روی 


سم ویس ا ر 


سوت 








نویسندگان قرن بیستم. اثر بزرگ خود موسوم به 
«برفهای کلیمانجارو» را انتشار داد. به هیچ وجه 
Ls‏ 
کوهستانی زیبا را جهت گذراندن تعطیلات» معرفی و 
ی 
کلاسیک و ادبی. درباره نویسنده‌ای شکست خورده 
و مبتلا به بیماری قانقاریا که در سایه بلندترین 
کوهستان افریقا سکونت اختیار کرده بود. روزی 
باعث استقبال توریستی خارق العاده از این 


تا نمک. زمین‌های پایه‌ای و زیربنایی این ساختمان را 
فرا گیرد و باعث نرمی زمین شود که به نوبه خود. 
باعث شد تااب وارد قسمت‌های مختلف ال ای 
عظیم گردد. در حال حاضر مرکز جهانی تعمیرات 
ی رل ی خر ی 
خی ار ی را 
جلوگیری به عمل آورد. امابه نظر می‌رسد که با خشم 
طبیعت و رود خروشانی چون نیل نتوان مبارزه کرد. 
۳۲- بادگار تمدن بابل در عراق 

کي از دی ین من کین نو این 
باستان به دستور پادشاه بابل یعنی نیو کتنز تحت 
ی یی سا سر CE‏ 
بقایای این اثر بزرگ در ابتدای قرن بیستم. بسیاری 
Col LLI‏ 
صدام تصویر بزرگ خود را در آن قرار داد و بعد هم 
یر وهای آمریکایی در ان خندق ایجاد کردند و 
> 
تا LI‏ 
تامین مخارج و نه از نظر مدیریت قادر به ترمیم و 
بازسازی این اثار بزرگ باستانی نیست و بدنبال 
جذب کمک‌های بین المللی است تا از تخریب بیشتر 
این یادگار تمدن‌های باشکوه در بین النهرین 





برگردان: بهروز بهرامی 


کوهستان کنیایی شود. همه ساله بیش از ده هزار 
مسافر و جهانگرد. نفس زنان از قله شش هزار متری 
کلیمانجارو بازدید می‌کنند و جالب اینکه راهنماهای 
توریست‌هاو مسافران هم برای ارائه شرح و تفصیل 
درباره کوهستان کلیمانجارو. از همان واژه‌هایی 
استفاده می‌کنند که نویسنده بزرگ در کتاب خود 
آنها را عنوان کرده بود: 

«بزرگ به اندازه همه دنی؛ عظیم. بلند. و به شکل 
ناباورانه‌ای سپید. در زیر نور آفتاب.» به همین دلیل 
است که بسیاری حتی نابودی این جلوه زیبای 
طبیعت را به‌گونه ای «عدالت شاعرانه» دانسته اند اما 
ی ار کار ی ی 
طرفی و همچنین نابودی و تخریب جنگل‌ها از جانب 
دیگرء این قله برفی را که گفته می‌شود. مقبره حضرت 
سلیمان در آن نهفته شده به نابودی می‌کشاند و 
کارشناسان معتقدند که این قله برفی و یخچالهای 
باشکوه ا در طی پانزده سال آینده, به مدفن تاریخ 
خواهد پیوست و اثری از ان وجود نخواهد داشت و 
به زودی شعار بنگاههای مسافربری و جلب چهانگرد. 
چنین کلماتی را دربر خواهد داشت: «اخرین شانس 
برای دیدن برفهای کلیمانجارو!» 


جلوگیری شود. 
۳- بقابای شهر اینکاها در پرو 
این اثر و باقیمانده عظیم در آمریکای جنوبی 
بیشتر از هر عامل دیگری به خاطر محبوبیت و اشتهار 


خود در خطر قرار گرفته است. این مکان در حدود 


مدا کا نت . وا 
آنجا که سالانه نیم 
یو کا را دی ند اه هه 
بازدید نیم میلیونی بلای جان ساختسمانهای 
دویست گانه شهر اینکاها شده است. چرا که بر اثر 





رفت و آمد بیش از اندازه سقف‌ها و پله‌ها و بخش‌های 
مختلف دچار خرابی شده‌اند. ضمن آنکه پروژه‌های 
خانه‌سازی و کارخانه‌سازی در نزدیکی این بنا باعث 
شده تا فشار بیش از حدی روی زمین و زیرسازی آن 
وارد شود. اخیرا دولت پرو بازدید از شهر اینکاها رابه 
پانصد نفر در روز کاهش داده است. اما به نظر 
می رسد که این اقدام هم مثل سایر عملیات نجات 
اثار باستانی در جهان قدری دیر اغاز شده است. 


۴ دربای مثلث در اندو نزی 


یکی از زیباترین و اعجاب آورترین مناطق جهان 
دریایی در اقیانوس هند به نام دریای کورال است 


۱۸ اطلاعات هفتگی ۹۹۹۹ و ۱ 


شماره ۳۲۳۸ 











دوران اضطراب آور 

برفها و یخچالهای محوشونده در کلیمانجارو یک 
نمونه و نشانه از وضعیت کاملا مضطرب کننده‌ای 
است که سفرهای تفریحی و گشت و گذاری آدمی را 
در این روزهای سرنوشت ساز دربر گرفته است. دیگر 
نمی‌توان ل به بقای هیچکد ام از مکانهای دیدنی و نقاط 
سیم رکه اسان در که ن غاا کا مان 
داد. دیرزمانی مشکل بزرگ ادمی در برابر نقاط دیدنی 
و زیبای زمین. تنها نقل و انتقال را دربر می‌گرفت و 
eS‏ 
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برسانیم. اما ین روزها با توجه به رقابتهای شدید 
ميان شرکت‌های مسافربری هوایی و سقوط 
اعجاب اور کرایه‌های هوایی و امثال ان. دیگر 
دسترسی به هیچکدام از نقاط دورافتاده و زیبای کره 
زمین مشکلی دربر ندارد. برای مثال کافی است که 
گفته شود. سال گذشته ۸۰۶ میلیون توریست به سفر 
اقدام کردند که این خود یک رکورد محسوب می شود. 
افا مسقل ر رگ این اس که ابا گان نی فور 
با همان زیبایی و صلابت وجود دارد؟ درواقع همین 
افزایش در تعداد مسافر و بازدیدکننده و عوامل دیگر 
همچون تغییرات دراماتیک در وضعیت آب. جنگ‌های 
داخلی. ضایعات و سموم صنعتی, گسترش زندگی 
مردم بانفوذ به داخل جنکل‌ها و منابع طبیعی و... باعث 
شده تا برخی از زیباترین جلوه‌های طبیعت و بعضی 
از دیدنی‌ترین نقاط روی زمین که جانشین ساختن 
انها نیز امکان پذیر نمی‌باشد. در خطر نیستی و نابودی 


که از آبهای شرق 
اندونزی اآغاز و 
سواحل گینه نو. 
مالزی و فیلیپین و 
جزایر سلیمان را 
دربر می‌گیرد و به 
دریای مثلث 
مشهور شده است. 
در این نقطه از جهان 
سه هزار کوت 
حیوانات دریایی و 
۰ گونه کیاه 
دریایی شمرده شده 
است و یکی از 
زیباترین مناطق جهان شناخته می‌شود. اما 
صدافسوس که ماهیگیری بیش از اندازه از طرفی 
و استفاده از ابزار ماهیگیری فاجعه‌بار مانند انفچار 
دینامیت از جانب دیگر, باعث ایجاد تخریب دائمی از 
انواع و گونه‌های جانوری و کیاهی در این نقطه از 
ها اک ای ی 
خود به این تخریب کمک می‌کند. 


شاید تاکنون در تاریخ چنین اتفاقی رخ نداده که 








محض قرار بگیرند. کافی است فهرستی از این مناطق 
ارائه دهیم تا متوجه شویم که تا چه حد به این 
دیدنی‌ ها عادت کرده‌ایم و انها را به اشتباه پایان 
نیافتنی تصور نموده‌ایم. چه از دروازه‌های هزار ساله 
و راههای آبی در شهر زیبای ونیز در ایتالیا بگوییم. 
چه از چشمه‌های مثلث در لوئیزیانا که ماءوایی برای 
شیرجه‌روها و شناگران است. و یا از دیوار عظیم. 
اعجاب اور و چند هزار ساله چین بگوییم و چه از 
یخ‌های قطبی و بزرکترین جایگاه خرس سفید سخن 
به ميان اوریم. همه و همه مکانهایی هستند که در 
ذهن. ما آنها را پایدار استوار و همیشگی می‌شناسیم. 
انات ۱ اس که همه ما کرت تار 
قرار گرفته‌اند. تفاوتی هم ندارد که آنها از سنگ ساخته 
شده باشند. یا از يخ و برف و يا به وسیله انسان 
دوجود امده باشند. 
نهد ید شماره یک 

تهدید شماره یک را برای کنجینه‌های توریستی. 
اتفاقا صنعت نوریسم بو‌جود اورده است. درواقع 
سوال این است که چگونه می‌توان دیدنی‌ترین نقاط 
گیتی را از شر عشق و علاقه بی‌پایان مردم. مصون 
نگهد ان شت؟ این درست که صنعت توریسم یکی از 
مهمترین پشتوانه‌ها برای میراث بشری است. اما 
همگان اکنون به این نتیجه رسیده‌اند که کنترل آن و 
ایجاد محدودیت‌ها یک امر حیاتی به شمار می‌رود. 
برای مثال دریای زیبای کارائیب و سواحل بی‌همتای 
ان به هیچ وجه تحمل و ظرفیت هفت میلیون ملاقات 


یک کشور به تمامی ناگهان محو شود. اما این اتفاق 
۱ کت ۹ E‏ 
می‌باشد. تهدید می‌کند. این کشور از دوازده هزار 
جزیره تشکیل شده که در هشتاد درصد از انها ارتفاع 
از سطح آب بیشتر از یک متر نیست. حال با توجه به 
افزايش دمای زمین و آب شدن یخ‌های قطبی و در 
TS‏ 
هند. به نظر می‌رسد که نفسهای این جزیره زیبا و 
پرطرفد ار از نقطه نظر صنعت توریسم. به شماره 
افتاده است. کافی است گفته شود که در سونامی که 
در سال ۲۰۰۳ در این منطقه از جهان اتفاق افتاد. 
بخشی از این کشور به زیر آب رفت و باعث شد تا 
نقشه کشور مالدیو. تغییر کند. 


۶ بندر ونیز -اینالیا 





این بندر زییا و باشکوه اروپایی ار سال ۰ ۴۵ 
میلادی» یعنی بیشتر از یکهزار و ششصد سال پیش ‌تر 
جمعیت را در خود پذیرفت و به تنها بندری در جهان 


تبدیل شد که خیابانها و کوچه‌های آن از کانالهای | 

تشکیل شده است. اما پس از آنکه ونیز به یکی از 
پرطرفد ارترین مناطق جهان از نقطه نظر توریسم تبدیل 
شد. ناگهاناتفاقی دیگر فتاد. گسل آفریقایی که سرزمین 
ایتالیا روی ان بنا شده از زیر شروع به حرکت کرده 
است و باعث شده تا اب در دریای ادریاتیک در مدت 


کننده در سال را ندارد. 

بنا به گفته آقای برهام یکی از مقامات سازمان 
ماه د حور وق ها نا 
کننده در سال در سواحل دریای کارائیب. یکسری 
مشکلات کابوس وار ایجاد می‌کند عرضه آب و مواد 
غذایی. فشار روی ظرفیت فاضلاب‌ها و فشار روی 
زندگی موجودات دریایی باعث شده تا بسیاری از 
مناطق دیدنی در امریکای لاتین در شرف نابودی 
قرار گیرند و با حتی تعداد فراوان توریست و ملاقات 
کننده. فرهنگ قومی و میراثهای فرهنگی سواحل 
کاواققب نو آنونگای لاقی وا ده فرزهای نا ووای 
کشانده است. 

آقای برهام در مورد مناطق دیدنی آسیاهم همین 
اقا ی 

نک ار وراناد دتري ماق اسما کور 
جنگ زده کامبوج در خاوردور می‌باشد. حال تصور * 
این است که دسترسی به این کشور فقیر اما باستانی 
و بافرهنگ. برای عموم چندان امکان‌پذیر نمی‌باشد. 
امازهی خیال باطل. فقط تعداد بازدید کنندگان از معبد 
آنگ کور در جنگل‌های دورافتاده کامبوج به یک 
میلیون نفر در سال می‌رسد. حال با د 
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عمومی در کامبوج و کمبودها و کاستی‌های: شدید ۽ 


در منابع آبی و غذایی می‌توان به وضوح تصور کرد : 


سل 6 أست. از تاج محل در هند یکی دیگر از کشورهای 
میا مرن کور دیاین او و هان 


بقبه در صفحه ۴۷ 


کمی به میزان زیادی بالاتر آید. ضمن آنکه موج‌های 

عظیم که توسط کشتی‌های بزرگ و نزدیک به ونیز 
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شهر ونیز بیش از آن ورشکسته به نظر می‌رسد تا 
بتواند از پس مخارج هنگفتی که ان را نجات دهد. 
برآید. بنابراین به نظر می‌رسد که نفس این شهر بزرگ 
علم و تجارت که افتخاری برای اروپا محسوب 
می‌شود. به شماره افتاده است. 


بیش از دو هزار و پانصد سال پیش تر ساخته 
شد و در قرن چهاردهم میلادی سلسله مینگ به ان 
قدرت بخشید. اما امروز این دیوار عجیب که به طول 
جهان شناخته شده است., برأثر رفت و آمد فراوان و 
استفاده‌های تجاری ناحق. در شرف نایودی است. 
کافی است به اطلاع برسانیم که روی برج و باروی 
دیوار چین. یک ساندویچ فروشی مکدونالد را بنا 
کر توا آنگاه انتظار دارند که دیوار دست 
نخورده باقی بماند! صد افسوس 


با 


اطلاعات هفتگی 


قمان: ۳۲۲۳۵ 





u 


ل داهي است که طییعت در راھ عقل می گکستراند. 





مشاوره ازدواج و خانواده 


مشاوره تحصیلی و تلفنی: 
| خانم زهرا طرقیان(کارشناس مشاوره) یکشنبه از 
ساعت ۱۱/۲۰ الی ۱۳/۳۰ با شماره تلفن: ۰ ۲۲۲۲۶۲۵ 


مشاوره حصوری خانوادگی و ازدواج:دوشنبه از 
ساعت ۱۱/۳۰ الی ۱۴/۲۰ 





سرزنش دردی را دوا نمی کند 

۵دختر ۱۷ ساله‌ای دارم که در دوره دبیرستان 
تحصیل می کند. او بسیار عصبی و لجباز است و 
مرتبا پرخاشگری کرده و در نقطه مقابل انتظاراتم 
کرک کح که تست دایص ریم 
که دروس سال قبل را برای قبول شدن در کنکور 
مطالعه کند ولی او مخالفت می‌نماید و دائما با 
دوستاتی مکالمه لفتی ارد و با ایک با مطالهه 
روزنامه و کتاب غیردرسی و تماشای تلویزیون 
وقتش را تلف می‌کند. خیلی نگران اینده‌اش هستم 
۵ 

0 برخورد شما و پدرش با او چگونه بوده؟ لطفا 
کمی توضیح بدهید. 

۵من در تمام طول دوران تحصیلی از او مراقبت 
کرده و حتی در مورد یادگیری دروس به او کمک 
می‌ کردم و پدرش تنها برایش وسایل و لباس می خرد 
و هیچ دخالتی در امور درسی اش ندارد. من می‌دانم 
که دخترم باهوش است. ولی وقتی می بینم که 
فرزندان فامیل و اقوام از او جلوترند و پیشرفت 
بیشتری می‌کنند عصبانی می‌شوم و دائما به این 


لابا لحنی دوستانه و محترمانه با 
فرزندتان صحبت کنید و به او 
یادآور شوید که فردی بااستعداد 


و توانا است 





00 وفتی برخلاف خواسته‌هایتان رفتار می کند 
واکنش شما چگونه است؟ 

سرش داد می‌کشم و به اجبار از او می‌خواهم 
که حرف گوش کند. 

٥‏ تاکنون از این برخوردی که دارید نتیجه 
خیر. برعکس اوضاع بدتر هم شده است. 
تغییر بدهید و با او برخوردی احترام امیز و دوستانه 
و درعین حال قاطع داشته باشید. به عبارت دیگر با 
لحنی صمیمانه و دوستانه با او صحبت کنید و به او 
یاداور شوید که فردی بااستعداد و توانا است و با 
ظرافت و لطافت و از راه تشویق در او شوق مطالعه 
و رسیدن به هدف را زنده کنید و از امر و نهی و 
سرزنش و ملامت بپرهیزید. چرا که با توجه به 
شرایط سنی او تاثیر منفی خواهد داشت. شما لازم 
بیشتر به مشاورین خانواده و مطالعه کتایهای 
برای ارتباط موثر و مفید و سازنده بانوجوانتان 





را بیایید. 





از: مژگان محمدزاده 


امروزه مشاغل به شکلی درآمده که اغلب افراد 
دجار بی تحرکی می‌شوند. افراد پشت میز ادارات و یا 
دستگاه‌های سنگین صبح تا شب کارهای یکسان انجام 
می‌دهند. حتی خانم های خانه‌دار نیز از تنوع کاری و 
فعالیتی لازم برخوردار نیستند. پس بهتر است در طی 
روز جند دقیقه از وقتمان را در اختیار ماهیچه‌ها و عضلات 
بدنمان قرار دهیم. تا انها نیز از جریان خون فعال و 
کافی برخوردار شده و در نتیجه ما نیز به احساس 
اسایش و راحتی دست بابیم. پرسش‌های زیر توسط 
پزشک متخصص ارتویدی پاسخگویی شده و به کار بستن 
این شیوه‌های نوین به طور بقین سلامت جسمی و روحی 
شمارا در پی دارد. 


ورزش های چهارگانه . 


در بررسی فعالیت ها و حرکات ورزشی, به طور 
کلی چهار نوع ورزش را درنظر می‌گیریم: 

۱ ورزش‌های هوازی که باعث سلامتی 
سیستم قلبی و ریوی می‌شوند و شامل قدم زدن. 
دویدن. دوچرخه سواری. شنا و به طور کلی هر 
ورزشی که موجب افزایش تعداد ضربان قلب و 
تنفس در یک دوره معین شود. یعنی به طور 
استاندارد ۲۰ تا ۲۰ دقیقه برای هر جلسه و هفته‌ ای 
سه بار. 

۲ ورزش‌های قدرتی که قدرت بدنی و 
عضلانی شما را بالا می‌برد. البته نمی خواهیم در 
مسابقات بدنسازی و یا سایر مسابقات شرکت 
و سای نم کی 
عضلانی و جلوگیری از آسیب دیدگی آنهاست. 

۳-ورزش‌های انعطافی که موجب از بین رفتن 
خشکی مفصلی و احساس محدودیت و دردهای 
ناحیه عضلانی می شوند. 
۴-ورزش‌هاو یا بهتر بگوییم تمرین های 
ارامشی (ریلکسیشن) که برای ایجاد احساس 
آرامش در فرد انجام می‌شوند و راه خوبی برای 
درمان استرس‌ها و تنش‌های زندگی روزمره بوده 
و حتی برای افرادی که مجبورند مدت زیادی در 
یک وضعیت ثابت بدنی قرار بگیرند. بسیار مفید 
خواهد بود. اما قبل از انجام تمرینات ورزشی باید 
نکات زیر را رعایت 

اگوی این کرک شرا ناکون انام توانه این و را 
حداقل مدت زیادی از آخرین تمرین ورزشی شما 
می‌گذرد. بهتر است حرکات رابه صورت ملایم و 
سبک شروع کنید و لازم نیست همه حرکات را در 
جلسه اول انجام دهید و باید به‌تدریج بر تعداد و 
شدت ان بیفزایید. 

سعی کنید ورزش را به‌طور منظم و با برنامه 
انجام دهید. 

اگر با انجام این حرکات ورزشی کمی احساس 
درد کردید. نگران نشوید و از درست انجام دادن 
حرکات مطمتن شوید. ولی اگر درد ادامه داشت. 
بدانید که در انجام حرکات احتمالاً زیاده‌روی 
وود آنیی انا 


رمز سلامنی 
قبل از بیماری 


۱ بالا بردن شانه‌ها: 
درحالی که دست‌ها در کنار تنه هستند. شانه‌ها 
رابالا ببرید. پس از چند ثانیه به حالت اول برگردید. 
۲ چرخش شانه‌ها: 
درحالی که دست‌ها در کنار بدن و رو به پایین 
هستند. با بالا بردن شانه‌ها رو به بالا و عقب» آنها را 
در مسیر دایره‌ای خلاف جهت حرکت عقربه‌های 
ساعت بچرخانید. همین حرکت را در جهت مخالف 
(حرکت عقربه‌های ساعت) نیز انجام دهید 
۳۔دوران محدود دست‌ها: 
با بالا آوردن دست‌هاء آنها را در یک فز 
دایره ای کو‌چک (قطر ۳۰ سانتی متر) به حرکت 
درآورید. حال در جهت مخالف نیز این حرکت را 
انجام دهید. 
۴ دوران دست‌ها در دایره‌ای بزرگ: 
حرکت در دایره‌های کامل (قطر زیاد) انجام می شود. 
۵ باز و بسته کردن مچ و انگشتان: 
درحالی که دست ها رو به جلو هستند. ایتدا 
انگشتان به صورت مشت و بعد تا حد امکان باز 
شده و به سمت بالا کشیده شوند. این حرکت در 
طرفین بدن و بالا نیز انجام شود. 
۶ کشش مچ دست به طرف بالا: 
درحالی که دست رو به جلو و پایین بوده و آرنج 
هم باز و بازو نیز کشیدہ است. با کمک دست دیگر مچ 
دست را رو به بالا بکشید. این حرکت را درحالی که 
دست رو به جلو و بالا است نیز تکرار کنید. 
۷ کشش مچ دست به طرف پایین: 
این حرکت برعکس حرکت قبلی رو به داخل 
است. (کف دست رو به داخل است). 
۸ کشش گردن از پهلو: 
درحالی که یک دست از بدن زاویه ۵ درجه 
دارد. با دست دیگر سر و گردن رابه پهلو خم کنید. 
این حرکت را در جهت عکس نیز انجام دهید. 
٩‏ کشش بدن رو به بالا: 
تا حد امکان صاف و کشیده بایستید. درحالی 
که دست‌هارابه بالا می‌کشید روی پنجه پا بایستید 
و خود را رو به بالا کشش دهید. 
۰ کشش همراه با چرخش بدن و دست‌ها: 
راست و بعد هم به چپ کشش دهید. 
۱ کشش رو به پهلو: 
مانند حرکت شماره ٩‏ بایستید و دست‌ها را از 
بالای سر به هم رسانده و این بار به پهلو راست و 
چپ خود را کشش دهدد. 
۳ خم شدن به عقب: 
در این حرکت دست‌ها در پهلوها قرار داده و 
سپس سر شانه‌هاو بدن رارو به عقب کشش دهید. 
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۳۰ اطلاعات هفتگی 
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پیام مشاوره 
مشاوره کودک و خانواده: 
روانشناسی) 


مشاوره تلفنی یکشنبه از ساعت ۱۰ الی ۱۳ با 
شماره‌تلفن: ۲۲۲۲۶۲۵۰ 
مشاوره حضوری سه‌شنبه از ساعت ۱۰ الی ۱۴ 


۰ روش برای مهار خشم 


خشم چیست؟ خشم هیجانی نافذ و فراگیر است. 
وقتی از افراد خواسته می‌شود جدیدترین تجربه 
هیجانی خود را بازگو کنند. خشم بیش از همه به 
خاطر می‌آید. خشم از مهار ثعمت و ناکامی ناشی 
می‌شود. مثل زمانی که نیروهای بیرونی جلوی 
برنامه‌ها و هدف‌های فرد را می‌ گیرند. همچنین 
خشم از خیانت در امانت بی‌اعتنایی, انتقاد ناحق و 
دلخوری انباشته شده ناشی می‌شود. زیربنای 
خشم این عقیده است که موقعیت آنگونه که باید 
باشد نیست. یعنی اینکه ناکامی. ممانعت. دخالت. 
انتقاد. ناموجه است. خشم پرشورترین هیجان 
است. آدم خشمگین قوی‌تر و نیرومندتر می‌شود. 
کم ادا رارقسمت مه سی‌غذالتی‌های تیگران 
حساس تر می‌کند و باعث می‌شود آنها برای تلافی. 
ممانعت. دخالت و انتقاد دست به مبارزه بزنند. این 





حمله می‌تواند کلامی یا غیرکلامی باشد فریاد زدن 
يا کوبیدن در به هم مستقیم یا غیرمستقیم باشد 
(نابود کردن ماتع پا پرت کردن اشیام. خشم به 
صورت بالقوه خطرناک‌ترین هیجان است. زیرا 
اهداف ان نابود کردن موانع در محیط می‌باشد. 
فروکش کردن خشم در شرایطی صورت می‌گیرد 
کے وکت از جالقی که شاه تافو باب دای یه 
حالتی که باید باشد (عدالت) تغییر کند و باید بد انیم 
که نقطه قوت این حس کنترل صحیح آن می‌باشد. 
البته در این ميان روش‌های بسیاری نیز برای 
کنترل خشم و غضب و مهار آن وجود دارد که 
آموختن آن برای همه لازم و ضروری است... 
مهارتهای کننرل خشم 

میزان خشم خود را ارزیابی نمایید تا چه 
حد عصبانی هستید؟ ایا کمی ناراحت هستید يا نه 
دچار یک خشم شدید و دیوانه‌وار شده‌اید؟ چه 
عا موخت انطاه ام کی در سا شده اه 
برای رهایی از این حس دوست دارید موقعیت را 
چگونه تغییر دهید؟ 

.از ابتدا تصمیم بگیرید چه می خواهید انجام 
ده آما انن ماه ار ن م نما را دارو یا 
بهتر است به سادگی از آن بگذرید؟ از چه برخوردی 
استفاده می کنید؟ آیا می خواهید این حس را در خود 
گسترش داده وبا آن همراه شوید؟ یا می‌خواهید آن 
وارها کا 

4 ۲ بیاموزید که در مورد احساسات واقعی 
خود حرف بزنید. مثلا بیان کنید هنگامی که ظرف‌ها 
را نشسته باقی می‌گذاری. مرا واقعاً دیوانه می‌کنی. 
هميشه نیازهای درونی و محیطی خود را بیان کنید 
(الان خسته‌ام و به یک استراحت کافی نیاز دارم). 
انچه که در تصور شمابه ارام کردن موقعیت کمک 
می‌کند. انجام دهید. مثلا بهتر است برای جلوگیری 


از خشم بیشتر. اکنون این محیط را ترک کنم. 

4 ۳ هنگام عصبائیت. حس خود را با دیگران 
دران کرو وه بوستام خود اعشاه کزوه یار 
این طریق تفکرات منفی ذهنتان را بیرون ریخته و از 
شر انها خلاص شوید. 

4 ۵ اکان هی انی ماران تر درا نااتمام 
حرکات بدنی تخلیه نمایید. این حرکات می تواند 
شامل یک پیاده‌روی سالم. دوچرخه‌سواری و یا حتی 
یک تنفس عمیق در هوای ازاد باشد. 

۶ در مورد مشکل پیش آمده به بهترین وجه 
ممکن قضاوت نمایید و مثبت فکر کردن و عشق به 
دیگران را تمرین کرده و تفکرات مخرب را رها کنید. 

٩‏ 7.هنگامی که خشمگین می‌شوید, به خود کمی 
استراحت داده و عجولانه تصمیم نگیرید. از موقعیت 
مکانی و زمانی ماجرا, تا آرام گرفتن کامل خود فاصله 
بگیرید و هنگام آرامش موضوع را بررسی کنید. 





0 گذشت کنید و ببخشید و لذتی را 
که از بخشندگی ناشی می شود. با 
حس حاصل از خشم مقایسه کنید 








۸ همدلی را در خود تقویت کنید. خود را جای 
دیگران قرار داده و از دید آنهابه مسائل بنگرید. سعی 
کنید انها را متوجه حس همدردی خود نمایید. طوری 
که درک کنند شما انها را کاملا می‌فهمید» ولی به 
عنوان یک انسان» حقوقی نیز برای خود قائلید که 
برخی مواقع ملزم به دفاع از ان می‌باشید. 
کنید. بنابراین قضاوت را به زمانی که آرامتر هستید 
موکول نمایید. 

۱۰ گذ‌شت کنید و ببخشید. بخشندگی هرگز 
امدن باان است. این عمل راتمرین ولذت ان راتجریه 
نمایید. لذتی را که از بخشندگی ناشی می‌شود. باحس 
کا بخ کی وا نتفاي خو اهنل گرد 

١‏ از تمرینات کوچک آغاز کنید. در هر 
مرحله‌ای که قادر به مهار خشم می شوید. خود را 
تشویق نمایید و خوشحال باشید و برای خود پاداشی 
هرچند کوچک درنظر بگیرید. 

۲ از سرزنش خود و دیگران بپرهیزد. هنگام 
خشم سرزنش ساده‌ترین راه برای رهایی از این حس 
می‌باشد زیرا کشف روش‌های جدیدی برای کسب 


این است که این روش را ازمایش و ارامش طولانی 
مدت را تجربه کنید. 

فحاشی» توهین. داد زدن» کتک زدن بپرهیزید. زیرادر 
ان زمان کنترلی بر خود ندارید و هنگام بازگشت به 
حالت عادی پشیمان خواهید شد. ولی احتمالا دیگر 
برای جبران روابط دوستانه از دست رفته جایی 
نمی ماند. 

۳ هنگام حشم تنها يه مساله پیش آ فک در 
فا فان ومان ودل ان بپردازید. لطفأبه شدت 
از یاداوری سوابق و کدورتهای پیشین بپرهیزید و 
با به ميان اوردن دوباره انها باعث افزایش شدت 
مساله و حشم بیشتر در خود تنشوید. 

۱۵ اعتماد به نفستان را بالا ببرید. به خود 
اعتماد کنید و به دنبال راه‌حل‌ های دستیابی به 
زندگی فکر کنید و به جای هدر دادن انرژی برای 
پرخاشکری و رفتار خشمکینانه. ان نیرو را صرف 
تفکرات جدید و راه‌حل‌ها کنید. به عبارت دیگر 
ناشی از خشم نمایید. 

۱۶ همانطور که گفته شد. خشم ظاهر مساله 
می باشد و احساساتی مانند نگرانی. اضطراب. 
خودکم بینی و... ان رابنا می‌نهند. در نتیجه برای 
مهار خشم. ابتدا باید به مهار این عوامل بپردازيم. 
به صورت نیروهای بالقوه منفی جمع نخواهند شد 
و در زمان احساس ضعف و با بروز خطر در قالب 

۰۷4 در مورد انتظاراتی که از خود. دیگران و 
غیرمنطقی از خود و دیگران نداشته باشید. زیرا در 
صورت برآورده نشدن انتظارات. لطمه حورده و 
در نتیجه حشم در شما ایجاد می‌شود. 
را یادداشت نمایید. در این صورت متوجه خو‌اهید 
دیگران می‌باشد. فراموش نکنید که رنجش, ازردگی 
و به هدر رفتن انرژی مثبت. تنها نتیجه حاصل از 
خشم است. حالا با دیدن یادداشت‌ها باز هم حاضر 
به پذیرش این نتیجه هستید؟ 

۹ استفاده از روش‌های مدیتیشن و 
شل و سفت کردن عضلات. قدرت زیاد آنها برای 

٩4‏ ۲۰ صبور باشید و بدانید اجرای این روش‌ها 
نیازمند صبر. تمرین و ممارست می باشد. پس 
دلسرد نشوید و این تمرینات را با ارامش به انتها 
برسانید. 


اطلاعات هفتگی 
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در قسمت‌های گذشته خواندید: کلانتر و 
محسن برای پیگیری پرونده یک قتل به محل 
وقوع جنایت می‌روند و متوجه می‌شوند که مرد 
جوانی به نام پارسا. توسط خواهرش «پانیذ» به 
انگیزه انتقام. به قتل رسیده است. آنها سپس 
درصدد پیدا کردن پانیذ - با کمک عمه‌اش - 


برمی‌آیند و... اینک پایان ماحرا: 


عمه خانم آخرین قسمت از داستان تلخ پسرش 
داریوش, و دو خواهرزاده اش پارسای مقتول و پانیذ 
قاتل - که این یکی نامزد پسرش نیز محسوب می شد 
- راتعریف کرد و حرفهایش رابا این جمله ادامه داد: 

- بعد از اینکه پانیذ فهمید که نامزدش داریوش. 
علنا در حضور من اعلام کرد که قصد داره از پارسا 
انتقام بگیره من دیگه خواهرزاده‌ام‌رو ندیدم تا امشب 
که این نامه پانیذ توسط راننده اژانس به دستم 
رسید... من جز این چیزهایی که براتون گفتم کلانتر. 
دیگه چیزی که به درد بخوره برای گفتن ندارم... 

حرفهای عمه خانم انقدر تلخ بود که دیگر حرفی 
برای گفتن داشت که آرام و شمرده به حرف آمد: 

- کلانتر من می‌دونم - یعنی فکر می‌کنم بدونم 
- پانیذ الان کجاست! 
محسن معمولا حدسیات خود را بصورت یقین به 
ار ایا ان یر 
به دستیار من کرد و گفت: 

- می دونین...٩‏ نورو خدا یکین کجاست... 

من اما قبل از اینکه زن بیچاره خیلی امیدوار شود. 
رو به محسن گفتم: 
زياد می دانند که خواهرزاده شما الان کجاست! 
درسته محسن؟ 

محسن سری تک داد و گفت: 

- هرطور شما بگین درسته کلانتر... ولی من یقین 
دارم که الان پانیذ - با اون اوصافی که شما در مورد 
عشق این دختر و پسرتون گفتین - کنار داریوشه و 
داره با اون بیچاره خداحافظی کت 

- باریکلا محسن... صددرصد حدسی که زدی» 
درسته... 
باید بطرف اسایشگاهی راه بیفتیم که 


ت ت 
شماره ۳۲۳۸ 








به قلم: محمود اکبر زاده 





داریوش در آنجابستری است. در این موقع عمه خانم 
- که باید با ما می‌امد - اضافه کرد: 

- پس پانیذ واسه این بود که می‌خواست چند 
دست لباس از لباسهای داریوش رو به عنوان 
یادگاری داشته باشه... چند روز قبل بود که امد منزل 
ما و به این بهانه که می‌خواد از پسر من یادگاری 
داشته باشه. چند دست لباس از توی کمد برداشت و 


با خودش برد. 

محسن همانطور که به من نگاه می‌کرد در پاسخ 
به زن گفت: 

- با این حساب احتمال اينکه پانیذ با داریوش 
قصد فرار داشته باشه هم وجود داره درسته؟ 

عمه خانم سری تکان داد و گفت: 

EE 
که‎ 
پاترول هم خریده بود...‎ 

دیگر معطلی جایز نبود. رو به محسن کردم و 
گفتم: «تو برو ماشین‌رو دم در آماده کن تا ما بیاییم.» 

و سپس کمی فکر کردم و تصمیم خود را با آن 
خانم محترم درمیان گذاشتم: 

- عمه خانم خوب گوش کن و جوایم‌رو بده با 
توجه به روحیات پانیذ که شما بهتر از همه ازش خبر 
دارین... فکر می‌کنین آوردن پریوش - خواهر شانزده 
ی ری رن 
- بتونه به ما برای دستگیر کردن پانیذ کمک کنه؟ 

ی 

- دستگیر کرد 

با ارامش کنار زن ایستادم و گفتم: 

E‏ تس بح لت بجر 
خوب می‌دونی که پانیذ دير یا زود. توی این شهر یا 
هر جای دیگر کشور دستکیر ميشه. منتهی وقتی فرار 
کنه و دستگیر بشه. نه من و نه هیچکس دیکه 
نمی‌تونه بهش کمکی بکنه. در صورتی که اکر الان با 
کمک شما موفق بشیم خواهرزاده‌تون‌رو بازداشت 
کنیم. من وجدانا به شما قول میدم در گزارشی که 
برای دادگاه رو خواهم کرد. اینطوری می‌نویسم که 
متهم. خودش‌رو تسلیم کرد. تفاوت این دو وضعیت 
خیلی در حال پانیذ فرق خواهد کرد... چی میگی عمه 
2 

1 
احساس می کرد که هر تصمیمی بگیرد شاید بعدها 
باعث پشیمانی اش شود. لحظه‌ای رو به آسمان کرد 
و چیزی را با خدا زیرلب زمزمه کرده و سپس 
درحالی که بغض گلویش را فشار می داد و 

بین من و شما فقط خدا قضاوت خواهد کرد... 
من اینو خوب می‌دونم کلانتر که شما مامور هستین 





و معذور. واسه همین از شما انتظار 
ندارم که چشمهاتون رو ببندین و به 
فرار کردن یک مجرم - حتی اگر اون 
مجرم خواهرزاده بدبخت من باشه - 
EE EOE‏ 
من‌رو به خودتون جلب می‌کنین و بهم 
قول میدین که به پانیذ کمک کنین» اون 
موقع من به شما به چشم یک برادر نگاه 
بت ایا تا رت 
انسانی و وجدانتان پاسخ این سوال‌رو بهم بدین؛ 
اگر من بهتون کمک کنم که پانیذرو پیدا کنین؛ شما 
هم به خدا سوگند می‌خورین که به این دختر بیچاره 
e‏ 

زمان به سرعت می‌گذشت و هر لحظه به احتمال 
فرار پانیذ اضافه‌تر می‌شد. اما با این حال چاره‌ای 
نبود جز اینکه با آرامش نسبت به این زن دردکشیده 
رفتار کنم. اگر او به این نتیجه می‌رسید که من صرفا 
یک مامورم. هیچ کمکی به من نمی‌کرد. پس باید 
همانطور که او گفته بود رفتار می‌کردم. لذا دست 
داخل جیبم کردم و یک جلد قران مجید را که هميشه 
همراهم بود به او نشان دادم و گفتم: 

- من هم انسانم خانم محترم... من هم مثل شما 
بچه‌دارم. در ضمن از شنیدن سرنوشت تلخ 
برادرزاده تون خیلی غصه‌دار شدم. اما به همین کلام 
خدا قسم می‌خورم که اگر الان من جای شمانشسته 
بودم و پانیذ نه به عنوان برادرزاده که حتی اگر فرزند 
من بود و در چنین شرایطی قرار داشت. بهترین کمکی 
که من می‌تونستم بهش بکنم این بود که نگذارم 
فرار کنه... بهتون قول میدم که هرطور شده بهش 
کمک کنم... حرف منو بأور نمی‌کنین؟ 

عمه خانم سرانجام مجاب شد که بهترین کمک 
را و 
پریوش را با خودش آورد و بعد که چهار نفری - من 
و محسن و عمه خانم و پریوش شانزده ساله - داخل 
ماشین کلانتری نشستیم. ادرسی را در شمال تهران 
به محسن داد و اضافه کرد: 

- من هرچی بهتون گفتم. دروغ نبود... خدا می‌داند 
که من اصلا از انگیزه پانیذ و اينکه بخواد برادرش‌رو 
به قتل برساند خبر نداشتم. که اگر می‌دانستم حتماً 
جلوش‌رو می‌گرفتم. همانطور که گفتم. من دروغ به 
شما نگفتم. منتهی یک چیزی‌رو بهتون نگفتم. بعد از 
اینکه راننده اژانس اون نامه‌رو برام اورد و قبل از 
ی ی 
جان من دارم از اینجا میرم و معلوم نیست کجا برم 
کف و کر 
هر مقدار پول از پس انداز و از ثروت خودم که 
تا ری ی 
تعقیبتون نکنه و بعد این ادرس‌رو بهم داد و قرار شد 
من از امروز تا فردا ظهر به سراغش برم [عمه خانم به 
گریه افتاد و ادامه داد] حالا چطوری توی صورتش 
کیک رک کر ار 
کنند ؟! 

نمی دانستم چه پاسخی به عمه خانم بدهم. 
نگاهی به محسن انداختم تا او این وظیفه را انجام 
بدهد که خوب هم انجام داد و به زن گفت: 

- چرا اعدام» خانم محترم؟ اولا خدا بايد بدونه که 


نیت شما کمک کردن به اون دختر رنج کشیده است 
که خدا این رو خوب می‌داند. ثانیا چرا فکر می‌کنین تا 
پانیذ دستگیر بشه» اعدامش می‌کنند؟ مملکت قانون 
داره. قاضی داره. آقای قاضی که توی دادگاه دته 
با درنظر گرفتن تمام جوانب رأی میده! از همه مهمتر 
و برای اینکه مطمئن باشین عروس ناکامتون اعدام 
نميشه این رو بهتون میگم که اینطور که من شنیدم. 
الان اولیای دم مقتول. یعنی کسی که می‌تونه در 
مورد قصاص خون پارسا رای بده غير از پانیذ که 
خودش متهم محسوب ميشه. در وهله اول پریوش 
است... منظورم اينه که اگر پریوش و شما در دادگاه 
کی ار 
نخو‌اهد کرد... 

نگاهم به پریوش نوجوان بود. در ذهن این دختر 
۶ ساله که در اوج جوانی بايد در مورد کشته شدن 
برادرش به دست خواهرش تصمیم بگیرد. چه 
می گذ شت؟ 

O 

از یک شیب تند» در انتهای منطقه «درکه» در 
شمالغربی تهران که بالا می‌رفتیم. به یک تکخانه 
می‌رسیدیم که عمه خانم می‌گفت پانیذ در انجا 
منتظر اوست. نزدیکتر که شدیم. با دیدن یک پاترول 
اه 
زمزمه کرد: «ماشین ایجیه)! 

هنوز به خانه نرسیده بودیم که فعالیتی را جلوی 
در منزل متوجه شدیم. پانیذ چیزی را هل میداد و 
داخل ماشین می‌برد. به محسن گفتم که زیاد نزدیک 
خانه نشود و او نیز ماشین پلیس را در ۲۰ متری 
پاترول پارک کرد و همگی که پیاده شدیم صد ای پانیذ 
به گوشمان رسید: 

ری کی سل و کی که جوم 
این دنیا بهش اعتماد داشتم و هرگز فکر نمی‌کردم به 
من خیانت کنه شما بودین که شما هم منو لو دادین... 

صدای هق هق گریه دختر جوان فضای ساکت 
ی رک را 
به ارامی بطرف پاترول راه افتادیم که دوباره صدای 
پانیذ - و این بار با خشم - بلند شد: 

ی ی ماما ی 

در صدای دختر جوان تهدید موج می زد. 
ایستاديم و او که هنوز خودش را نشان نداده بود. 
گفت: «ولی من فکر اینجارو هم کرده بودم عمه چان 
که پلیس بتونه شمارو گول بزنه... ولی امکان نداره 
که من دستگیر بشم چون... 

و بعد در پاترول را باز کرد تا ماء او و داریوش را 
که مثل یک بچه حرف گوش کن خودش را دراختیار 
CE TTT‏ 
می‌کرد. ببینیم. پانیذ سپس چند گالن ده لیتری بنزین 
که کف پاترول. روی سقف داخل محوطه موتور و 
در قسمت عقب آتومبیل قرار داده بود رابه ما نشان 
داد و آنگاه درحالی که در یک دستش یک گالن ۴لیتری 
بنزین و در دست دیگرش یک فندک گرفته بود. ادامه 
داد: 

- جناب کلانتر خوب گوش کن... دارم با شما 
حرف می‌زنم. من الان دیگه هیچی برای باختن 
ندارم. پدر و مادرم که مردن» نامزد بیچاره‌ام که 
مجنون شده و فرقی براش نمی‌کنه که چه اتفاقی 
بیفته» ولی هنوز هم دوست داره کنار من بمیره خودم 
هم که به اتهام قتل برادر نامردم محکوم هستم! پس 
ES‏ 
جرقه به بنزینی که کف ماشین ریخته بزنم. تا یک 
جهنم اینجا به پا بشه... مطمئن باشین شوخی 
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نمی کنم کلانتر... شما باید باور کنی که تهدید 
توخالی نمی کنم... 

سری تکان دادم و گفتم: «مطمئن باشین من جلو 
گفتم. لحن پانیذ تغییر کرد و گفت: 

- حالا درست شد... نها کاری که بايذ کت 
پریوش رو بفرستین اینطرف و سوئیچ ماشینتون‌رو 
هم بهش بدین... در ضمن جلوی چشم من باید باد 
دوتا از لاستیک های ماشین پلیس رو که باهاش 
امدین اینجا خالی کنین... به خدا قسم اگر بخواهید 

صدایم را انداختم ته گلو و گفتم: «ولی تو هم با 
شد... دخترجان تو متوجه نیستی داری چکار 
و 

پانیذ با فریادی که زد. حرفم را قطع کرد: 
«پریوش رو می‌فرستین يا فندک‌رو بزنم؟» 

عمه خانم زد زیر گریه. پریوش ضعف کرده بود 
مواقع کسی که همه چیزش را باخته است. هر کاری 
می‌تواند انجام بدهد! در فکر راه چاره بودم که محسن 
رو به من گفت: «کلانتر یک فکری دارم... اجازه 
میدی؟» 

می دانستم که مغز محسن در مواقع بحرانی 
خوب کار می‌کند. اما نگران بودم که فاجعه‌ای رخ 
ند هد و.... که محسن ادامه داد: «به من اطمینان کن 


کلانتر»! 
با همین حرفش دچار ارامش شد م و گفتم: 
«شروع کن»! 


محسن یکقدم جلو گذاشت و گفت: «بسیار خب... 
پریوش الان میاد سراغت... این هم سوئیچ ماشین.» 

این را گفت و سوئیچ ماشین را به پریوش داد و 
او راهمراهی کرد. اما دختر نوجوان هنوز یکقدم نرفته 
بود که نقش زمین شد و محسن داد زد: «خواهرت 
حالش خوب نیست... نمی‌تونه راه بره... حالا چیکار 
کنیم؟» 

1 
دست از پا خطا کنی» کاری که گفتم انجام میدم... 

محسن کت راار علاف برون ایرد و کداشت 
روی زمین و سپس به پریوش کمک کرد تا دختر 
بیچاره ارام ارام جلو برود. نزدیک ماشین که شدند. 
پانید گفت: «حیلی ممنون.. کال بر کرد و گار 
ارامی گفت: «هرچی تو گفتی ما گوش کردیم. حالا 
یکدقیقه!» 

سکوت پانیذ. مجوز محسن بود تا ادامه دهد: «ما 
میگم که شاید اگر من هم جای تو بودم. با چنان 
داری مسیررو اشتباه میری... فرض کن موفق شدی 
از چنگ ما دربری... فرض کن تمام پلیسهایی هم که 
از همین لحظه دنبالت می‌گردن موفق نشن پیدات 
کنند... ولی به آینده فکر کردی؟ با یک جوان مریض 
- داریوش - چیکار می خوای بکنی؟ خواهرت ۳ 
پریوش ۶ ساله چه کناهی کرده که به اتش اون 
برادرت بايد بسوزه؟ نه پانیذ... تو اون چیزی که 
می‌خوای نشون بدی نیستی... به خدا الان بهترین 


راه اينه که تسلیم بشی... نمی خوام تورو گول 
بزنم که بگم ازاد میشی» اما اعدام هم نخواهی شد... 
کافیه همین پریوش از خون پارسا بگذره» اون وقت 
فقط باید چند سال زندان‌رو تحمل کنی... حرفهای 
منو باور کن پانیذ... قاضی وقتی ماجرارو بشنوه 
و بفهمه که چه بلاهایی سرت امده» حکم عادلانه ای 
صادر می‌کنه... در ضمن تو پول که داری... من 
بهت قول میدم در کنار عمه خانم. برات بهترین 
را 
داریوش‌رو که الان هیچ کاری از دستش برنمیاد. 
تحت نظر بهترین پزشکها قرار میدیم» حتی اگر لازم 
شد - به شرفم سوکند می‌خورم - بفرستیمش 
خارج تا با پول خودت. درمانش کنیم و... 

صدای هق هق کریه پانیذ که شانه‌هایش را 
ی ی ی انا 
داد: «شاید من و شما هرگز همدیگررو نبینم خانم 
رک 
مانند خواهری که هرگز نداشتم. بهت کمک کنم... 
اما اگر بری و فرار کنذی» و اگر پس فرداهمین پریوش 
جلوت وانسه و اعتراض نکنه که چرا زندگیش‌رو 
به هم ریختی» کمترین ضرری که خواهی کرد اينه 
که باید تا پایان عمر فرار کنی و حتی از سایه خودت 
بترسی... در صورتی که اگر الان تسلیم بشی. 
مطمئن باش با وضعیت پرونده که به نفع توئه و 
شهادت عمه‌ات که پسرش توسط پارسا به این 
بلا دچار شده درنهایت دو. سه سال بعد همه چیز 
درست متشه نو ار رندان اراد ميشي. داریوش 
درمان خواهد شد و در نهایت. می تونین یک زندگی 
خوب رو شروع کنین... به من اعتماد کن خانم 
پانین... فکر کن. خدا بعد از ان برادر بد. یک برادر به 
اسم محسن بهت داده... به من اعتماد کن پانید... 

زانوان دختر جوان لرزید. گالن بنزین را زمین 
کی فک یا و 
را در آغوش گرفت. عمه خانم نیز بطرف پسرش 
دوید و... در گوشه چشمان داریوش - که می‌گفتند 
دچار جنون شده - چند قطره اشک نشسته بود. 

O 

هشت ماه بعد. 

O 

محسن با خوشحالی داخل کلانتری شد و 
گفت: «کلانتر همه چیز درست شد. وکیل پانیذ که 
به رای اولیه اعتراض داده بود. با توجه به رضایت 
اولیای دم و در مرحله استیناف توانست رأی ۱۵ 
سال زندان پانیذرو به چهار سال تبدیل کنه... 
اینطور هم که مسوولان زندان میکن و با توجه به 
رفتار خوب این دختر بدبخت. یقینا تا یکی دوسال 
دیگه بهش عفو می‌خوره و آزاد میشه... 

خوشحالی در تمام حرکات محسن پیدا بود. 
گفتم: «حنلی خوشحالی پسر... خیره انشاءالله.» 

و محسن نفس عمیقی کشید و گفت: 
«خوشحالم که موفق شدم قولی‌رو که به این 
دختر تنها و بی‌کس و رنجدیده داده بودم» انجام 

چایی را گذاشتم جلوی او و گفتم: «پس یک 
خبر خوب هم من بهت بدم. یکساعت قبل که با 
عمه خانم حرف زدم. می‌گفت وضعیت بهبودی 
داریوش تا حدی عالی شده که دیروز رفته ملاقات 
پانیذ! 

و ی ال ار 
بیشتر ثابت کرد! 
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آخرین جراحی درواقع آخرین امید ما بود. بعد از 
مدتی دکتر ناامیدانه رو به ما کرد و گفت: 

- متاسفم این بار هم بی‌نتیجه بود. 

بعد از هفده سال تلاش برای بچه‌دار شدن. من و 
احمد همه امیدمان به این جراحی بود که باز به ناکامی 
هیچ کدام به نوری بیشتر از انعکاس نور چراغ نئون 
مغازه آن طرف خیابان احتیاج نداشتیم. همه چیز مثل 
هميشه مرتب و منظم بود. مبلهای نسبتا کهنه 
جهیزیه ام سالها بود که به همین شکل گوشه سالن 
بود. رفتم به اتاق خوابم و روی تخت افتادم و به 
سقف خیره شدم. احمد هم حوصله دلداری دادنم را 
تلویزیون را روشن کند. 

چند ساعتی در سکوت گذشت. بالاخره این احمد 
بود که آمد بالای سرم ایستاد و اولین جمله را گفت: 

- قرار بود بعد از این جراحی دیگر موضوع بچه را 
فراموش بکنیم... برای 
همیش... پس بهتره بلذد 
شویم و چیزی بحوریم... 
۳ اد حانی 
سکوت خواهد داشت. پس 
حالا بلند شو و کار بکن. ۱ 
کندم و رفتم توی اشپزخانه... بعد از هفده سال جای 
هیچ امیدی باقی نمانده بود. احمد مرد ۴۲ ساله ای بود 
سالی بود که دیگر دیر شده بود اما دلمان می خواست 
سا ی ای ی 

ان شب سنگین‌ترین شب زندگی‌مان بود چون 
بدون ارزو و اميد سر بر بالش گذاشتیم. صبح که از 
گفتم. به اداره که رفتی مرخصی من را رد کن. امروز 
حوصله رفتن ندارم. احمد با صدای کش‌داری گفت: 

- من هم نمی‌رم. تلفن کن و برای هر دومون 
مرخصی بر 

توی اداره هیچ کس باور نمی کرد من و احمد 





۲۴ اطلاعات هفتگی 
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#۱ حالا سحر کوجولوی ما ده سال/ 
دارد. خانه ما پر از سر و صداست. 


هرکجا که پا بگذاری یک تکه از 





وسایل سحر روی زمین افتاده 


O0 00 


از: کیانا نصرت‌زاده 


بی‌هیچ دلیلی مرخصی گرفته باشیم چون هر دوی 
ما از بهترین و دقیق‌ترین کارمندهای اداره بودیم. 

نیمه‌های روز شده بود و من و احمد هنوز توی 
رختخواب بودیم. این نشانه بی‌انگیزگی و ناامیدی 
بود. دلواپس شدم. حس کردم روزها پشت سر هم 
خواهند امد و من و احمد دیگر از جایمان بلند 
نمی‌شویم. ترسیدم. دلم نمی‌خواست در این سن و 
سال اینقدر بی‌رمق باشم. به احمد گفتم: 

-فردامی روم بهزیستی, پرونده ام رأمی‌دهم. فکر 
می‌کنم بهتر است یک بچه را به فرزندی قبول کنیم. 

احمد جا خورد. نگاهم کرد: 

- تو که هميشه با این موضوع مخالفت 
می‌کردی. سالها در موردش صحبت کردیم اما تو... 

خودم هم نمی دانستم چرا به یکباره این تصمیم 
را گرفته بودم. شاید از ترس بود. ترس از تنهایی 
سالهای اینده... نمی‌دانم اما در هرحال می خواستم 
این کار را انجام بدهم. 

فردای آن روز به 
بهزیستی رفتم. شرایط را 
| خوب می‌دانستم. چند 
ماهی کت تابالاخره یک 
روز رفتیم شیرخوارگاه و 
دختر سه روزه‌ای را به 
خانه مان آوردیم... 

هنوز نسبت به کاری که انجام دادم مطمئن 
نبودم. اما احمد خیلی خوشحال بود. اتاق بچه رارنگ 
زده بود. روزها در زیرزمین نجاری می‌کرد و تخت و 
کار رای رات و ویر 
بود. او را که می‌دیدم امیدوار می‌شدم. 

تصمیم گرفتیم من خانه بمانم و فقط احمد کار 
کند. روزهای اول وقتی با بچه تنها می‌ماندم 
می ترسید م. احساس مادری چیز غریبی بود. مدام 
کی ای ار ۱ ۱ 

اما کم‌کم حس کردم بدون این بچه نمی‌توانم 
نفس بکشم. دلواپسش می‌شدم. بدون او هیچ جا 
نمی‌توانستم بروم. گاهی به احمد می‌گفتم: 

- شاید این دختر کوچولو را بیشتر از تو دوست 
داشته باشم. 

و احمد می‌خندید و نگاه مهربانش رابه من و 
بچه می‌ دوخت... 

به یک سال نکشید که یک مادر کامل بودم. 
مادری که گاهی از شیطنت های بچه کله می‌کردم. 
عاشقانه برایش لباس می‌دوختم و... 

حالا سحر کوچولوی ما ده سال دارد. خانه ما 
پر از سر و صداست. هرکجا که پا بگذاری یک تکه از 
وسایل سحر روی زمین افتاده. گاهی به یاد ان شبها 
می‌افتم که تاصبح هیچ چراغی راروشن نمی‌کردیم. 
یاد روزی می‌افتم که من و احمد نمی‌توانستیم از جا 
آل شویم و.. 

را راک 
که هميشه امیدی برای ماندن و زندگی کردن وجود 
گارد... 








مشاوره خانوادگی: 

بهمن بهروزی(روان پزشک) چهارشنبه از ساعت ۱۰ تا ۱۳ 
پنج شنبه مشاوره حضوری ازساعت ۱۴ تا ۱۷ 

با تعیین وقت قبلی با شماره تلفن: ۲۲۲۲۶۲۵۰ 


سس 
زندگی تحت تاثیر یک اتفاق 

سلام رشت ` 
دکتر بهروزی 

من زنی هستم ۳۴ ساله که مدت ۱۳ سال است 
8 حاصل این ازدولم سه ب ۳۲ 
۳ یاس مشکل بزرکی > ۱ 
8 دت دست و پنجه نرم می>: ۲ ۳۳ 
همان شب اول عروسی برایم رخ داد که بزرگترین 
شوک در طول زندگیم خواهد بود. یک حادثه عجیب 
که الان هم این حادثه برایم همچون یک راز سر به مهر 
است که به جز خداوند هیچ کس سر از ان درنمی اورد 
چرا که چون من در طول دوران زندگیم از وقتی که 
خوب و بد را تشخیص دادم و حلال و حرام راشناختم. 
از هرگونه گناه بزرگ و کوچک تا جایی که توانسته‌ام 
دوری کرده‌ام بخصوص دوستی‌های خیابانی» روابط 
نامشروع. حتی نگاه کردن به نامحرم. عبادات خود را 
تا جایی که در توان داشته‌ام انجام داده‌ام. اما نمی‌دانم 
و اتان که تمام زندگی من رانا ۳۳ 
شکست چه بوده است؟ این حادثه چنان زندگی من را 
و رد که درست از همان شب ۰۱ ۱۳۲ 
حدیثهایی را پشت سر من زدند و الان هم می‌زنند. در 
این ميان شوهرم و خانواده او هم از این قافله جا 
نمانده‌اند و همه این بدبختی‌ها از آنهاسررچشمه می‌گیرد. 
شوهرم حتی بعضی مواقع حتی به دوستان خود که 
با ما روابط خانوادگی دارند. مشکوک می‌شود و بدون 
هیچ شرم و حیایی می‌گوید تو با فلانی رابطه داری» در 
صورتی که خدا خودش می‌داند که اصلا از چنین 
رفتارهایی به شدت متنفر بوده و هستم. در چنین 
مواقعی به جز کریه کردن و التماس به درگاه خداوند 
به خاطر تاوان گناه ناکرده کاری دیگر از دستم برن ۲۱ 
به خدا قسم بعضی مواقع که تهمت‌ها و تحقیرها را از 
سوی شوهر و خانواده شوهرم می‌شنوم. فکر می‌کنم 
که واقعا یک ادم هرزه و الوده هستم و اعتماد به نفسم 
را از دست می‌دهم و خودم هم باورم می‌شود که این 
کارها را کرده‌ام. همه این خفت‌ها و بدیختی‌ها را 
8 ا برای حفظ آبروی خود , ۳۳۳۲ 
بعضی مواقع بر سر دوراهی‌های عجیبی قرار می‌گیرم 
8( ب کار کنم. حال از شما > ۳۳۲۲ 
که در برابر این مشکل چه کنم که دارم دیوانه می‌شوم. 
از بس فکر می‌کنم. 

با کمال تشکر - م از تهران 





باداشته ها زندگی کنید 

سرکار خانم م از تهران: 

ی 

مات نگ یعون سم وا کر انور سای 
درنظر بگیرید و آن هم گذر زمان است. همانطوری 
که خودتان هم در نامه قید کرده‌اید. در حدود ۱۴ 
سال از آن ماجرا می‌گذرد و به نظر تمس رسد که 
یاداوری انچه که اتفاق افتاد. حال هرقدر هم 
تعجب اور. سودی دربر داشته باشد. من متوجه 
شدم که با انکه شوهر شما هم در اولین روز 
ازدواج ان اتفاق را مشاهده کرده بود. اما با این 
همه در ذهن خودش انقدر قانع شده بود که به 
ازدواج و زندگی با شما ادامه داد که ثمره ان هم 
سه فرزند می‌باشد. یعنی اینکه در درجه اول اگر 
هم کسی می‌توانست مد عی باشد. ان شخص 
شو‌هرتان بود که او از ان قضیه گذشت و به 
زندگی مشترک خودش باشماادامه داد. ضمنامن 
تصور نمی کنم که شوهری بیاید و خودش منشاء 
حرف و حدیث این و آن در مورد همسر خود شود. 
و این تا حدودی از عقل به دور است. چرا که 
خودش بیش از همه از آن متضرر می شود. درواقع 
ابرو و حیثیت همسر یک مرد. همانا ابرو و حیثیت 
خودش هم می‌باشد و هیچکس آنقدر ساده‌لوح 
نیست که با بدنام کردن همسرش, زندگی خود و 
ان حون را هم و رل کل 


لبته این امر باید در هسان ابتدای ازدواج تحقق 
مشکوک اسنفت و شما رابا در ذهن خود و یا با کلام 
متهم به نایکاری می‌کند و هنوز هم این امر ادامه دارد 
انگاه بهتر است تا او را همراه خودتان کرده و به نزد 
علمی برای شوهرتان تشریح کند که در اینگونه مواقع 
می‌رسد که زن دارای بکارت نیست. در صورتی که 
در عالم واقع هیچ اتفاقی نیفتاده است در برخی موارد 
کی اسک زا رن هی اش 
زن رامتهم کرد. یا با اینکه سالها از ان جریان گذشته. 


شوهرتان نمی‌تواند به اسانی رد کند. 
م۷ 


4 اصل ماجرا و داشته‌ها 

اما به طور کلی من معتقدم که این یک بهانه 
است چه در ذهن او و چه در نزد شما که هرگونه 
بحث و جدل و يا عدم سازگاری رابه آن جریان 
مرتیط مى کنید. درحقیقت باید به این نکته 
بپردازید که درحال حاضر و در این برهه از زمان 
مشکل کجاست و چرا سازگاری ميان شوهرتان و 
خانواده او در مقابل شما وجود ندارد. نمی توان 
اختلافی را که درحال حاضر درخصوص برخی 
از موارد زندگی و یا طرز تفکر و باورهای شما وجود 
دارد را به پانزده سال پیش تر وصل کرد. درواقع 
این اختلافهای کنونی است که حل نمی‌شود و از 
انجا که در ذهن باقی می ماند» انگاه خانواده 
شوهرتان درپی بهانه ای است که به اعتراض خود 


ادامه دهد و در نتیجه سری هم به گذشته می زند 
و برای عذر و بهانه و تسلیم کردن شما از ان کمک 
می گنرد مقصون خن آنن است که کی سا اون 
اختلافهای خود را با آنها حل کنید و از در مصالحه 
با آنها درآیید. به‌طور قطع ان واقعه هم به عنوان 
یک بهانه مورد استفاده قرار نمی گیرد. چراکه حتی 
انها هم می‌دانند که گذشته را نمی‌توان تغییر داد 
و باید به آینده پرداخت. شما هم بیایید و برای مدتی 
از در مصالحه درآیید و از همه مهمتر به جای موارد 
منفی به داشته‌های خود بیاندیشید. شماسه فرزند 
سالم و برومند دارید. اينها آینده شما را تشکیل 
شوهرتان صحبت کنید و از آینده به او بگویید و 
از اینکه چگونه خوشبختی را به فرزندان خود" 
برسانید. معلوم است که اختلاف و بحث و جدل : 
هميشه بدترین خاطرات را پیش می کشد و هر * 
در مورد طرف مقابل پیش کشد تا او را ناراحت » 
بروز محبت. هیچکس اینگونه عمل نمی کند. بلکه 
سعی می‌کند تا از خوبی‌ها بگوید. پس از ۱۵ سال : 
من تصور می‌کنم که دیگر بس است و شما باید » 
روی داشته ها و عوامل مثبت در رل کي حود " 
تمرکز کنید و انها را به شوهرتان هم انتقال دهید » 
و با خانواده شوهرتان هم از در دوستی درایید و« 
گرفته می‌شود. من مطمئن هستم که با توجه به : 
درایت و معلومات شما این تغییر در استراتژی راه 


شماره ۳۲۳۸ 





2 


مرده دااطلاق معمو لا دای و 


حدانی پاک هستند 


واسمایلزى 


اطلاعات هفتگی ۲۵ ۱ 


از : کورش کاشانی 

در سن ۲۷ سالگی یک دل نه صددل عاشق شده 
بودم. حالا چرا هیچ کس حق من نمی دانست که 
عاشق شوم بماند. درست در سنی که داشتم دیگر 
قید ازدواج و زندگی مشترک رامی زدم» همسایه جدید 
همه محاسبه‌های من رابه هم ریخت! از همان روز 
اول که آمدند. احساس کردم یک دل نه صد دل 
ای 
معمولی داشت. به نظر مادرم زیادی کوتاه بود اما 
نه... من در او چیزی می ديدم که برایم بسیار 
ارزشمند بود. قلبم به تپش می‌افتاد و... 

به بهانه کمک کردن در اسباب کشی, با همه 
ار ار زا راک 
داشت. مادرش حسابی سر و زبان‌دار بود و پدرش 
اهل شعر و شاعری.. _ 

کوچکترین اتاق آپارتمان مال فرشته بود. 
پرده‌هایش را کلفت انتخاب کرده بود و من از اینکه 
دختری اینقدر نگران نگاه مردم در آپارتمان روبرو 
است. احساس خوبی داشتم. به مادرم گفتم: 

- خیلی نجیب و کم حرف است. تازه حسابی اهل 











محاسبه ساده‌ای بود. میزان درامد فرزین فقط 
بت ری و کار ار کت اما 
او همکار بودم. اصلاً در همان اداره بود که با هم آشنا 
خی کی ار ات ی 
ای تا E‏ ۱ 
می‌دانستم که زندگی کارمندی نسبتاً مشخصی 
خواهیم داشت. حقوق یکی می‌رفت برای اجاره و 
حقوق دیگری هزینه زندگی را می‌داد. ۲۷ سالم بود و 
دیگر نمی‌توانستم منتظر مردی با اسب سفید بمانم. 
شانس داشتن شوهر پولدار برای ادمی مثل من زیاد 
نبود. چهره معمولی داشتم. خانواده‌ای بسیار 
معمولی و از همه مهمتر تمام عمرم را در آن اداره 
رو کی ی ی را اد 
نمی توانستم شوهر پیدا کند. 

بالاخره قبول کردم. تدارک عروسی بسیار 
ساده‌ای را دیدیم. جهیزیه مختصری برای خودم 
جمع کرده بودم و با رهن یک آپارتمان کوچک 
زندگی مان را شروع کردیم. بهترین شانسی که 
داشتیم. برادر بزرگ فرزین برایمان آپارتمان رارهن 
کامل کرد و ما از اجاره دادن راحت شدیم. به شش 
ا و 










# خیلی زود مادرم داستان خواستگاری 
را فراموش کرد. تا اینکه یک روز کارت 


دعوت عروسی فرشته را برایمان آوردند 





کار هم هست.. 

۱ 
نمی‌کردم این چیزها خیلی هم مهم باشد. چند هفته ای 
رفت و آمدش را زیرنظر داشتم. صبح‌ها می رفت 
بانک. یک روز درمیان دير به خانه می‌امد. کتابهای 
بزرگ رنگی انگلیسی دستش بود. گفتم: 

- چه خوب. اهل دوست بازی هم نیست. می‌رود 
eT‏ 

بعد ترس برم داشت: 

- نکند قصد رفتن به خارج را دارد؟! اما به خودم 
دلداری می دادم که: 

- دختری که تا سن ۲۷ سالگی به خارج نرفته که 


¢ نمی توانستم ساده لو حانه به قضیه 
نگاه کنم. نزدیک بسه سه سال از 
ازدواجمان می گذشت و ما به طور عجیب 


و غریبی پیشرفت کرده بودیم 





پردردسری بود. مجبور بودم زمان بیشتری را در 
خانه بمانم و مرخصی بگیرم. هرچه مرخصی‌ها 
طولانی تر می‌شد. دلواپس تر می‌شدم اما فرزین بهم 
اطمینان می داد که خودش از عهده همه چیز برمی اید. 
ای رای بت ی تا که ای کر و 
بچه که به دنیا آمد یک سال مرخصی بدون حقوق 


گرفتم. نگران بودم که فرزین به‌تنهایی چطور 






دیگر به این فکرها نمی افتد... 

خلاصه همه رفتارش را زیرنظر داشتم. درواقع 
کار دیگری نداشتم که انجام بدهم. توی خانه 
می‌نشستم و گاهی چیزی ترجمه می‌کردم و می‌بردم 
می‌دادم به ناشرها و... 

بالاخره معد از چند ماه دیگر طاقت نیاوردم. دل 
نادیده گرفت. اما من مطمئن هستم که این دختر تنها 


دختر زندگی من است. 


می‌خواهد از پس هزینه‌ها بربیاید. اما او آنقدر برایش 
تربیت و مراقبت از بچه مهم بود که از من 
می‌خواست به هیچ وجه به این چیزها فکر نکنم. 

روزبه‌روز علاقه‌ام به او بیشتر می‌شد. به‌راحتی 
مخارج خانه راتامین می‌کرد. اگر لازم بود برای بچه 
هزینه‌های گزافی می‌کرد. گاهی تعجب می‌کردم که 
چطور می‌تواند از عهده همه مخارج بربیاید. ولی او 
به من اطمینان می داد که هیچ جای نگرانی وجود 
ندارد. 

فکر می کردم حتماً برادرش به او کمک می کند. 
مغازه بزرگ لوازم یدکی داشت و باان همه سرمایه 
قطعا درامد خوبی هم داشت. 

یادم می‌ اید چقدر نسبت به این رابطه احساس 
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از مادرم خواستم به خواستگاری او برود. 
مادرم شوکه شد و گفت: 
- نادر خجالت بکش! این دختر خیلی از تو کوچکتر 


e 


است . 

من ليست آدمهایی که توی خانواده خودمان یک 
عمر با همسر ۱۵ و ۲۰ سال از خودشان کوچکتر 
زندگی کرده‌اند را ردیف کردم. مادرم هم مجبور شد 
به خاطر من هم که شده به سراغ مادر فرشته برود 
و اجازه‌ای برای خواستگاری بگیرد. 

آنها هم آخر هفته را تعیین کردند. و بدین ترتیب 
کت و شلوار نویی که خریده بودم را پوشیدم و رفتم. 
دسته گلم انقدر بزرگ بود که کمی مضحک به نظر 
می‌رسید. ولی به هرحال من دلی پر از عشق داشتم. 
پدر فرشته کمی سوال جوابم کرد. بعد فرشته چای 
اورد. مادرش گفت: 

- آخه اختلاف سنشان خیلی زیاد است. 

مادرم سرش را پایین اند اخت. خودم جواب دادم: 

- ولی اگر تفاهم و محبت بین دو نفر وجود داشته 
باشد. چه اهمیتی دارد... 

را ی را 
از تفاهم و محبت دو طرف حرف می‌زدم... بالاخره 
با احترام جواب منفی راهمان شب به ما دادند. باورم 
که نمی‌شد. فردای آن روز فرشته راتوی حياط دیدم. 
به او گفتم: 

- جواب خود شما هم منفی است؟ 

سرش را پایین انداخت و گفت: 

ار رای ترا ای ایا ات 


غرور می‌کردم. این دو برادر به راحتی به هم پول 
قرض می دادند و هميشه رابطه‌شان خوب بود. 
احساس خوشبختی عجیب و غریبی می‌کردم. با 
اک( 
تصورش را هم نمی‌کردم. بعد از یک سال رفتم سر 
کار. فرزین اصرار داشت من خودم رابه بخش 
دیگری انتقال دهم. می‌گفت دلش نمی خواهد توی 
محل کار رئیس من باشد و از صبح تاشب چشم در 
چشم هم کار کنیم. حرفش تا حدی منطقی به نظر 
می رسید. 

با سرخوشی به سر کار می‌رفتم. تصمیم گرفتم 
حقوقم را به درستی خرج کنم» ولی فرزین خیلی 
بی‌رویه خرج می‌کرد. کم کم رفتارش برایم 
شک برانگیز شد. ماشین خرید. بعدش هم موبایل. 
می‌دانستم هزینه زندگی ما هیچ جایی برای پس انداز 
باقی نمی‌گذارد و دیگر قابل توجیه نبود برادرش این 
همه گشاده‌دستی از خودش نشان دهد؟! 

به سوالهایم سربالا جواب می‌داد. وقتی هم که 
دیگر جوابی نداشت. دستی به سرم می کشید و 
می گفت: 

- عزیزم نگران چی هستی؟ من دلم می‌خواهد زن 
و بچه‌ام در آرامش کامل زندگی کنند. 

با اولین کسی که موضوع را درمیان گذاشتم 
مادرم بود. بهم خندید. گفت نگران چی هستی؟ 
شوهرت که دزدی نمی‌کند. حالا که یک مرد پیدا شده 
اینقدر به فکر زن و بچه اش است. تو ناراحتی؟ 

نمی توانستم ساده‌لوحانه به قضیه نگاه کنم. 
را 
به طور عجیب و غریبی پیشرفت کرده بودیم. دروأقع 
بعضی از کارمندهای اداره شم مثل ما زندگی‌ های 
پرخرجی داشتند درحالی که درامدها چندان تغییر 
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شما بیایید و بعد جواب منفی بدهیم. 

انگار دنیا روی سرم ريخته بود. گفتم: 

e 

گفت: 

< سن و سالتان. شغلتان. وضع الى ۳ هزار 
مشکل دیگر بر سر راه است. 

مثل پسربچه‌ها بغض کرده بودم. باورم نمی شد 
احساسهای نوجوانی دور شد ۵ تودم. 

از فردای آن روز کنار پنجره می‌نشستم و وقتی 
از سر کار می آمد. از ان بالا نگاهش می‌کردم. سرزنده 
و جوان بود. گاهی خنده‌هایش آنقدر از ته قلب بود 
که مراهم به وجد می‌آورد. خیلی زود مادرم داستان 
خواستکاری را فراموش کرد. انها هم فراموش کرده 
بودند. تا اینکه یک روز کارت دعوت عروسی فرشته 
رابرایمان آوردند. صدای ساز و دهل می‌آمد و من در 
اتاقم کز کرده بودم و به صدا گوش می‌دادم... سالهای 
بعد فرشته همراه بچه اول و دومش به دیدن پدر و 
۱ 

و من هنوز از پنجره که او را می‌دیدم اه بلندی 
حسایی بزرگ شد ه اند. شانزده سال از ا عشق 
راه‌پله می‌پیچد. قلبم تند می‌زند و مثل بچه‌ها دست 


اک 





نکرده بود! 

تا اینکه بالاخره متوجه ماجرا شدم. یک روز به 
چشم خودم دیدم مراجعه کننده ای پاکت پولی را 
توی کشوی فرزین گذاشت. 
غوغایی به‌پا کردم و فرزین با بی‌تفاوتی به من گفت: 

- همه توی اداره رشوه قبول می‌کنند. تو فکر 
می‌کنی می‌شود با این حقوقها زندگی کرد؟ 

باورم نمی شد که فرزین دارد این حرف را 
می زند. جنگ و دعوایمان شروع شد. به دو ماه 
نکشید که یک روز بازرسها ریختند توی اداره و یک 
گروه دوازده نفری رابا خودشان بردند. همه پرونده‌ها 
روی میزها آمد. درها بسته شد و... نوبت به من 


رسید و شروع به سوال کردند. نمی دانستم چه 
ی را رای ری کل 
ابر بهار گریه می‌کردم. شب که به خانه برگشتم. 
فرزین هنوز نیامده بود. برادرش بهم تلفن کرد و گفت 
او را دستگیر کرده‌اند و... 
موضوع رشوه‌گیری و انجام کارهای غیرقانونی 
انها انقدر بالا گرفته بود که روزها و هفته‌های بعد 
جرا ی ی ره 
قطوری داشت. فرزین نزدیک به ۷۵ میلیون تومان 
توی حسایش پول داشت... یک شبه همه چیز را از 
دست داد و از همه مهمتر آبروی همه مارابرد... 
دیگر نمی‌توانم این وضع را تحمل کنم. نزدیک 
به شش ماه است که در زندان است. دیگر نمی‌توانم 
با او زندگی کنم. فرزین تمام این سالها به من دروغ 
کی ار ای ار ار رت که 
می کشم در دادگاهش حضور پیدا کنم. ترجیح 
می‌دهم بچه‌ام را با همان حقوق کارمندی خودم 


بزرگ کنم. 





رومینا اسماعیلی پور 


مروارید اعتماد 
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ان که 


خبال می کند شاید 


تخف 


ده 


۰ 


د هی درد 





سلسله گزارشهای زندان 


این هفته: زندان اوین - بند نسوان 





اولین مصاحبه‌ام را تمام کرده و منتظر نفر 
دوم. چشم به عقربه‌های ساعت دوخته بودم. 
خانم جوانی که چادر گلدار زیبایی به سر داشت. 
وارد دفتر مددکاری شد. 

از همان بدو ورود آولین چیزی که توجهم را 


جلب کرد. ظاهر شاد و بشاش او بود. وقتی برایش 
گفتم که به قصد مصاحبه آمده‌ام با رویی گشاده 
استقبال کرد. 


- بیست و شش سال قبل. یعنی سال ۵٩‏ در یک 
خانواده متوسط به دنیا آمدم. من فرزند اول و ارشد 
خانواده بودم. پدرم فوق دیپلم آبخیزداری است و 
در یک شرکت معتبر کار می‌کند. یک سال بعد از تولد 
من» برادرم به دنیا امد و جمع خانواده کوچک مارا 
یکره سنوی ماورم اس اقل اراک عت اما 
به دلیل شغل پدرم ما چیزی حدود ۱۳ سال در کرج 
زندگی کردیم. اما وقتی با انتقال پدرم به شهر 
a‏ اراک وا ما توت رسب تا 
برگشتیم. خانواده آرام و خوشبختی بودیم. من و 
رادرم اک چ فط بک مال کارت سن داککه اا 
هیچ وقت با هم کوچکترین درگیری و مشکلی 
نداشتیم. همه چیز زندگی‌مان طبق یک روال عادی و 
معمولی پیش می رفت و در سایه این اسایش و 
ارامش. پدر کار می‌کرد و ما سخت درس 
می‌خوانديم. تا اینکه طوفان وزیدن گرفت و همه چیز 
زندگی مارا زیرورو کرد. همه بدبختی‌ها با بیماری 
مادرم شروع شد. بیماری که اگرچه مادر سرسختانه 
با ان جنگید. اما سرانجام شکست خورد و بدن نحیف 
و ضعیفش رابه دست مرگ سپرد و چهره در نقاب 
خاک کشید و ما رابرای:هنیشه تنها کذاشنت: یف از 
مرگ مادر روحیه من واقعا ضعیف شد. با اینکه سال 
آخر دبیرستان بودم و باید خودم رابرای کنکور آماده 
می‌کردم. اما هیچ تمایلی برای درس خواندن نداشتم. 
تمام انگیزه‌های زندگی‌ام را از دست داده بودم. پدرم 
نهایت تلاشش را می کرد تا ما جای خالی مادر را 
ی ای اد هی هگا هوحن 
شهرمان نشانی از مادر را داشت. ان سال من به هر 
زور و مشقت و مکافاتی بود. موفق شدم دیپلمم را 
بگیرم. اما در کنکور موفق نشدم و به اصطلاح پشت 
درهای, وانشگاه: جا ماندم..سال بعد که اوشاع 
روحی‌ام کمی بهتر شده بود زمان بیشتری را برای 
درس خواندن اختصاص دادم. این تلاشها بی‌نتیجه 
نماند و من در رشته مدیریت یکی از شهرهای 
خوزستان با رقت شوم اما و وی مساقت ار 
بود که بدون هیچ شک و شبهه‌ای از رفتن به 


ا 
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چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و یا تأیید موارد مطرح شده در آن نیست. 


هان ای دل عبرت بده 


آنجا چشم پوشی کردم! صلاح در این بود تا برای بار 
سوم شانس خودم را بیارمایم. امیدوار بودم این 
بار در رشته مورد علاقه‌ام و در شهری نزدیک تر 
قبول شوم. 

ان سال با فراغ خاطر بیشتری درس خواندم و 
بالاخره زحماتم نتیجه داد و در رشته مورد علاقه‌ام 
فبول شدم. ورودم به دانشگاه سرفصل و 
زندگی ام را رقم زد. محیط دانشگاه و اشنایی با 
کسانی که از شهرهای دیگر برای تحصیل در آنجا 
جمع شده بودند. برأیم هیجان آور بود. اما موضوع 
به اینجا ختم نشد. برای دخترهاء دانشگاه یعنی 
فرصتهای جدید برای ازدواج. خصوصاً در شهرهای 
کک ر که کو فا که کم با مکی نا 
من از بچگی دل در گرو مهر پسرخاله ام بسته بودم. 
کی که هنک شفهی رید تا همه آغا و رو 
رفتارهای هم اشنا بودیم. او حالا برای خودش دکتر 
داروساز شده بود و موقعیت مناسبی برای ازدواج 
داشت. وقتی به خواستگاری‌ام ام تصور می کردم 


هیچ وفت فکر نمی کردم تهیه 
اسلحه غير محاز اینقدر ساده باشد! ما 


به آن شهر رفتیم و با چهارصد و هفتاد 
هزار تومان یک قبضه اسلحه خریدیم 





پدرم با توجه به شناختی که از آنها دارد و با علم به 
اينکه من و او همدیگر را دوست داریم. با ازدواج ما 
موافقے کن ا4ا پدر فط و فق چون ۱ 
نظر ظاهر. یک ادم معمولی بود. بنای مخالفت را 
گذاشت. او می خواست دامادش «الن دلون» باشدامن 
هرچه تلاش کردم نظر پدرم را عوض کنم. موفق 
وی زو سامح ال ,میک قاتا مج 
از مخالفت پدرم فقط لجبازی بود. وگرنه پسرخاله 
من به عنوان یک پسر جوان. موقعیت بسیار خوبی 
برای ازدواج به‌شمار می‌رفت. این لجبازی پدرم. مرا 
آنقدر جریح کرد که تصمیم گرفتم منهم لجبازی کنم! 
غافل از اینکه این لجبازی نه با پدرم که با خودم و 
تنها فرصتم برای زندگی است! می دانستم دارم 
اشتباه می‌کنم اما لجبازی چنان در من رسوخ کرده 
بود که اصلا به هیچ چیز فکر نمی‌کردم. تصورم این 
بود شاید با لجبازی اوضاع بهتر شود. اما بدتر شد! 

سررشته کار وقتی از دستم در رفت که در 
دانشگاه بادختری اهل تهران اشنا شدم. او در دانشگاه 


تهبه: مجید شادمان‌نژاد 


ما منابع طبیعی می‌خواند. دختر خوبی بود. خیلی 
معاشرتی و بگو و بخند. همین روحیه خوبش باعث 
شد ارتباط ما هر روز صمیمانه تر شود. درخلال 
همین آشنایی. من با دایی او آشنا شدم. دایی او که 
پسر جوان و مجردی بود. گاهی اوقات برای بردن و 
يا آوردن خواهرزاده‌اش به دانشگاه ما می‌امد. من 
سه یا چهار مرتبه او را دیدم. بگذارید اعتراف کنم 
اصلا آدمی نبود که من از او خوشم بیاید! اگر هم در 
ان سه - چهار مرتبه با او حرف زدم از روی اچبار و 
اکراه بود. اما او شاید تصورش این بود که اصولا 
برخوردهای من اینگونه است! و همین تصور باعث 
شد به خواستگاری من بیایند! پدرم همان ابتدا به 
ساکن آب پاکی را روی دست آنها ریخت. چون او 
تحصیلاتش زیر دیپلم بود. شغل ازاد داشت و اصلا 
با خانواده ما که همگی تحصیلات دانشگاهی داشتیم 
- برادرم هم آن سال دانشگاه قبول شده بود - جور 
درنمی آمدند! وقتی دیدم پدرم تا این اندازه مخالف 
است. احساس کردم بهترین زمان برای لجبازی با 
پدرم فرا رسیده است. بنابراین به قول معروف هر 
دو پایم را در یک کفش کردم و گفتم: «الا و بلا من با 
همین فرد می‌خواهم ازدواج کنم!» من اصلا روی 
تصمیمی که گرفته بودم برای یک ثانیه هم فکر نکردم. 
حتی در مورد ازدواج هم چارچوبی در ذهنم ند اشتم. 
با خواستکارم هم هیچ حرف جدی نزده بودم. پدرم 
هم اصلا تصور نمی‌کرد که من سطح انتخابم انقدر 
ایی آمده اشد که آی را یرای آزدوام اتان کته 
اک 

من با لجبازی تمام روی حرفم ایستادم و پدرم 
وتا خار کونم تا ن ود باهم ا ل کم بترم 
که گویی دیگر تاب مقاومت در برابر اصرارهای مرا 
نداشت. کوتاه امد و ما نامزد کردیم. بعد از نامزدی 
حدود یک ماه من نامزدم را ندیدم. بعد هم امتحانات 
پایان ترم شروع شد و من به سختی درگیر درس و 
امتخانات بودم. بعد از امتحانات؛ فرصت بیشتری 
داشتم و نامزدم را بیشتر از قبل می‌دیدم. در همین 
دیدنها و با هم بودنهاء کرک شناختم نسبت به ار 
بیشتر شد. از صحبت هایش متوجه شدم او ادم 
ا وی مت ها سای ی ار در 
ذهنش بود. تصور من این بود که می‌توانم او را از 
این انکان خطرناک دور کم اما انات ویو برش 
ادمهایی پرسه می زدند که مثل او دنبال کارهای 
ماجراجویانه بودند. خصوصاً یکی از دوستانش که 
ی در ی ها ات 
او را همراهی هم کرده بود! و هرازچندگاهی فرصت 
بیدا می گنه رات مه خانه‌هانی. گە سوق کر 
بودند. صحبت می‌کردند. من اوایل تعجب می‌کردم 
که چرا وقتی او نیاز مالی ندارد. دست به کار خلاف 
می‌زند. اما خیلی زمان نگذشت که متوجه شدم او 
کر ناساس متا داش 
همین راه به دست اورده است! 

در مخمصه بدی گیر کرده بودم. تازه فهمیدم چه 
بلایی سر خودم آورده‌ام. با آنهمه اصرار و پافشاری 
تیک انار هده ودم اا رتشا هم مسا 
Eo ey,‏ 
که خیلی با هم صمیمی بودند صحبت می‌کرد. من 
کمی می ترسیدم. بیشتر حرفهای انها در مورد 
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تنظیم و نگارش : سیده فریبا زواره‌ای 


دزدی‌ها و زورگیرهایی که قبلاً مرتکب شده 
بودند. دور می‌زد. من برای نجات او 
و زندگی که می‌خواستم شروع کنم. 
تصمیم گرفتم او را از محیطی که 
در ان بوده. دور کنم. بنابراین از او 
خواستم در یکی از مناطق اطراف کرج 
- که فاصله نسبتا دوری با محل 
زندگی آنها داشت - خانه‌ای اجاره 
کند تا کم کم وسایل زندگی‌مان را 
جمع کنیم و خودمان رابرای زندگی 

تک امات کت رای عون 
خیلی به من علاقه داشت و بسیار 
به من وابسته بود. بدون هیچ حرفی 
قبول کرد و در ظرف مدتی کوناد. 
خانه‌ای در آتهااخاره و همانهام ۱ ۳ 
حالا 9 بیشتری برای با هم بودن 
دا شتیم. کم کم صحت های ما تغییر مسیر داد و 
جا آنکه بیشتر در مورد زندگی آینده‌مان حرف 
پزنیم. راجع به خلاف و یک شبه به همه آرزوها 
رسیدن صحبت می‌کردیم. این حرفها در من هیجان 
خاصی را ایجاد کرد. خیلی دلم می‌خواست من هم 
یک بار هیجان را تجربه کنم. البته هنوز هم باورم 
ی وه کش سای ده احواس ی ترا 

تیش ااا ال بو که از نک اه سای 
ات ےک کت ان اما کردم ان کرفتا رایخ افکار 
نادرست شدم که می‌بینید. > حالا اینجا هستم. 

کے تقافر نم ا جد م ةة ماهر اه راط 
کرد. یک چیز مهم را برای انجام دادن آن کم داشت و 
آن چیزی نبود جز یک سلاح گرم! او توسط 
خواهرش که اهل یکی از استانهای غربی کشور بود. با 
فروی که قاچاق اسلحه هي کرد اشنا شتا هیم وت 
فکر نمی‌کردم تهیه اسلحه غیرمجاز اینقدر ساده باشد! 
مابه آن شهر رفتیم و با چهارصد و هفتاد هزار تومان 
یک قبضه اسلحه خریدیم. ان روز راهیچ وقت فراموش 
نمی‌کنم من برای اولین بار یک اسلحه واقعی را از نزدیک 
می‌دیدم و این به قدری مرا هیجان‌زده کرده بود که 
حتی جرات نمی‌کردم به آن دست بزنم! آن روز 
فروشنده برای آمتحان یک بار با اسلحه شلیک کرد. 
تم هه ا فیا کر ام زراب ھرچ عراز 
کردند که منهم امتحان ن کنم قبول نکردم» اما از ژست 
اک ی هه ها 
به تهران که برگشتیم. نقشه سرقت اول رانامزدم 

طرح کرد. در این سرقت ما اسلحه نبردیم. به جای 
آن نامزدم یک اسپری بیهوش کننده - که گویا از 
ناصرخسرو تهیه کرده بود - راهمراهش آورد. محل 
شوت ها کی دس عون ها مرا عنام 
سریع فرار کنیم. با موتورسیکلت به محل رفتیم. وارد 
طلافروشی که شدیم. نامزدم بلافاصله اسپری را به 
صورت فروشنده پاشید و من سریع هرچه 
می‌توانستم جمع کردم و بعد بلافاصله سوار موتور 
شدیم و به سرعت برق و باد از محل دور شدیم. قدم 
دوم تهیه فاکتور برای فروش طلاها بود که ان راهم 
ادبم یات ای برانا جاب هار رتسم 
حدود پنج میلیون عاید ما شد. که با مقداری از ان 
لوازم خانه خریدم و بقیه هم خرج شد. چهار ماه بعد 
از سرقت اول, نقشه دومین سرقت را کشیدیم. این 
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بار باید متفاوت عمل می‌کردیم. بنابراین به پيشنهاد 
نامزدم با اسلحه رفتیم. محل سرقت طلافروشی در 
خانی آباد بود. البته من از قبل با نامزدم اتمام حجت 
کرده بودم که در سرقت اصلا از اسلحه استفاده نکند 
رط برای سا باله. کان که سا رار 


طلافروشی شدیم» صاحب مغازه حضور ند اشت و 
شاگردش درحال انجام کارهای روزانه بود. وقتی 
نامزدم از او خواست تا طلاها را روی میز بریزد. 
شاگرد طلافروشی قبول نکرد. هرچه نامزد من او را 
توسانک, سیر که رار نراقت مق که کلف که توح 
از طلافروشی بیرون آمدم تا سر و گوشی آب بدهم 
که ها ارلین کول لت شد و با ناسا 
کمی» دومین و سومین شلیک انجام شد. صدا آنقدر 
واضح بود که توجه مردم را جلب کند و شاید به 
همین دلیل بود که قبل از انکه ما بتوانیم خودمان را 
جمع و جور کنیم. مردم به سمت طلافروشی هجوم 
اوردند. نامزدم بلافاصله از طلافروشی بیرون پرید 
و ماسوار موتور شدیم. مردم هم از پشت سر هجوم 
اوردند. یادم نیست نامزدم شلیک کرد یا نه» اما سر 
اسلحه رابه طرف مردم گرفت ولی هیچ کس نترسید. 
بدتر از همه اینکه درست زمانی که نامزدم موتور را 
روشن کرد و خواست گاز موتور را بگیرد. ناگهان با 
نیسانی که جلوی او پارک بود برخورد کرد و این 
برخورد باعث شد شمع موتور بیفتد! به همین خاطر 
کمی که جلو امدیم درحالی که هنوز مردم پشت سر 
ما بودند و یک ماشین الگانس نیروی انتظامی از 
مقابلمان می آمد. موتور خاموش شد. با خاموش 
شدن موتور. من و نامزدم هر کدام به یک سو دویدیم. 
اما ران فا مهافت جرا کم هار اس تبر هوا 
که شلیک شد. ایستادم و نامردم که سابقه بیشتری 
داشت. آنقدر مقاومت کرد تا به پایش شلیک کردندا! 
و به این ترتیب ما گیر افتادیم 

ق a‏ سرقت دوم 
اعتراف کردم. اما نامزدم سرقت اول و دوم راگردن 
گرفت. من چون هیچ تجربه‌ای از اگاهی و دادگاه و 
زندان نداشتم. تصور می‌کردم ۲۰۱۱۰ سال باید در 
ندان بمانم اما وقتی قاضی دو سال حبس برایم برید. 
هم تعجب کردم و هم خوشحال شدم. نامزدم هم به 
و ا س ۳ ۱7 
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من روزهای خیلی بدی را گذراندم. 
زمانی که دستگیر شدم دنیاراتمام شده 
می‌دیدم. همان لحظه اول پشیمان 
شدم که چرا من باید اینکار را 
می‌کردم. اما اینجا فرصت زیادی 
برای فکر کردن داشتم. همین 
فرصتها یکبار دیگر اميد به زندگی 
را در من زنده کرد. من حالا تمام 
تلاشم این است که بعد از ازادی از . 
زندان به سراغ درسم بروم. چون : 
خوشبختانه همان موقع که : 
دستگیر شدم. دو سال مرخصی ۰ 
تحصیلی رد کردم تا دانشگاه را از : 
دست ندهم. نامزدم هم برایم تمام * 
شد. اینجا فهمیدم او یک سابقه‌دار : 
است. حالا دیگر او هیچ جایی در 
زک من کارت که مرف از زندان : 
رجایی‌شهر برای من نامه می‌دهد. امامن جواب هیچ » 
کدام از نامه‌هایش رانداده‌ام. چون هیچ وقت علاقه‌ای 
به او نداشتم. من این بازی را فقط از روی لجبازی 
شروع کردم و در این مدت شش ماه نامزدی» هیچ 
وقت به ۳ شاید به او عادت 
کردم. اما او هم خیلی به من علاقه دارد و هم بی‌نهایت 
وابسته است. چرا که وقتی پنج سال داشت پدرش 
را از دست داده و با مادرش هم رابطه خوبی ندارد. 
به خاطر همین شدیدا کمبود محبت دارد و هر کس 
اندک توجهی به او داشته باشد. وابسته اش می شود. 


طمطراق مرک یی( 


من فقط از روی ترحم به او محبت می‌کردم. اما این 
ترحم برایم خیلی گران تمام شد و صددرصد به : 
خودم اسیب زدم و حالا باید همه را ترمیم کنم. من » 
در خودم این قدرت را احساس می‌کنم که می‌توانم ۽ 
این شش ماه دوران ¿ نامزدی‌ام که دو سال مرا از » 
زندگی عقب انداخت را جبران کنم. حالا که فکر » 
می‌کنم می‌بینم قدر زندگی‌ام را ند انستم. حالا همه 
هدفم این است که درسم را بخوانم و دیگر هیچ وقت » 


لجبازی نکنم! 


0 در پرانتز: 

(گاهی اوقات کسانی چنان راحت و آسان وارد حرم 
می شوند که جز تاسف و تاثر نمی توان کار دیگری برای 
انها انجام داد. این دختر جوان فقط از روی لجبازی با 
پدرش. چنان زندگی خود را به اتش کشید که شاید 
هنوز هم خودش در شوک این مساله به سر می‌برد. 
البته آنجه در این میان ناگفته و نادیده گرفته شد ار تباط 
اصلی مخالفت خودش را با ازدواج او و پسرخاله‌اش 
برای او شرح دهد و اینکه چرا در مورد دوم پدر این 
قاطعیت را نشان نداده و مانع نامزدی دخترش و این 


۰۰ ۰ 
رحا ۶ ۱ ۶ ۰۰ 
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نی 


مخوف است 


جوان غریب و ناشناخته نشده است. خود جای سوال 
دارد؟! اما مورد دوم آنکه او وقتی به خود اجازه می‌دهد 
اینطور بی‌پروا و جسورانه وارد کار خلاف. آنهم سرقت 
مسلحانه شود. قطعا رگه‌هایی از تمایل به خلاف در او 
وجود دارد. چرا که هر کاری - خصوصاً خلاف - جسارتی 
ی 
می‌گوید. متنبه شده باشد و بعد از آزادی زندگی سالمی » 
ردان مات ی 


او را در زندان ملاقات کنیم.) 
اطلاعات هفتگی ۳۹ 
شماره ۳۲۳۸ 


ف 


ەنرانسو باکن 
















هفتگی و با تشکر از تماس شما عزیزان با بخش 
گفتگوی پزشکی. به اطلاع می رساند که سوالات 
ارسالی شما از این پس دسهه‌بندی شده و آنهایی که 
مربوط به یک موضوع می‌باشند درقالب یک گفتکو 
توسط متخصص مربوطه پاسخ داده می شود. 

عنوان گفتگوی پزشکی این هفته: 

(تغذیه کودک با غذاهای جامد) توسط دکتر 

OOO 

از چه زمانی می توان در تغذیه کودک از غذاهای 
جامد استفاده کرد؟ 

کودکان به‌طور کلی تا قبل از رسیدن به چهار 
ماهگی به مواد خوراکی دیگری غیر از شیر احتیاج 
ندارند حتی در بعضی روش‌ها تا سن شش ماهگی 
قبل از سنین فوق نمی‌توانند با غذاهای جامد کاملاً خود 
را تطبیق بدهند زیرا عضلات مربوط به کنترل و فرو 
دادن غذاهای جامد در انها رشد کافی نکرده است. 

4 چگونه می‌توان تشخیص داد که کودک برای 
تغذیه با مواد جامد اماده شده است؟ 

معمولا کودکان خود به والدین نشان می‌دهند 
که در چه موقع آمادگی برای تغذیه با غذای جامد را 
پیدا کرده‌اند و آن زمانی است که کودک با شیری که 
می‌خورد کاملا سیر و راضی نیست و درست همان 
وقت است که باید غذاهای جامد را شروع کرد. 
بهرحال با طبیب کودک تماس بگیرید و اوست که با 
توجه به رشد کودک زمان شروع خوردن مواد غذایی 
را نعیین خواهد کی 
در این زمان به چه نکاتی باید توجه داشت؟ 

در شروع تغذیه با مواد جامد بايد به این 

نکات توجه داشت که بهترین زمان برای اغاز 


۳۰ اطلاعات هفتگی 
شماره ۳۲۳۸ 





ره جامة 
روزی است که مادر عجله 
ندارد و در وضع روحی 
خوبی قرار دارد. کودک نیز 
شاد است. در شرایط 
تراچ اک سکن 
است غذای جدید را نپذیرفته 
ااا از خوردن تا سر یار رک مان می یات از 
حرکات و سکنات کودک تمایل او رابه غذا درک کند. 
اگر بچه‌ها گرسنه باشند با دیدن غذا هیجان زده 
می‌شوند و دستها را تکان می‌دهند و با پاها نیز لکد 
می‌زفند: ی یا دهان ار خود زا به کرت غاا می کا 
وی کر ریت تسش مراننی ا 
دقان وا ی ت وا غل دار ۱ 

البته هیچگاه کودک را مجبور به خوردن نکنید 
و تا زمانی که سالم و رشدش کافی است نگرانی به 
خود راه ندهید. چند روز یا چند هفته بعد سعی کنید 
توباوه ا ای قآ دهت اکر‌باز هم کوک ارا 
نمی‌پذیرد در همان حال بگذارید بماند زیرا در صورت 

اصرار شما عادت بد غذا خوردن و نیز خاطره 
مخالفت و عدم پذیرش غذا در او ایجاد می شود. 
بایستی به کودک غذای دلپذیر خودش را بدهید. 

٩‏ معمولاً بعد از خوردن اولین غذاهای جامد 
حالات غیرعادی در کودک مشاهده می‌شود. در 
صورت مشاهده این علاتم چه باید کرد؟ 

قول نهک از خو ردن غد اها خامت‌هفکن است 
حالات غیرعادی مانند کهیر. بهم خوردگی مدفوع و 
بیقراری در کودک پیدا شود. توصیه می‌شود که غذا 
را با مقدار کم شروع کنید و با چند روز یا چند هفته 
ناکله دوا مه ان غد اھت گر غ اے فک الیل 
نامطلوبی در بدن کودک داشته باشد به آسانی 
می‌توان نوع غذایی که به ان حساسیت داشته را پیدا 
گۈف. 

4 اولین غذابی که می‌توان به کودک داد چیست؟ 

از چهار تا شش ماهگی می‌توان پودر برنج را به 
صورت حریره به عنوان اولین غذای نیمه جامد 
شروع کرد. زیرا معمولاً هیچگونه آلرژی و ناراحتی 
دیگری برای نوزاد ایجاد نمی کند. حریره برنج را 
بصورت رقیق و کم. در موقع نهار و شام شروع 





۷ در صورت اصرار شما عادت بد غذا خوردن و نیز 


خاطره مخالفت وع پذیرش غذا در او ایحاد می شو د. 


بایستی به کودک غذای دلپذیر خودش را بدهید 





می‌کنیم و بتدریج که کودک غذا را تحمل کرد مقدار 
ان را بیشتر و قوام ان را سفت‌تر می‌کنیم بطوری 
که کودک نهار و شام با ان حریره سیر شود. سپس 
در ماه دیگر می‌توان به جای حریره برنج از حریره 
غلات دیگر استفاده کرد. 

4 نکات کلی که بايد در تهیه غذای کودک در 

۵بهترین نوع تغذیه کودک غذایی است که در 
منزل و تازه تهیه می‌شود. حتی‌الامکان از مصرف و 
تهیه غذاهای تهیه شده در قوطی خودداری کنید. در 
تهیه غذا نیز بایستی موادی را انتخاب کرد که نرم 
کردن انها اسان باشد. مانند: هویج. سیب زمینی, گل 
کلم کدو تنبل و... باید انها را در اسیاب نرم کرد و 
بصورت نیمه رقیق درآورد. 

دستهای خود رابا دقت قبل از تهیه غذا بشویید و 
سپس پوست بگیرید. هرگز شکر و یا مواد 
شیرین کننده به غذا اضافه نکنید زیرا کودک به طعم 
مواد شیرین عادت کرده و ممکن است برایش چاقی 
بی‌رویه و کرم خوردگی دندان و از همه بدتر علاقه 
شدید به مواد شیرین در سالهای بعد زندگی ایجاد 
کند. نمک نیز به غذاها اضافه نکنید زیرا با اضافه 
کردن نمک به غذاها برای کودکی که «کلیه» او هنوز 
رشد کافی نکرده بار اضافی به کلیه‌ها وارد شده و 
نیز ذائقه نمک‌پذیری در او ایجاد می‌شود. از اضافه 
کردن سس‌هاء ادویه‌جات یا فلفل و پیاز و سیر که 
شاید مزه غذا را غیرمطبوع کند خودداری کنید. در 
ضمن غذاهای آماده شده را در صورتی که دهان 
زده نباشد (اب دهان شامل میکروب است) می‌توان 
تا ۴۸ ساعت در یخچال نگهداری کرد. 

4 آب میوه و میوه‌جات را از چه زمانی می‌توان 
شروع کرد؟ 
لیوان اب جوش مخلوط کرده دادن ان را شروع کرد. 
در سن ۵ تا ۷ ماهگی سبزیجات و میوه را که شامل 
ویتامین ۸ و ٥‏ هستند می‌توان به صورت پوره به 
کودک داد همانطور که گفته شد برای جلوگیری از 
نساختن غذا به طفل باید انرا در فواصل زمانی چند 
روزه به کودک خوراند. مثلا هویج سیب زمینیء کدو 





تنبل, لوبیا سبز. عدس و نخود سبز را هر کدام جداگانه 
قبل از مخلوط کردن با یکدیگر به کودک می خورانیم. 
سپس بعد از اطمینان از اينکه به کودک ساخته است 
آنها را مخلوط و به صورت پوره درآورده و به 
کودک می‌دهیم. در ضمن قوام این غذاها به موازات 
بهتر جویدن کودک می تواند نیمه سفت باشد. و 
همچنین پوره سبزیجات را بهتر است قبل از پوره 
میوه‌جات شروع کرد زیرا قبول ان نسبت به پوره 
میوه‌جات (سیب. موز. گلابی. هلو. الو زرد) مشکل تر 
است. چون رغبت و ميل کودکان به خوردن 
میوه‌های شیرین خیلی بیشتر است تا نسبت به 
سبزیها. خوراکی‌های ذکر شده را باید با قاشق کوچک 
غذ اخوری مخصوص کودک شروع کرد و اجازه 
بدهید کودک خودش حد غذای خود را تعیین کند. 

4 گوشت و تخم مرغ را چه موقع می‌توان در برنامه 
غذایی کودک جای داد؟ 

۵پوره گوشتهای معمولی و جوچه و ماهی را 
می‌توان از ۷ تا ٩‏ ماهگی به بعد. بعد از خوردن و قبول 
سبزیجات و میوه‌جات شروع کرد. گوشت. جوجه. 
ماهی و تخم مرغ که شامل پروتئین کافی و برای 
رشد کودک بسیار مهم هستند. باید جداگانه و در 
فاصله چند روز از یکدیگر به کودک داد تا از 
عکس العمل غیرمطلوب جلوگیری شود. ممکن است 
با گوشت مرغ شروع و بعد گوشت گوساله, گوسفند 
تفس را ار کرد نوا 
غذایی رابه عنوان نهار و شام و یا حریره نان و غلات 
راصبح و عصر به کودک خوراند و شیر را صبح 
زود و شب و سایر اوقات بعد از غذاهای اصلی در 
صورت وجود اشتها به کودک داد. و همچنین پوره 
زرده تخم مرغ به صورت سفت پخته و نرم کرده. 
صبح همراه حریره به کودک داد و سفیده ان راچون 
قبل از یک سالکی احتمال حساسیت وجود دارد از 
یک سالگی به بعد باید شروع کرد. 

4 استفاده از آب ساده (نجوشبده) و شیر معمولی 
(شیر گاو) از چه زمانی مجاز است؟ 

0بعد از شش ماهگی احتیاج به آب جوشیده 
نیست و آب ساده بخصوص در فصول گرم و بعد از 
غذا توصیه می‌شود و در صورتی که کودک شیر 
N‏ راگن بط 
او شیر معمولی داد و همین طور ماست که گوارش 
ان اسان است و از همین سن ۶ماهگی به بعد می‌توان 
مایعات را با فنجان به او داد. 

٩‏ طرز تهیه بهترین غذای جامدی که می‌توان به 
کودک داد را شرح دهید؟ 

۵حریره مخلوط کوشت يا سوپ 


حریره را می‌توان از مخلوط برنج. سبزیجات. سیب 
زمینی. هویج. گوشت مرغ یا ماهیچه پخت و پس از 
وی نساب کان هس دورد وو ها که فا 
ذکر شد به صورت نهار و شام به کودک داد. این 
غذا را می‌توان یک بار برای ۲۳ ساعت تهیه و در 
یخچال نگهد اری کرد و پس از گرم کردن به کودک 
دأد. 

هنگامی که کودک دندان درمی آورد. آیا 
می‌توان به جای پوره از غذاهای خرد و ریز شده به او 
خوراند؟ 

از ۸ ماهگی به بعد که احتمالاً کودک دندان 
درمی آورد و آرواره و عضلات جویدن قوی تر 


0 ميل کودکان به خوردن 


میوه‌های شیرین خیلی بیشتر 
است تا نست به سبزیها 





می‌شوند. می‌توان غذاها رابه جای پوره بتدریج خرد 
و ریز کرد و مرأقب بود که قطعات غذا بزرگ نبوده و 
صورت عدم توجه و مرأقبت می‌تواند برای کودک 
ایجاد خفگی کند. در این غذاها یات از اضاقه گردن 
نمک و ادویه‌جات و چربی خودداری کرد. 

یک نتجربه جدید 


خرد شده باشد کودک با انگشت خودش می تواند 
تجربه تنها خوردن را بیاموزد. 

هر قدر کودک بزرگتر می‌شود اشتیاق به غذاهای 
متنوع‌تری از خود نشان می دهد و از یک سالگی به بعد 
اگر نوعی غذارا قبول نکرد و یا هميشه اشتهای خوردن 
شدن و رشد خود می‌تواند مستقلا غذا بخورد. 
دستهایش غذا را چنگ بزند و با قاشق همه چیز رابه 
هم بزند یک نوع تجربه جدید در زندگی آوست. سعی 
کنید که صبور باشید و قاشق به دست او بدهید و 
شاید بهتر باشد حتی‌الامکان غذاهای خرد شده را 
بردارید و به او بدهید. در این هنگام ضمن اینکه غذا 
می‌خورد می‌تواند از راه تغذیه اش حس کنجکاوی و 
کاوشکری خود را نیز ارضا کند. 









دوست عزیز آقای عبدالله الفتی از اسلا آیاد 
غرب 

۶ باتوجه به شرح حال و بررسی‌های شما 
واضح است که اسیب ناشی از مواد شیمیایی 


باعث سرفه و تداوم آن شده است. درواقع سرفه 
کا فک ای اس داریا ر ار اس دواد 
ارچ ی اة مانا کی که دی مورد 
شما نیز صدق پیدا می‌کند. بنابراین بهتر است تا 


حد امکان از این واکنش طبیعی بدن جلوگیری 
نکنید مگر در موارد خاصی که شماهم تا حدودی 
جزو آن هستید. درحال حاضر با توجه به اینکه 
بنابراین در صورت خلط دار بودن بایستی 
خلط اور تجویز شود و در صورت خشک و 
ازاردهنده بودن» طیق نظر قوق تخصصی 

شاید بد نباشد که بدانید دم کرده پونه که در 
استانهای آذربایجان کشور ما آن را به نام 
«یارپوز» می‌شناسند در کاهش شدت سرفه موثر 





مشاوره حقوقی 
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مشاوره حقوقی: 
آقای سعید مجیدی نژاد(وکیل پایه یک دادگستر 


چهارشنبه از ساعت ۱۴/۲۰ ۱۶/۲۰۱۵ 
باشماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۲۵ 





۱ چگونه مجروح بودنم راثابت کنم ۴ 


خلاصه سو ال: 

اینجانب در سال ۱۳۶۶ همراه تیپ... گردان... 
بسیج در عملیات نصر ۷ در کردستان شرکت 
کردم و چون منطقه سردشت الوده به مواد 
شیمیایی دشمن بود. بعد از مدتی شروع به سرفه 
تا CC‏ 
چند ازمایش و سی تی اسکن انجام دادم و 
پزشکان فوق تخصص تشخیص دادند که مدت 
اک 
سنم بالا رود. ناراحتی من بیشتر می شود. 
هک ور از ار سای نک 
در دست ندارم ولی معرفی نامه ای که برای 
ار اد ی 
زمان برای اینجانب کتبا نوشته که من در عملیات 
شرکت داشته ام مسوولین فعلی مرا به دکتر 
معرفی نمی‌کنند. به ایثارگران مراجعه نموده‌ام 
که می‌گویند باید تاییدیه بیاورید که در عملیات 
شرکت کرده‌اید. ته گردان... و به سرهنگ دومی 
I E‏ 
معرفی‌ام به بیمارستان خودداری می کند. 
ات E CECE‏ 
جنگ ندیده و رنج نکشیده با درخواست اینجانب 
موافقت نمی کنند. می‌خواهم از هر راهی که شده 
احقاق حق کنم و نمی‌خواهم مرا به عنوان اراذل 
و اوباش معرفی نمایند. اینجانب یکی از بسیجیان 
زمان جنگ هستم که فکر می‌کنم به آخر خط 
رسیده‌ام. چون هرچه داروی داخلی بوده 
استفاده کرده‌ام. اما اصلا تاثیری ندارد. خواهش 
می‌کنم از هر راه قانونی که می‌دانید که می‌تواند 

ی ار 
ال ال اد 












































دیوان عدالت اداری بهتر ین راه است 





e 
به موجب بند «ب» از ماده ۱۱ قانون دیوان‎ 

عدالت اداری تصمیمات و اقدامات مامورین 
واحدهای دولتی. اعم از وزارتخانه‌ها و سازمانها 
و موسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداریها و 
تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وایسته 
به آنها در صورتی که حلاف قانون باشد. کال 
شکایت و اعتراض در دیوان عدالت اداری است. 
بنابراین می توانید با ارائه دلایل خود مبنی بر 
مجروحیت شیمیایی درزمان جنگ. از تصمیم 
مسوولین ان نهاد به دیوان عدالت اداری شکایت 
کذید. دیوان عد الت نیز رسیدگی نموده و در 
دانسته و شما را مستحق مزایای جانبازی و 











درمانی بداند. تصمیم آن مسوول را باطل اعلام 
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اطلاعات هفتگی 


شباره ۳۲۳۸ 








در هر کود که دک معمړی چږت انگ فان است 


نوبان 








شخص معروف سوالی نمی‌پرسد. 
حالا شده حکایت نکگارنده 
ابی پوش سمت راست تصویر 
که در کنار جناب دکتر یاری 
ریاست دانشگاه شهر فد س 
اقا شا ھک اا سور 
نمی‌کرد در عکس بیفتد چشم به 
دوردست ها دوخته است. البته 
بود و نبود نگارنده در کنار دکتر 
پاری تفاوت نمی‌کرد. چون 
س ۳ ۱۰ ایشان ثابت کرده‌اند که به 
۱ میکروسکوپ و باکتری و 

عکس یادگاری ادمهای ناشناس با افراد مهم و روپوش سفید و اینجور چیزها که مربوط به و هر چیز که مربوط به الکترونیک می‌شود. اصلاً 
بانفوذ این خاصیت را دارد که همه کنجکاو می شوند رشنه شان می شود بیشتر علاقه دارند تا امور تقصيیر نگارنده است که بر روی کانایه بزرگان تکیه 

که هویت فرد کمنام را بشناسند و کسی در مورد مربوط به منبع ولتاژ و خازن و ای‌سی و ترانزیستور زده و باعث تکدر خاطر دکتر باری شده است! 
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@ هرجه سیاه‌تر بهتر! © موقع ناهار مزاحم نشوید! 
اگر صفحه دستپخت عدسی مثل تیم فوتبال بود و مخلص مربی اش بودم. البته پارتی‌بازی در ص 





قدرمسلم بازوبند کاپیتانی اش را به بازوی آقای محمود جعفری کوهبنانی می‌بستم | قاموس نگارنده جایی 
تا حداقل معلوم باشد که چه کسانی یار وفادار دستپخت عدسی هستند! از شوخی ندارد. اما هنگامی که در 
گذشته محمودخان ضمن ارسال عکس چند نوجوان آفتاب‌سوخته روستای «برج دوره جدید چاپ دستپخت 
اکرم» از توابع شهر بم. از نبود امکانات ورزشی در بح و شهرهای مجاور نالیده‌اند و کد ی تک ص از 
برای هرز رفتن استعدادهای آن منطقه اظهار تاسف نموده‌اند. خوانتے کان منت مثل 

نگارنده که خوشبختانه دستی هم در ورزشی‌نویسی دارد. یک پیشنهاد عالی | خانم شیوا لاچینی طلسم 
آب زر نوشت! کافی است چندتا از این پسرهای آفتاب سوخته را(آنان که پوستشان | خانمها را می‌شکند. باید 
تیره‌تر است در اولویت هستند!) بردارید و به تهران خیابان شیخ بهایی ساختمان | مراتب تشکر تمام و کمال و 
باشگاه پرسپولیس مراجعه کنید | حسابی را از ایشان به جا 
و ضمن جازدن خود به جای | بیاوریم و حیف که بودجه 
ماه اتفال اک این از ااه ت نت و ركه ا 
نوجوانان گل بمی رابه جای | داشت که زیر پای ایشان 
بازیکن خارجی به آقای | گاوی, گوسفندی, بلدرچینی چیزی سر ببریم و مراتب تقدیر را به جا بياوريم. 
سحتتسن اتسار قر مد یرغال | انا سو غات دیک االی خان ای حاکی از شکار لحه صرف تیار توسط 
بچه‌ها هرچه باشند بازی‌شان از | توسط شهرداری است که قدرمسلم هزینه تهیه و نصب ان از محل عوارض 
قرمزپوشان که بدتر نیست! البته پس از غروب افتاب زباله دزدهای محترم که قدرمسلم همگی مذکرند 

محمودخان! اگر قرارداد بستی | بخش قابل توجهی از زباله‌های قابل بازیافت را از چرخه تبدیل به یغما می‌برند 
من نه تو! مدام انتقاد کنیم. آدم عاقل که از کربه انتقاد نمی‌کند! 
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در این دوره و زمانه که عوض همه چیز از درو دری به تخته خورد و توانستند 
دیوار تیم فوتبال می‌بارد و هر کسی که صنار سه به لیگ برتر هم صعود کنند. 
شاهی سرمایه گیر می‌آورد. هوس تیم داری به سرش تازه زمین اختصاصی هم که 
می‌زند. ناگهان اقای حسین فیاضی از گناباد همکار دارند! جور حون اسپانسر و 
قدیمی صفحه عدسی هم وقتی یک زمین خاکی همراه تبلیغ روی پیراهن و رایزنی 
بایک دروازه بدون تور کیرش می‌اید. یک تیم فوتبال برای جذب مربی خارجی و 
محلی بدین صورت که می‌بینید علم می‌کند. البته استخدام بازیکن خارجی هم با 
نظرات مایوسانه و منفی‌بافانه حسین آقا سر جای نگارنده. فقط می‌ماند تجهیر 
خود محترم. ولی نگارنده برای رفع ناامیدی و نزریق استادیوم به پرژکتور و 
روحیه نشاط به جوانان کنابادی پیشنهاد می‌کند نورافکن‌های قوی که آنهم 
تیم لیگ یک را به نام خود بخرد و با همین در آخر هم اگر پولی ماند برای بازیکنان لباس از هم بگویید امکانات نیست! 


۳ اطلاعات هفتگی 
شماره ۳۲۳۸ 





















در یکی از همین شهرهای 
بزرگ و الیته خفلين و 


می کرد. او جوان بسیار خوبی 
بود. فقط اشکالی که داشت ت این بود 
که موقع موتورسواری اصلاً به قوانین 
راهنمایی و رانندگی اهمیت نمی‌داد. 

از پیاده‌رو عبور می‌کرد. از چراغ قرمز رد 
می‌شد. بوق وحشتناکی روی موتورش بسته بود و مردم و راننده‌های 
دیگر را می‌ترساند. با سرعت زیاد موتورسواری می‌کرد و خلاصه خیلی 
بی احتیاط بود. یک روز دوستش بهروز او رابرای شرکت در جشن عروسی 
دوست خودش بهرام دعوت کرد. عصر روز عروسی طبق معمول اقابهراد 
عطرزده و مرتب سوار موتورش شد و حرکت کرد. از کلاه ایمنی هم که 
مدتها گوشه حیاط خاک می خورد استفاده نکرد. مثل هميشه نشست پشت 
موتور و گاز داد. آنهم چند گاز وحشتناک که هميشه کار بهزاد بود و وقت 
بی وقت همسایه‌ها را آزار می داد. او مثل هميشه با سرعت و بوقهای 
وحشتناک درحال رانندگی داشت ت نشانی تالار عروسی را نگاه می‌کرد که 
متوجه رد شدن یک عابر پیاده از عرض خیابان شد. اما دیگر برای کنترل 
موتور خیلی دير شده بود و موتور بهزاد محکم به عابر پیاده‌ای که دسته 
کلی هم داشت ت برخورد کرد. عابر بیچاره نقش بر زمین شد. و خون از سر 
و صورتش فوران کرد. ولی موتورسوار خطاکار به جای ایستادن و کمک 
کردن سرعتش را زیاد کرد و رفت. بقیه راه بهزاد که دچار عذاب وجدان 
شده بود از یک طرف به خودش می‌گفت: «اين چه کار بدی بود که کردی» 
بایستی نگه می‌داشتی» و از طرف دیگر؛ خودش می‌گفت: «حتما کسانی 
هستند که به آن عابر کمک کنند. تازه شاید چیزی نشده باشد.» با این فکرهای 
جور واجور به جلوی تالار رسید. ولی انگار نه انگار که ان جا چشن عروسی 
برپاست. یعنی همه ساکت بودند. 

بهزاد که دنبال یکی می‌گشت تا علت را بپرسد. بهروز را دید که به 
طرفش می‌آید. بهروز بعد از سلام گفت: «عروسی بهم خورد». بهزاد گفت: 
«برای چی؟» بهروز در جوابش گفت: «یک موتوری زده به بهرام و او در 

بهزاد شدیدایکه خورد و عرق سردی به پیشانیش نشست و رنگش عین 
کچ سفید شد. چند دقیقه بعد پشت در اتاق عمل علاوه بر عروس خانم و پدر 
و مادر و بستگان بهرام. بهراد هم بود. که آن‌همه بیشتر نگران شدهی هی گفد: 
خدایاء کمکش کن. گاهی که صدایش بلندتر می‌شد. بهروز می‌گفت: يواش 
پسر اگر اینها بفهمند کار تو بود دیگر معلوم نیست چه بلایی سرت بیاد. 

در همین اوضاع آشفته بود که جراح از در اتاق عمل بیرون آمد و گفت: 
خداراشکر. خطر رفع شد. همگی و از همه بیشتر بهزاد نفس راحتی کشیدند. 
چند روز بعد بهزاد با حالی شرمنده و دسته گل و شیرینی به همراه بهروز 
به عیادت اقاداماد که همان بهرام قصه ما باشد. رفت. 

اف ی 
حتماًم بخشم »زا که انش بند مه بود کت «خدا تو را از بزرگی 
زاين به بعد تمام قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت کني و با احتیاط 
کامل بر موتور سوار شوی.» 

بهزاد گفت: «با اینکه خیلی سخت است ولی باشد» و سه نفری به این 
و ی EOD‏ ی 
بهرام ی رفت و این بار شاه ی خوشحال 0[ 
گذشته و او امشب را در کنار دوستانش به شادی و خرمی خواهد گذراند. 











<<" کاغرق در مشکلات! ‏ 7 

نکا در استان مازندران با اينکه مدت ده سال است که به شهرستان تیدیل 
شده اما همچنان از مشکلات عدیده رنج می‌برد. 

۱ بیمارستان بوعلی نکا چندی پیش به عنوان دی‌کلینیک اغاز به کار کرده 
است (دی کلینیک یک مرکز با فعالیت های محدود پزشکی است که فاقد بخش‌های 
اورژانس و زایشگاه است) که به علت نبود امکانات و تجهیزات و نیروهای 
تخصصی در این بیمارستان. بیماران به ناچار به مرکز استان منتقل می‌شوند. 

۲_به جرات می‌توان گفت که شهرستان نکا پایتخت صنعتی مازندران است. 
اما با وجود نیروگاه برق. کشتیرانی» پایانه نفتی. بندر امیرآباد. کارخانه سیمان 
و... از وجود یک راه اسفالته مناسپ محروم است. 

جاده نکا به گهرباران (جاده نیروگاه) به طول ۲۵ کیلومتر جوابگوی عبور و 
مرور وسایل نقلیه و ماشین آلات سنگین نیست. با توجه به اینکه این جاده 
کشاورزی» صنعتی و توریستی است در فصل تابستان شاهد تصادفهای خونبار 
در ان ديح 

از طرفی جاده تهران - مشهد نیز از وسط این شهرستان عبور می‌کند و تریلی 
و اتوبوس و تاکسی و موتور و دوچرخه همه با هم از یک مسیر رفت و امد 
می‌کنند. در همین حال وعده تکمیل و افتتاح طرح کمربندی نکا به سالهای بعد 
موکول شده است! 





منصور کوهی 





شورای شهر سورک چه می‌کند؟ | 

شهر سورک به عنوان مرکز یک بخش شصت هزار نفری از حداقل امکانات 
شهری بی‌بهره است. اهالی اطراف این شهر به عنوان زیرمجموعه بخشداری 
میاندرود. انتظاراتی دارند که پاسخ لازم به انها داده نمی‌شود. یکی از این 
خواسته‌ها. داشتن یک مرکز اورژانس شبانه‌روزی با حداقل و 
که Sled‏ ورگ مر ااا و 
یا بیمار بهرحال بعد از چند ساعت اتلاف وقت از روستاهای دورافتاده به این 
مرکز بیاید. نه آمبولانسی برای انتقال وی وجود دارد و نه امکاناتی که بتوان 
به‌طور موقت زندگی دوباره را به بیمار برگرداند. 

مورد دیگری که باعث مشکلات عدیده‌ای برای مردم شده است. وجود تیرهای 
برق فرسوده‌ای است که به شکل ناموزون بعد از عقب‌نشینی ساختمانهاء در وسط 
حراست شود! تعجب اینجاست که با این همه مشکلات ریز و درشت. اعضای 
محمدر ضا شاهد 


۱ گرما و بوی تعفن! ۲ 


توالت عمومی مسجد چهارراه نادری واقع در مرکز شهر اهواز. بین دو مغازه 
قصابی و لبنیاتی واقع شده است و شکل 






۱ ۱ ی . ۰ 0 


در اين زمینه با کارشناسان مركز ۴ 
بهد اشت شرق اهواز گفتگو شد که تعطیلی و با 
انتقال این توالت عمومی را در حدود وظایف 
شهرداری داذنستذد. مو ضوع با معاون 
بت 9 شهرداری اهواز درمیان 

متا فان هوای گرم اا و این 
الت کے بت انیت متاست. نیت کت ر ۳ 
فراهم کرده و بهتر است شهرداری چاره‌ای ۹ : 
در این زمینه بیندیشد. 

شهرام حیدری ' | 
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منه 
و دجم 


۰ 


ماعب هت یه 


۰ 


هر داکاهي و هشقت دد مقاع اندوه و اضط 


۰ 


اب دیفتد 


و کلیله 





دوربین برای هلی کوپر 


طی دو سال گذشته تنی چند از خبرنگاران و 
فیلمبرداران که از هلی کوپتر مشغول تهیه فیلم و خبر 
ودف با خت یی حتاطی وخم نکن مش از 
جان خود را از دست دادند. این موضوع سبب شد تا 
پژوهشگران به دنبال راه چاره باشند و سرانجام به 
یک دستاورد جالب دست يافته و ان دوربین های 
هلی کوپتری است. این دوربین را همانگونه که در 
تصوير هم مشاهده می‌کنید. روی پایه هلی کوپتر 
قار می دف اا که الب این اسست که کل این 









دوربین از داخل هلی‌کوپتر 
و به وسیله دستگاه کنترل از راه دور 
انجام می‌شود. این کنترل شامل 
حرکت دوربین به چپ و راست و 
بالا و پایین و همچنین 
کنترل کیفیت تصاویر 
نیز می‌باشد و به 
همین علت تصاویر 

به دست امده از 
کیفیت مطلوبی 
برخوردار می باشند. 

از انجا که فرد فقط با دستگاه 
کنترل کوچک دوربین را به حرکت درمی آورد. 
سازندگان خود را از نظر وزن و اندازه لنز دوربین 
ازادتر يافته و در نتیجه لنزی ۳۶۰ درجه و بسیار 
بزرگ رابرای ان ایجاد کرده‌اند. هم اکنون بسیاری از 


ی 


کانالها و شبکه‌های تلویزیونی در کشورهای 
پیشرفته برای برنامه‌های خبری خود از دوربین 


هلی‌کوپتری بهره می‌گیرند. 


لحظه ای بر ای عکاسی 
تصویری را که مشاهده می‌کنید. برای عکاسی که آن را برداشته است. جایزه 
بهترین عکسبرداری از لحظات طبیعت رابه ارمغان اورد. در این تصویر گرازهای 
وحشی را مشاهده می‌کنید که مشغول اشامیدن اب در رودخانه نیل می‌باشند. 
اما ناگهان آنها مورد تهاجم یک کوروکودیل پا تمسام عظیم الجثه قرار می‌گیرند 
و عکس درست همین لحظه را شکار کرده است. اما کوروکودیل مصری» یکی از 
بزرگترین‌ها در نوع خود است و درازای آنها گاهی اوقات به شش تا هفت متر و 





وزن آنها به هشتصد کیلوگرم هم می‌رسد. چنین جثه‌ای نیاز مبرم به غذا و آب 
دارد و به همین دلیل هم کوروکودیل در نیل معمولا فقط به دنبال حیوانات 
بزرگ است و گراز هم با قد و قامت دو متری خود می‌تواند یک وعده کامل غذایی 
برای کوروکودیل نیلی باشد. اما نکته جالب اینکه تمساح نیل. بیشتر از انکه از 
آرواره‌های قدرتمند خود استفاده کند. از ضربات دم خود بهره می‌گیرد چرا که او 
فان امبت نانک وه نم کون بضت یک قیل رکنم ین آنکه راما 
کوروکودیل هم کوتاه اما پرقدرت هستند و با همین پاها کوروکودیل با سرعتی 
نزدیک به ۱۵ کیلومتر در ساعت حرکت می‌کند که این سرعت. سه برابر گام 
انان ی کا کے ترا کا مس | ات مس امد 
زیر آفتاب با دهان باز چرت می‌زند و به همین دلیل هم تا به‌واقع گرسنگی به او 
فشار نیاورد. از جای مبارک تکان نمی‌خورد. تمساح پس از شکار. طعمه خود را 
به سرعت به زیر اب می کشاند تا او را خفه کرده و از ضربات قدرتمند دست 





و پای» طعمه که بر سر و صورت تمساح وارد می‌شود. خود را خلاص کند. 


2 اطلاعات هفتگی 
شماره ۳۲۳۸ 


کور3 در آب منعمد 


یکی از آرزوهای بشر این بوده که توانایی و قابلیت شنا در آب بسیار سرد را 
به دست آورد تا در موقع لزوم خود را از مهلکه نجات دهد. همانگونه که در 
المپیک هم شرکت داشته است. داوطلب شرکت در یک رکوردگیری بسیار 
خطرناک می‌شود. در این رکوردگیری او باید تا انجا که امکان دارد در اب بسیار 
سرد به شنا ادامه دهد. بدون انکه استراحت کند و یا به هر دلیلی از اب خارج شود. 
اما اشکال کار. منطقه‌ای بود که آقای پاگ باید این رکوردگیری را انجام می داد 
و ان بخشی از اقیانوس منجمد شمالی در نزدیکی قطب شمال بود که دمای اب 
در این منطقه معمولاً بین یک تا سه درجه سانتی‌گراد می‌باشد که حکایت 5 
دمأیی در حد و حدود انجماد می‌ کند. در چنین دمایی بدن معمولا قادر به مقاومت 
نیست و ظرف چند ثانیه به دلیل انجماد در رگهای بدن, او را باید از اب خارج کنند 
و به گرم کردن بدن بپردازند. اما آقای پاگ زمانی که به داخل آب جهید. آنگاه با 
توجه به اينکه خود یک شناگر حرفه‌ای می‌باشد. با دست و پا زدنهای سریع 
شروع به شنا کرد. او لحظه ای از حرکت باز نایستاد تا سرانجام توانست به اندازه 
یک مایل (کمی بیشتر از یک کیلومتر و نیم) در آب شنا کند. پس از آنکه پاگ ازاب 
خارج شد و هنگامی که دمای بدن او را اندازه‌گیری کردند. متوجه شدند که پاگ 
ی وا رل وی CE‏ 
این ذهنیت و تلقین. دمای بدن خود رابه ۳۸ درجه سانتی‌گراد که حتی یک درجه 
هم از دمای عادی بدن بیشتر است. رسانده بود و نکته اعجاب اور در رکوردشکنی 
او هم در همین نهفته بود. 
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زل مو دز وران ابندای ی بشر_ 

نظافت و آراستگی فقط متعلق به انسان مدرن Eh‏ 

مومیایی و یافته شده در کوهستانهای پرو در آمریکای جنوبی. همانگونه که در 
تصویر هم مشاهده می‌کنید. موی متعلق به جسد از نظم و نظافت خاصی 
برخوردار است. این جسد متعلق به دو هزار و سیصد سال پیش تر شناسایی 
شده و شکل آرایش موی آن را شبیه به موهیکانهاء که از سرخپوست‌های متمدن 
در قاره امریکا محسوب می‌شدند. دانسته اند. کند و کاوی در وضعیت جسد این 
نکته رابه اثبات می‌رساند که در دوران ابتدایی بشر هم نظم و نظافت و همچنین 
جلوه و زیبایی. دارای اهمیت بسزایی بوده است. پس از کشف جسد. کارشناسان 
قطعه کوچکی از موی او را در آزمایشگاه مورد بررسی قرار دادند و با حيرت 
بسیار متوجه شدند که مواد به‌کار گرفته شده برای ارایش و ایجاد نظم و زیبایی 





در مو به‌مرأتب از مواد شیمیایی دوران ما سالم‌تر و پایدارتر بوده است. برای 
مثال در جسد یادشده. پژوهشگران موی او را اغشته به مخلوطی از روغن 
سبزیجات و برگ مو یافته و بعد هم آثاری از اب سنگین تا درجه سه به دست 
آمد که تا این زمان تصور نمی‌شد در دوران قدیم قابلیت تولید چنین آبی را 
داشنه اند. یکی از موارد استفاده چنین انی ميزان رطوبت برای مدت طولانی در 
ان است که چنین رطوبتی چند برابر طولانی‌تر از رطوبت مربوط به اب معمولی 





پخش کنند ه 
دستاوردها در ایپادهاء ادغام کرده‌اند. 
درواقع شرکت کریتیو که در ابزار 
دارد. موفق به طراحی این پخش کننده 
شده است. از همه جالب تر قابلیت‌های 
تلویزیونی, قلم‌ها و سایر تصاویر را 
تا میزان یکصد و بیست ساعت در 
وک که فاد کم انکه دی ان از 
نظر صوتی می توان پانزده هزار 
ترانه ی تقد را جمع اوری کرد. 
است و بزرگی صفحه وید یوبی اى 
نیز به ۶/۵ سانتی متر می رسد. 
کریتسیو این دستگاه صوتی و 
تصویری با قابلیت‌های بی‌سابقه را 
هم اکنون به بهای پانصد دلار به بازار 
عرصه کرده أشنت 
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آنچه را که در تصویر مشاهده می کنید لنزهای دوگانه دوریسی 


دوگانه در جهان در یک دوربین عکاسی کوچک قرار داده شده 
ات که لیر ان ۳ میلی‌متر عرض دارد. درحالی که تا پنج برابر 
قابلیت افزایش اوپتیکالی در ان وجود دارد. کداک جدید دارای 
حافظه ای با قدرت ۲ مکابیتز بوده و دارای مکان مجزایرای سپردن 
تصاویر به حافظه آن است. ضمناً تصاویر ویدیویی هم با این 
دوربین دو لنزی, امکان‌پذیر است که با سرعتی به ميزان ۳۰ تصویر 
در ثانیه انجام می‌گیرد. جالب اينکه به کمک این دستاورد تازه عکاس 
قادر است تا سه تصویر با زاویه بزرگ را با یکدیگر ادغام کند و در 
نتیجه یک تصویر پانورامیک و ۱۸۰ درجه‌ای بوجود اورد که خود 
می‌تواند از معجزات عکاسی به حساب آید. 

کداک اولین دوربین دو لنزی در جهان را اکنون به قیمت ششصد 
دلار به بازار عرضه کرده است و اولین باری که در نمایشگاه ابزار 
عکاسی این دوربین به جهان معرفی شد. استقبال بی‌سابقه‌ای از آن 
به عمل امد. 


است که توسط 
شرکت کداک به عنوان دستاوردی تازه به بازار عرضه شده است. اولین دوریین با لنز 





است که به همین دلیل هم برای حفظ نظم در موی شانه کرده از این نوع آب 
استفاده می شده است. 


کسوس 

















rezi‏ فر ڪڪ ا 
۱ کی 
همانصطصسو ری که در 
می‌کنید. یکی از نادرترین 


اتفاقات در مورد سفرهای 
فضایی رخ داد و ان 
باز گڈ ۳ ۰ ۰ 





فضا پرتاب شد و پس 
از طی ۳/۵ میلیارد کیلومتر در 
فضنام گذو از کت ۱9 
از کرات منظومه خورشیدی و گذر از کنار دو سیاره دنباله‌دار هفته گذشته به 
زمین بازگشت. 

دانشمندان اکنون مشغول مطالعه روی اجسامی هستند که در طی سفر 
ای هط اف تلا این سفته جیاتن الت ھا واه غا 
مفیدی درباره بسیاری از اجسام معلق در فضا برای انسان دربر داشته باشد. 







اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۲۳۸ 






در غا و نگ ۱ 


۰ 
۰۰ 


ی ادلبانه نود بخندید نا بشید چگونه دود هی 


شود و ده 


هوا ھی روند. 


ەدیل کارنگی 
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6 چاره‌جوبی شاه سلطان حسین 

در سال ۱۱۳۴ هجری در عصر سلطنت شاه 
به سمت کرمان پیش تاخت و بعد از تسخیر ان ایالت. 
ay‏ 7 

او در محل کلون‌آباد در چهار فرسنگی شرق 
اصفهان, بر سپاه ایران غلبه يافت و توپخانه آنهارابه 
غنیمت گرفت و بر جلفا و فرح آباد دست یافت. 

و ان ارس ارات ماس 
سپاهیان محمود درآمدند. این محاصره مدتها طول 
کشید و در طی آن. حوادث رنج آوری بر مردم 
اصفهان گذشت ۱ 

«لارنس لاکهارت» مورخ المانی که بیش از 
دیگران درباره چگونگی محاصره اصفهان تحقیق 
کرده است. در این باره می‌نویسد: 

(. .. در اواخر اوت. حتی توانگران هم نمی‌توانستند 
گوشت گوسفند بخرند. در چند دکانی هم که باز بود. 
فقط گوشت ت اسب و خر به قیمت گزاف فروخته 
می شد. مردم سگ و گربه را وحشیانه دنیال 
می‌کردند و انهاراباحرص و ولع می‌خوردند و حتی 
از خوردن موش ابا ند اشتند. به قول یکی از مورخان 
که جامه ابریشمین بر تن داشتند. مثل کرم ابریشم 
به خوردن برگ درختان پرداختند. مردم فقیرتر. از 
ناچاری کفش‌های کهنه و چرمهای گندیده و پوست 
درختان و حتی فضله چهارپایان را جمع‌اوری 
می کردند ومی‌خوردند. در نتیجه عد ه زیادی از انها 
در اثر غذای ناسازگار و کرسنگی, بیمار شدند و مردند. 
آکھاندر کش فی کی مید که در اب وهای کی 
گرسنگی چنان تیز شد که وقتی بیماری می‌مرد. دو 
رس سک کت سای SA‏ 
می خوردند! گذ‌شته از این» گوشت انسان اغلب در 
دکانهابه اسم گوشت ت حیوان فروخته مي‌شد. 

حتی خود شاه مجبور شد که گوشت شترو اسب 
بخورد. عاقبت کار به جایی رسید که حتی توانگران 
هم قادر نبودند احتیاجات خود رابرطرف کنند. زیر | 
غذابرای خرید در شهر یافت نمی‌شد. 

هرچه محاصره بیشتر طول می‌کشید. اوضاع 

حشت انگیزتر می‌شد. خیابانها پر از اجسادی بود که 
کی ی ف اا ر کن اک هو الم و 
سازکار اصفهان نبود. تعد اد اشخاصی که از طاعون 
می‌مردند. به‌مرأتب بیشتر می‌شد. در نتیجه کمبود 
وحشتناک مواد غذابی»پول ارزش خود رااز دست داده 
بود. روزی در اواخر محاصره محمد محسن نویسنده 
کاب تفه التراریۓ با عقه‌ای انها را برای کش 
مواد غذایی بازرسی می کرد و ناگهان در سرداب یکی 
از بازرگانان معروف. چهارده کیسه یافت که هر کدام 
صد من تبریزی وزن داشت. محمد محسن وهمراهانش 
با شوق و ذوق تمام» کیسه‌ها را شکافتند ولی 
دیدند که حاوی عباسی‌های (سکه‌های) جدید 


یت 
شماره ۳۲۳۸ 





است. لذابا خشم و عصبانیت کیسه‌هارابه جا گذاشتند 
وبه تجسس در چاهای دیگر پرداختند. 

محمد هاشم آصف, مولف کتاب رستم التواریخ 
درباره چاره جویی‌های شاه سلطان حسین در ان 
ِِ هولناک می‌نویسد: 

وعلما و فضلا و صلحا و عرفا و زهاد. هر روز 

حد مت سلطان جمشید نشان می‌آمدند و از روی 
چاپلوسی و مزاح می‌گفتند که جهان اها الا 
تشویش ونگرانی نداشته باش که دولت تو جاودان و 
به ظهور قا تم آل محمد( ص) متصل خواهد بود و همه 
اهل ایرانء ا اهل اصفهان. شب و روز مشغول 
دعابه دولت روزافزون تو هستند. دشمنان 7 تو.ناگهان 
ما توح e‏ تست ی ابو حو اه 3 

وقتی او به اندرون خانه بهشت ایین خود 
می‌رفت. زنان حرمسرآدورش جمع شده و با هزار 
تملق و چاپلوسی به او می‌گفتند که ای قبله عالم. 
خداوند جانهای ماراقربان تو کند. چرا رنگ مبارکت 
پریده و چرازاغ غم و غصه در دلت آشننان ن¿ کرده؟! 
دشمنانت نذرهای خوبی کرده‌ايم و. 





ستاره‌شناسان می آمدند و خدمتش عرض 
می‌کردند که ستاره اصفهان در سختی قرار گرفته اما 
از آن وضع بیرون خواهد امد و مقارنه نحوست ازبین 
رفته. بار دیگر ستاره بخت و اقبال شما طلوع خواهد 
وتا واگ د شمت انت پراگدە وم رۇ شوم تفه 

و همه این تملقات و چاپلوسی‌هادر شرایطی بود 
که مردم از شدت گرسنگی گوشت مردار می‌خوردند! 

#6 فربان از رنگش پیداست! 

روزی سرلشکر کریم اقا بوذرجمهری (از امرای 
نظامی دوره رضاشاه) در حضور سرلشکر 
ضرغامی, در محوطه ستاد ارتش مشغول گزارش 
دادن وضع لشکر خود بود. 

در این موقع یک هواپیمای مسافربری خارجی 
از بالای سر انها عبور کرد. رئیس ستاد سرش رابالا 
گرفت و با چشم هواپیما را دنبال کرد. بوذررجمهری 
نگاهی به هواپیما کرده و چون آدمی بود که دوست 
داشت همه جا اظهار عقیده و اطلاع کند. گفت: 

این طیاره از مسافرت دور و درازی می‌آید. 

- شما از کجا فهمیدید که از مسافرت دور به ایران 
وارد می‌شود؟ 

کریم اقا بوذرجمهری جواب داد:- قربان از 
رنگش پیداست. ببینید چقدر گرد و خاکی است! 


4 بس برو به جهنم! 
اعتمادالد وله صدراعظم اغاستضمد‌هان قاحاو ند 
مدت قدرت خود تقریباتمام ایالات و ولایات ایران را 


بین اقوام خود تقسیم کرده بود. روزی شخصی به 
شکایت نزد او امد و گفت: 

اک را که از تواست با مق 
بدرفتاری می‌کند. 

و بعد دلایل خود را گفت. اعتمادالدوله بعد از 
شنیدن حرفهاي او قانع شد و گفت: 

- اگر واقعاً اینطور است. تو را به اصفهان 

-نه هرگز این کار رانکنید. در آنجابرادرزاده شما 

اعتمادالدوله گفت: 

- پس برو بروجرد. 

مرد گفت: 

- آتجا هم یکی از اقوام شما حکومت می کند. 

صدراعظم چند شهر دیگر رانام برد و شخص 
شاکی با ذکر نام هما ن ايراد را تکرار کرد. 

۳ 

مرد فورأگفت: 

- آنجا هم مرحوم پدرتان است! 


#6 این هم از بر کات برمکیان 


می‌گویند پس از حبس و قتل برمکیان. هارون 
الرشید دستور داد کسی حق ندارد به مدح و ثنای ان 
خاندان بپردازد و اگر کسی این کار را بکند. به قتل 
می‌رسد. درهمان آوان به هارون خبر دادند پیرمردی 
هر شب بر سر کوی برمکیان, به شرح محاسن و 
مکارم و فضائل انها می‌پردازد. هارون سخت 
براشفت و امر به دستگیری وی داد. وقتی پیرمرد به 
خدمت هارون امد خلیفه بدون سوال و جواب. 
دستور قتل او را داد. پیرمرد گفت: «لحظه‌ای مهلت 
بده تا من شرح حال خودم را بگویم. بعد هرچه 
دستور بدهی» اجابت می‌کنم.» خلیفه اجازه داد. 
پیرمرد گفت: «من جزو بزرگان شام بودم و نامم 
منذر بن مغیره است. اما زمانی دچار بیچارگی و 
فلاکت شدم و ناچار با همسر و کودکان خود به بغد اد 
امدم. زن و بچه‌هایم را در مسجدی کذ اشتم و در 
جستجوی کار بیرون امد م. کمی که گشتم به 
خانه‌ای رسیدم و جمع کثیری را دیدم که به انجا 
وارد می‌شوند من هم با ان جمع وارد ان قصر شدم 
و فهمیدم منزل فضل برمکی است و این جمعیت در 
عروسی او شرکت می‌کنند. وقتی مراسم عقد به پایان 
رسید. پیش یک یک حاضران سینی از طلا و قباله 
املاک قرار دادند. من هم در ان ميان چند قباله به 
دستم رسید و بعد از خاتمه مجلس عقد. قصد بیرون 
امدن داشتم که فضل مرا خواست و گفت: «به نظر 
در این شهر غریب می‌آیی.» من هم داستان خودم را 
به او گفتم و او را از محل اقامت همسر و فرزندان 
خودم آگاه کردم. سپس دیدم در خفا دستوری به 
خادمی داد و به من هم آن شب اجازه رفتن نداد و به 
اصرار مرادر قصر نگه داشت 

روز بعد به اتفاق خادم از آن سرابیرون رفتم. او 
مرابه محلی منزه و دلنشین برد و من زن و فرزندان 
خودم رادر آنجا دیدم. درحالی که لباسهای فاخری 
پوشیده بودند . خداراشکر کردم و از آن پس به التزام 
برمکیان درآمدم تا اقبال انها به ادبار (بدبختی) تبدیل 
شد. بنابراین هرچه از زبان ¿ جانم برآید. در شرح 

می‌گویند هارون ارقا شقن این داستان 
ی پیرمرد وقتی 
این را دید گفت: «یا امیرالمومنین! این هم از فضل و 
برکت برمکیان است» 
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لباس عروس تبدیل به 
کفن سد 

دختر ۱۲ ساله تانزانبایی پس از رد ازدواج 
بامرد ۳۰ ساله‌ای. بشدت مورد ضرب و جرح 
پدرش قرار گرفت و در دم جان سپرد. 

بنا به این گزارش. پلیس تانزانیا پس از 
شنیدن این ماجرا پدر دختر فوت شده را 
دستگیر کرد و از وی بازجویی به عمل آورد. 
او گفت: من مرد ۰ ساله‌ای رایرای همسری 
دختر ۱۲ ساله‌ام انتخاب کرده بودم که در 
این میان دخترم تحت هیچ شرایطی قبول 
نمی کرد که با مرد ۰ ساله ای ازدواج کند و 
به خانه بخت برود. او مدرسه می‌رفت و 
۰ سلله ای از دخترم خواستگاری کرد و 
چون زندگی مرفهی داشت من هم جواب 
مثبت به او دادم. اما دخترم همچنان 

خلاصه با زور و تهدید او را به عقد مرد 
میانسال درآوردم و دخترم بیش از یک 
شب در خانه همسرش دوام نیاورد و به 
خانه‌ام بازگشت و بدین ترتیب وارد ماجرا 
شدم و از دخترم خواستم هرطور شده به 
خانه شوهرش برکردد. اما او زیربار نرفت 
و من هم یک لحظه عصبانی شدم و به 
جانش افتادم و وقتی به خود امدم متوجه 
شدم که او فوت کرده است. 

پلیس تانزانیا پس از صحبت‌های پدر 
دختر,. او را روانه بازداشتگاه کرد. 


بود. به همراه مهر جعلی سازمان نظام 
پزشکی و چند کتاب داروسازی شناسایی 
و دستگیر کرد. 

بنا به این گزارش, چند روز پیش دختر 
جوانی به نام «الهه» دانشجوی بهداشت 
محیط از فردی به نام دکتر ابراهیم به دلیل 
انکه او را اغفال و مبلغ ۱۱ میلیون تومان 
اخاذی کرده بود. شکایت کرد. 

در این راستا دکتر قلایی شناسایی و 
دستگیر شد که در بازرسی از خودروی او 
دو عدد مهر جعلی سازمان نظام پزشکی به 
نام دکتر ایراهیم و چند جلد کتاب 
داروسازی به دست امد. البته در تحة 





مه 
مه 
ی 
مه 


به عمل آمده متهم به جرم خود اعتراف 
کرد و بررسی بیشتر در این خصوص ادامه 
دارد. 





مجری رادیو همسرش را کشت 


«مارک انگر» مجری معروف رادیو آمریکا که ۴۵ سال 
دارد. بخاطر ترس از جدایی همسرش او را به قتل رساند 
و به دریاچه انداخت. 

به دنبال پیدا شدن جنازه زن جوانی در دریاچه 
میشیگان, تحقیقات گسترده پلیس برای شناسایی قربانی 
و تشخیص علت اصلی مرگ آغاز شد تا اينکه پلیس 
دریافت که جنازه متعلق به زن ۲۷ ساله ای به نام 
«فلورانس» همسر گوینده مشهور رادیو آمریکا است که 
از مدتها پیش با هم اختلاف داشتند. 


بدین ترتیب پلیس «مارک انگر» را دستگیر کرد و او 
در بازجویی‌های خود مدعی شد عاشق زنش بود و چند 
ساعت پیش از ناپدید شدنش او را در عرشه کشتی 
تفریحی تنها گذاشته تا به دیدن فرزندش در استراحتگاه 
ساحلی برود و هیچ نقشی در کشتن او نداشته است. 
اما با ادامه بازجویی و تجسس‌ها معلوم شد شوهر 
شق‌پيشه در شب جنایت بعد از بگو مگو بر سر جدایی 
همسرش او را از عرشه کشتی تفریحی, روی تخته سنگی 
پرت کرده و وی در دم جان سپرد و در ادامه وی جنازه 
زنش را به دریاچه انداخت. درپی برملا شدن این راز 


گوینده معروف رادیو سر از زندان درمی اورد. 


خلبان قلایی به دام افناد 


یک کارمند اخراجی که با دادن وعده 
ازدواج به زنان از آنها کلاهبرداری می‌کرد 
چندی پیش زن جوانی به پلیس تهران 
مراجعه کرد و گفت؛ مدتی قبل با مرد جوانی 
به نام محمد اشنا شدم. او لباس خلبانی به 


تن داشت و به من گفت که خلبان پروازهای 
خارجی است. این مرد پس از مدت کوتاهی 
و کر 
دو ماه از من خواستگاری کرد و گفت قصد 
ازدواج با من را دارد. حرفش را پذیرفتم و 
کم کم به او علاقه‌مند شدم. محمد بعد از مدتی 
به من گفت دچار مشکل مالی شده است و از 
من خواست اکر برایم مقدور باشد کمکی به 
او کنم تا آرامشش را بازيابد. من هم چون شیفته 
صحبت های مظلومانه او شده بودم هرچه طلا داشتم 
به او دادم. اما به یکباره متوجه شدم که خبری از او 
نیست و هرچه با او تماس می‌گرفتم با من حرف نمی‌زد 
و بعد از مدتی تلفن همرآهش راهم فروخت. 

با اعلام این شکایت ماموران تحقیقات خود را برای 
شناسایی محمد اغاز کردند و در بررسی که به عمل امد 
روشن شد که محمد به همین شیوه از چندین زن و دختر 
جوان دیگر هم کلاهبرداری کرده است. او در مناطق 
اکباتان - شهرری - امین آباد و پاکدشت و غیره خود را 


ی هدارا کر ای کر 
از آنها کلاهبرداری می‌کرده است. بدین ترتیب با تحقیقات 

وی در بازجویی اولیه اعتراف کرد و گفت: من یک 
کارمند اخراچی نظامی هستم و بخاطر تخلفاتی که انجام 
دادهام پنج سال پیش اخراح شدم. تا اینکه پس از چند ماه 
از اخراجم خودم رابه عنوان خلبان در بین مردم معرفی 
و با دادن وعده تهیه گواهینامه و واگذاری خط موبایل و 
غیره... از انها کلاهبرداری می‌کردم. تحقیقات بیشتر پلیس 
در این خصوص ادامه دارد. 


هنگام ر عد و برق از تلفن هم اه استفاده نکنید 


افرادی که از تلفن همراه استفاده می کنند باید 
به فکر صاعقه و برق گرفتگی نیز باشند. بنا به این 
گزارش چند روز پیش دختر پانزده ساله‌ای که حین 
رعد و برق از تلفن همراه خود در پارکی واقع در لندن 
استفاده می کرد. دچار برق گرفتگی شد و دردم جان 
سپرد. 

پزشکان در این مورد هشدار دادند. افرادی که از تلفن 
همراه در هوای توفانی و بارانی همراه با رعد و برق در 
محیط باز استفاده می‌کنند ۸۰ درصد در معرض صاعقه 
قرار خواهند گرفت. در کشور چین و کره بیش از بیست 


عشق انکشنی 


یک خانم جوان در آمریکا داخل یک پاکت نامه با یک 
انگشت سبابه بریده شده مواحه شد. 

هنگامی که این خانم ۳۱ ساله پاکت نامه را دریافت 
کر و در ای رای مه که نک یکت O‏ 
تال ار ی ار 







مورد از مرگ افراد حین استفاده از تلفن همراه و به علت 
ایا اه کار تا 

پزشکان معتقدند زمانی که فردی دچار برق گرفتگی 
می‌شود مقأومت فراوان پوست سبب می‌شود این برق 
یک لحظه همچون فلاش همه بدن را دربر گیرد و متمرکز 
کر ی رن 
همراه در دست فرد قرار دارد. تماس این فلز با پوست 
بدن سبب پراکنده شدن این حالت فلاش‌گونه می‌شود 
و باعث جراحت‌های درونی فرد شده و گاه هلاکت وی را 
به دنیال دارد. 





وی پس از بررسی و شناسایی پی برد که انگشت 
ی ILC‏ 
و چون این پسر جوان با پاسخ منفی خانم جوان برای 
LG CS‏ 
رادوست دارد و همیشه به او وفادار است یکی از انگشتان 
رای O‏ 


شماره۳۲۳۸ 











اطلاعات هفتگی ۳۷ 





بول رای شما دوستانی ډډ و دشمنانی عالی 


۰۰ 


ابحلا هي کند 


و زولیی بیدا 








بلیسی سال 









تسمت دوازدهم 


Patrick Quentin نوشته:‎ O 
ترجمه: سیروس گنجوی‎ 0 



































شخصیت‌های داستان 





بیتر دولوت: مردی که این داستان را تعریف 
می داد ۱ 

دکتر «لنز»: رئیس اسایشگاه 

دکتر «مورنو»: روانپزشک بخش 

افای «لاریبی»: پیرمرد ثروتمندی که دکتر «لنن» 
معتمد دارایی او است. 

دانیل لاز ني دختر اقای «لاریبی» 

@ دوشبزه «ایزابل براش»: پرستار روز 

9خانم «فوگارتی»: پرستار شب 

9جو فوگارتی: شوهر خانم «فوگارتی» قهرمان 
سایق کشتی. مسوول «فیزیوتراپی» و ماساز دادن 
«وارن»: نگهبان شب و برادر خانم «فوگارتی» 
9فرانتس استرابل: موسیقیدان سرشناس و رهبر 
بزرک ارکستر 

۵مارتین گیدیز: مرد انگلیسی ارام که مبتلا به 
در یک رستوران کار می کند! 

۵ دکتر «استیونز»: دکتر اسایشگاه 

9آیریس پنیسون: دختر جوانی که «پیتر دولوت» 
راوی داستان عاشق اوست. 

۵ دیوید فن ویک: مردی که مدعی بود باعالم ارواح 
ارتباط دارد. 

@ خانم «پاول»: رنی که جنون سرقت دارد و اشیاء 
را کش می‌رودا! 

9جان کلارک: نگهبان جدید 

سروان «گرین»: کا رآگاه. 


EAN 
شماره۳۲۳۸‎ 






او در کمال نعجب گفت: 
- بله. خودم هم فکر می کردم 
این طور باشد. من اعتقادی به وجود ارواح 
ایی ی خیر‌ها ند آرش .هید اگم که ون نک 
بیمارستان روانی هستم و می‌دانم که می کوشم 
حالم بهتر شود. فقط می خواهم مرا تنها بگذ ارند. دست 
از سرم بردارند و کاری به کارم نداشته باشند. من 
اهمیتی به این حرفها نمی‌دهم. اگر هم همینطور باشم 
که «لاریبی» پدرم را کشته است. اجباری به انجام 
دادن آنچه که آنها می‌گویند ندارم. من قادر به کشتن 
کسی نیستم! 

طوطی وار. مقداری حرفهای احمقانه زدم که قصد م 
از این کار. فقط ان بود که به او قوت قلب بدهم اما 
احتمالاً روانپزشکی من ضعیف بود. به نظر می‌رسید 
که «ایریس» در افکار خودش غرق شده و اصلا 
سخنان مرا نمی‌شنود! دوباره با متانت خاص و مثل 
یک آدم کوکی, شروع به تمیز کردن کف راهرو کرد. 

در همین لحظه. صدای پای کسی را شنیدم که از 
پشت سر به طرف ما می‌آمد. «آیریس» نگاهی به 
او سی لذاخت گان دست از کار کی انگار که 
هیپنوتیزم شده باشد نگاهش به نقطه‌ای ثابت ماند. 
در همان حال. نفس زنان آهسته زمزمه کرد: 

- شما نباید به او چیزی بگویید. شما نباید راجع 
به آن صدا به او چیزی بگویید. او مرا در اتاقم زندانی 
خواهد کرد. نخواهد گذاشت که کار کنم! 

من برگشتم و در مسیر نگاه هنوز هیپنوتیزم 
شده‌اش نگریستم. کسی که به ما نزدیک می‌شد یک 
مرد ریشوی عجیب بود. دکتر «لنن»! 

E 

بقیه روز را تنها با خود سپری کردم. کوشیدم همه 
قطعات این معمای دیوانه‌کننده را که منجر به مرگ 
«فوگارتی» شده بود در کنار هم قرار دهم. از اينکه 
«ایریس» بیچاره هم به این ماجرای نکبت‌بار کشیده 
شده بود سخت خشمگین بودم و این خشم بی‌امان. 
سیب شده بود که نتوانم افکار خود راروی موضوع 
متمرکز کنم. ندایی در درونم می‌گفت که باید سخنان 
او را به دکتر «لنز» گزارش کنم. اما از طرفی او از من 
خواسته بود که در این باره چیزی به دکتر «لنز» نگویم. 
بر سر دوراهی گیر کرده بودم و نمی‌خواستم برای این 
دختر بدبخت. دردسر فراهم کنم. 

من دازا ابرآد ی اشکال قراوان بردم ک ار این 
بابت می‌بایستی خود را سرزنش می‌کردم. شاید اگر 
به موقع و بدون لحظه ای درنگ. به اولیای امور 
مراجعه می‌کردم. می‌توانستم جلوی خیلی از فجایع 
را بگیرم. اما چه کار کنم؟ دست خودم نبود. من یک 
الکلی سایق بودم که می‌کوشیدم دوباره روی پای 
وھ تال ی ایا هی حالم املا کوب هیا 

در بخش دو. هنوز هیچ کس از مرگ «فوگارتی» 
خبر نداشت. کسی در این باره چیزی به انها نگفته 
بود. با وجود رفتار طبیعی و معقول کارکنان 
اک ی ار و تا 
حکمفرما بود. کسانی که در مرز سلامت و جنون 
قرار دارند. مردمانی زودرنج و حساس هستند و 
بویژه نسبت به محیط اطراف خود حساسیت دارند. 

«بیلی ترنت» سه بار از دوشیزه «براش» سراغ 
«فوگارتی» را گرفت و پرسید کجاست و چرا سر 
کارش حاضر نمی شود؟ اما او جوابهای گنک و 





نامشخصی داد. من توانستم ببینم که این پاسخ‌ها 
او را قانع نکرد. درحقیقت به طرز عجیبی ساکت شد 
و توی لاک خود فرو رفت. دیگر مثل همیشه» در نقش 
کارسن رستوران ظاهر نشد و نگفت یک نوشابه به 

من تمرین بدنی صبح را از دست داده بودم. اما 
وقتی از پیاده‌روی بعدازظهر برگشتیم. سر و کله 
«وارن» پیدا شد. قیافه اش خسته و درب و داغون بود. 
او گفت که موقتا هر دو شیفت کار را به عهده گرفته 
و تنها خدا می‌داند که چه وقت می‌تواند چشم روی 
هم بگذارد و بخوابد! 

اتاق فیزیوتراپی درش بسته بود و از صدای 
خفیفی که هنگام عبور شنیدم. حدس زدم که چند تا 
از ماموران اکاهی هنوز در انجا سرکرم تحقیق 
هستند. «وارن» مرابا خود به باشگاه ورزشی که کمتر 
مورد استفاده قرار می‌گرفت برد. وسایل و تجهیزات 
زیادی در آنجا نبود. بنابراین. مرا تشویق به کشتی 
گرفتن کرد و گفت؛ بهترین نوع تمرین و تحرک بدنی. 

قدری با هم کشتی کرفتیم. درحقیقت باید بگویم 
بود. اما در ان زمان چنین عقیده‌ای نداشتم. «وارن» 
یک گیره فولادین. چابک و سرزنده عمل می‌کرد! 

ما در آنجا تنها بودیم. فاصله ورزشگاه تا بخش 
دی نسیتا زیاد بود. در یک لحظه او مرا تاباند و در 
وضع دشواری قرار داد. و با خنده تلخی به تشریح 
هم گره زده بود و مرتبا مرابه جلو و عقب تاب می داد 
پاهایم را جوری با خشونت کشید که از درد نالیدم. 
کارهای خشونت امیزش بیشتر به درد 
شکنجه گاههای اسپانیایی می‌خورد. ناکهان ترس 
افتادم و جسد «فوگارتی» که به طرز فجیعی به قتل 
رسیده بود در نظرم مجسم شد! این شکنجه درمانی! 
مدت ۱۰ دقیقه ادامه یافت. «وارن». بیش از انچه که 
به راستی لازم باشد مرا بالا و پایین انداخت. وقتی 
کردم و گفتم درست نبود که دست و پای مرا انجور 
به هم گره بزند. با لحن تلخی پاسخ داد: 

- خب. تو هم با حرفهایی که درباره من و 
«فوگارتی» به ماموران پلیس زدی. حسایی مرا در 

از صراحت لهجه اش تعجب کردم. همین طور از 
همه اینها گذشته من یک بیمار گرانبها و آسیب پذیر 
بودم که باید با من با احتیاط رفتار می‌شد! گفتم: 

- متاسفم. چاره‌ای نداشتم. آنها از من خواستند 
که همه چیز را از سیر تا پیاز برایشان تعریف کنم. 

- اره» همین حرفهای نسنجیده تو باعث شد که 
ساعتها از من بازجویی کنند. اصرار داشتند از زبانم 
بکشند که من و «فوگارتی» از هم دلخوری داشته‌ایم و 
کمکم آمد. وگرنه حالا باید کنج زندان باشم. این پلیس‌های 
خنگ. هميشه می‌خواهند کسی را دستگیر کنند! 

درحال پوشیدن لباس گفتگو با دکتر «استیونز» 
را در ذهن مرور کردم و ناگهان شم تئاتری من گل 
کرد! دکتر «استیونز» به یک ترفند روانشناسی اشاره 


کرده بود که خودش نمی‌توانست دست به انجام آن 
بزند. اما من تعهدی به کسی نداشتم. هم من و هم 
«ایریس» هر دو ذهنمان به وسیله این صدای مرموز 
اشغال شده بود. هر دوی ماء بالقوه تهدید شده بودیم. 
من برای اجرای این ازمایش دلیل موجهی داشتم. 

و اين ازمایش. بنا به گفته «استیونز» معصوم. 
یک ازمایش ابتدایی بود. کافی بود در ذهن خود. 
عبارت مشخصی را فکر کنم و سپس ان را در برایر 
دوستان بیمارم بر زبان اورم. ان وقت می‌توانستم 
واکنش انها را در برابر این عبارت ببینم. برنامه 
بی خطر و بی ضرری بود. اما مشکل اصلیء» پیدا کردن 
یک عبارت مناسب بود. یک بار دیگر, صحنه جنایت 
را در نظر مچسم کردم جنازه به شکل کچ و کوله‌ای 
روی سنگ صاف مرمر خاکستری افتاده بود. به خود 
گفتم چطور است جنازه را «چیز» بنامم و با آن یک 
چنین عبارتی بسازم:«آن چیزی که روی سنگ صاف 
مرمر افتاده بود»! 

این عبارت. نه اشاره‌ای به نام «فوگارتی» داشت 
این نگهبان تیره‌بخت. درون آن به قتل رسیده بود! 
اما شخص کناهکار. از شنیدن این عبارت تکان 
می خورد و برأثر ضربه ای که بر او وارد می‌امد. 
احتمالا مچش باز می‌شد! 
از اينکه در نظر داشتم برای اولین بار نقش یک 
ريخته بود! 

در راهرو. پر ند ۵ پر نمی رد. بیشتر بیماران 
زیرنظر د وشبزه «براش» در اتاق مخصو ص 
کشیدن سیگار. جمع شده بودند. اما در این هنگام 
چشمم به «فن ویک» افتاد که تک و تنها در گوشه ای 
آرام گرفته بود. بهترین فرصت بود تا آزمایش خود 
راروی این آدم خیالاتی که احتمالاً برادر ناتنی دکتر 
«استیونز» بود پیاده کنم. تصمیم خود را گرفتم. 

- ان چیزی که روی سنگ صاف مرمر بود! 

و منتظر واکنش او شدم. 

تاثیر این حرف. اگرچه دردی را دوا نکرد. اما 
بسیار هیجان انگیز بود. «فن‌ویک» به آرامی به طرف 
Ey‏ کمن مغ (جه تالم ارواح وارد 
شده‌ام و کلی پرچانگی کرد. با شرمندگی از جا 

فرصت بعدی من. هنگامی به دست امد که 
«بیلی ترنت» از اتاق خارج شد و سلانه سلانه يه 
راهرو رفت. من خود را به او رساندم و سرصحبت 
را با او باز کردم. وسط صحبت ناگهان نگاهم رابه 
زیر اند اختم و زیرلب گفتم: 

- راستی, آن چیزی که روی سنگ صاف مرمر 
بول... 

واکنش او در برابر این سخن» بسیار آنی بود گفت: 

- اوه ان را می‌گویی؟ 

نگاهش را به زیر انداخت. بی درنگ از حالتش 
توانستم حدس بزنم که در عالم خیال. پیشخوان 
مرمرین یک مغازه آغذیه فروشی را مجسم کرده 
است! و ادامه داد: 

- منظورت همان سس خوشمزه ا ست؟ بله, ما در 
مقایل خرید یک ساندویچ. آن را مجانی دراختیار 
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مشتری می‌گذ اریم. هرقدر بخواهد می‌تواند مصرف 
کند. دوست داری امتحان کنی؟ 

نگاهم را به چهره شاداب و مشتاق او دوختم و 
درحالی که شانه‌ام را به علامت تسلیم بالا 

- جهنم. یک ساندویچ هم به من بده! 

او راضی شد و خوش و خندان دنبال کارش 
رفت! 

ی وک دره e‏ اس کار 
بگذارم و کمی استراحت کنم. به سالن برگشتم. از 
او ی اک سای نکم ی وگ رود 
«گیدیز» که روی صندلی کنار میز «بریج» جا خوش 
کرده بود. کتاب رمانی در دست گرفته بود. اما با دیدن 
من. کتاب را پایین گذاشت و با لبخندی پرسید: 

- تمام روز کجا بودی. پیدایت نبود؟ 

اشتیاق عجیبی داشتم که همه ماجرا را از ابتدا تا 
انتها برایش تعریف کنم. سپس عبارت لعنتی را به او 
هم بگویم و واکنش این مرد انگلیسی راببینم. اما آن‌قدر 
شهامت نداشتم که دستور «مورنو» را زیرپا بگذارم. 
دکتر «مورنو» از من خواسته بود که در این باره. یک 
کلمه با کسی صحبت نکنم. بنابراین. سرسری گفتم: 

- هیچ جا با دکتر «لنز» کلنجار می‌رفتیم! او یک 
معاینه کامل از من به عمل آورد و اظهار امیدواری 
کرد که به زودی سلامت کامل خود رابه دست 
خواهم آورد! 

«گیدیز» لحظه‌ای تبدیل به یک انگلیسی - هندی 
تمام عیار شد و درباره بازی چوگان در کلکته به 
هیبنت پوداکته زا آنکه زا ی جر کا وه 
سررشته ای نداشتم و نمی دانستم که در کلکته هم 
چوگان بازی می‌کنند. احساس کردم که سخنانش 
ارام بخش بود. در حین صحبت. با انگشتانش کتابی 
را که هنوز در دست داشت لمس می‌کرد. پس از 

- چه کتابی می‌خوانی؟ 

درحالی که با دستش به میزی اشاره می کرد 
پاسخ داد: 

- اوه آن را نمی‌خوانم. این کتاب را روی آن میز 
پیدا کردم. 

o 
هر دوی ما فریاد کوتاهی از تعجب سر دادیم!‎ 

وسط صفحات کتاب. تکه کاغذی بود که رویش 
کلماتی با حروف درشت چاپی نوشته شده بود. این 
کلمات چنین بود: 

مراقب «ایزایل براش» باشید 

جنایتی اتفاق خواهد افتاد! 

من و «گیدیز» چند لحظه ساکت ماندیم و هیچ 
کدام از ما حرفی نزدیم. این جملات برایمان اشنا بود. 
اما چه کسی ان رابر روی کاغذ اورده بود؟ ایا خود 
قاتل این جملات آهریمنی رانوشته بود؟ این موضوع 
بیش از صدای مرموزی که شنیده بودم مرا ترساند. 
مغزم انباشته از حدس و گمان‌های ناخوشایند شد. 

سرانجام آن مرد انگلیسی پرسید: 

را O‏ 
سوار کرده؟ 

با صدایی گرفته و غمگین پاسخ دادم: 

- تنها خدا می داند! 

«گیدیز» پیشنهاد کرد که آن را به دوشیزه 
«براش» نشان بدهیم. اما من او را از این تصمیم 
بازداشتم. فکر کردم عاقلانه‌ترین راه ان است که 
نگذارم او این نوشته را ببیند. از این گذشته اگر قرار 





بود کسی آن را ببیند. آن کس فقط دکتر «لنز» بود. 

تکه کاغذ را در جیبم گذاشتم و گفتم آن را فعلاً 
نزد خود نگاه می‌دارم تا بعداً درباره اش تحقیق کنم. 
«کیدیز» هم ظاهرا از اینکه مشکلی از روی دوشش 
برداشته شده بود مخالفتی نکرد. 

خیلی مشتاق بودم بدانم این یادداشت برای 
اطلاع چه کسی لای کتاب گذ اشته شده بود؟ در همین 
افکار غوطه‌ور بودم که «لاریبی» پیر وارد شد. نگاهی 
به سراسر سالن انداخت و سپس یکراست به سوی 
ما آمد. درحالی که می‌گفت کتابش را فراموش کرده 
است. کتاب را از روی میز برداشت 

من و «گیدیز» نگاهی به هم انداختیم. در این هنگام 
مطلبی به یادم آمد و بی اختیار گفتم: 

- آن چیزی که روی سنگ صاف مرمر بود! 

واکنش مخاطب 
به‌راستی تکان‌دهنده بود. wes‏ 
شد که انگار گوشهایش عوضی شنیده بود. یا آنچه را" 
که شنیده بود باور نمی‌کرد. «لاریبی» از حرکت باز 
ایستاد و لحظه‌ای لب پایینش شروع به لرزیدن کرد. : 
مثل پسربچه‌ای بود که می‌خواست زير گریه بزند. . 
سپس خود را کنترل کرد و قیافه مغرور و آمرانه‌ای به » 
خود گرفت. از آ ن قباقاهلی سلطانجو رانه‌ای که رمان ٩‏ 
«وال استریت» بازار بورس آمریکا را به لرزه ه 
می‌انداخت! و با لحنی قاطع گفت: 

- روی سنگ صاف مرمر. چیزی نیست... 


من از شنیدن اين عنارت: * 


5 انقدر سرح ۾ 


چیزی نیست جز نام و تاریخ مرگ من. مراسم 
تدفین هم باید خیلی ساده برگزار شود. باید . 
صرفه جویی کرد. صرفه جویی! 
ذز همان حال با اوه سوع ان دادو از اا 
دور ۳ گویی به گذرا بودن زنک اسان د 


می اند یشید! ۱ 

یک بار دیکر. در این بازی بازنده شدم. باختی که . 
اسا ایلهانه بود! هنگامی که دوباره تنها شدیم. * 
«گیدین» به طرف من رو کرد. هنوز چشمانش از شدت . 


تعجب از حدقه درامده بود. پرسید: 


کرای کاخ حرق وا وهی 
نیشخندی زدم و پاسخ دادم: 
- ناراحت نشو دوست من. من دیوانه نیستم. فقط 
ابله بامزه‌ای هستم که خواستم کمی شوخی کنم! 
چهره نگرانش با شنیدن این پاسخ آرام گرفت و : 
- اوه راستش فکر کردم تنها باقیمانده عقل و " 
شعور ما هم از کله‌مان پریده و پاک دیوانه شده‌ایم! " 
سس اکن نے رد و آفز وه ۱ 
- «دولوت» تو آخرین امید ما هستی. مثل آدمی که * 


درحال غرق شدن به هر چیزی - حتی یک پوشال - » 
چنگ می‌اندازد. ما هم امیدمان به تو است. حضور تو : 
در اینجاء تنها چیزی است که به من قوت قلب می‌دهد. 

گفتم 

- مادو طفل یتیم و بی‌پناه در طوفان هستیم. بهتر 
است به یکدیگر بچسبیم و هوای هم را داشته باشیم! 

من از محبت او و اینکه روی من حساب می کرد » 
سپاسگزار بودم. اما از اینکه ناگزیر بودم با ایفای » 
نقش. اين دوست و را ناراحت کنم. در دل ۾ 
احساس گناه می‌کردم. آن روز. من چهار نفر از » 
دوستان هم‌یند خود را با این عبارت من‌درآوردی * 
متعجب یا ناراحت کرده بودم. واقعاً خنده‌دار بود. : 
خودم با این سرعت داشتم به یک «عامل مخرب» » 
تبدیل می شدم! 


ادامه د د 
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کشورمان است که هم با جنگل همجوار است هم با کویر. 
سارهای زیبا و همچنین باغستان‌های سرسبز منظره‌های بدیع و دل‌انگیزی را 







۷ کارگاه‌های سلاح‌سازی آن انجام می‌گرفته است. 






پیشینه تاربخی 

قدمت نی ریز با استناد به سنگ نوشته‌ها و 
لوح‌های کلی که از کاوش‌های علمی تخت جمشید 
بدست امده است. به پیش از دوران هخامنشیان 
می رسد. 

نی‌ریز در زمان هخامنشیان یکی از مراکز مهم 
سلاح سازی بوده و احتمالا نام نی ریز از واژه 
«نیزه‌ریز» گرفته شده است. 


براساس مستندات موجود. این شهر در دوران 
هخامنشیان به «نای‌زی» یعنی کارگاه سلاح‌سازی 
و فولادسازی شهرت داشته و در ان زمان بیش از 
هفتصد کارگاه تولید انواع سلاح و ادوات جنگی شامل: 
زره شمشیر. نیره ور ان شهر وجود داشته است. 


ویژگی‌های جغرافبابی 





شهرستان نی‌ریز در شرق استان فارس و بین 
شهرستان‌های داراب. استهبان. ارسنجان. بوانات و 
همچنین استان‌های کرمان. هرمزگان و یزد قرار دارد. 

نی‌ریز حدود ۱۰ هزار و هشتصد کیلومتر مربع 
وسعت دارد و از نظر مساحت ششمین شهرستان 
استان فارس به شمار می رود» چون معادل ۸۵ 
درصد از وسعت این استان رابه خود اختصاص 

داده است. این شهرستان مشتمل بر ۲ شهر: 


یز را می‌توان شهر خوشنویسان ایران نامید. چون خوشنویسان نامدار و صاحب 
بد. و ملا عبدالله و سید ابوطالب خوشنویس در این سامان کم نبوده‌اند. 


توریر سکن وا منت 

و همچنین ۴ بخش: آباده طشک, پشتکوه قطرویه 
و مرکزی است. 

جمعیت نی ریز حدود ۱۲۰ هزار نفر است و از لحاظ 
جغرافیایی شرایط چلگه‌ای و کوهستانی دارد. 

همچنین ادامه رشته کوههای زاگرس از این 
شهرستان گذر می‌کند و دریاچه‌های زیبای بختگان 
و طشک با مساحتی در حدود ۲ هزار و ۱۲۰ 
کیلومترمربع در غرب آن واقع شده است و انواع 
پرندگان مهاجر در ان زیست می‌کنند. 

در شهرستان نی‌ریز همچنین معدن‌های سنگ 
چینی و سنگ مرمر وجود دارد که انواع این سنگ‌ها 
به شهرهای سراسر کشورمان و سایر کشورهای 
حوزه خلیج فارس صادر می‌شود. 


در دوران هخامنشیان در ۷۰۰ کارگاه 
سلاح‌سازی نی ریز انواع زره شمسیر و 
نیزه برای لشگر بزرگ ایران تولید می شد 





آرامگاه احمد نی‌ریزی از خوشنویسان نامی 





2 زیر نظر: محمدحسین عسکری 
ا>ارسال گزارش از: امین راستی 
ا>عکس ها از: سودابه رحیمی و مهدی راستی لچ 
ا>همکار این شماره: لیلا همایونی 


جاذبه های طبیعی 

در شهرستان نی‌ریز برخی جاذبه‌های طبیعی 
ان کر 
یافت می‌شود. از جمله جزیره‌های زیبای دریاچه‌های 
بختگان و طشک که هر انسانی را مجذوب خود 
E‏ 
9منطقه حفاظت شده بختگان: این منطقه 
حفاظت شده با سیصد هزار هکتار مساحت. 
دریاچه‌های بختگان و طشک و جزیره‌های بسیار 
تماشایی از جمله جزیره نرگس را در خود جای داده 
است. این منطقه با ساحل‌های زیبای دریاچه‌های 
بختگان و طشک که در مسیر جاده نی‌ریز - ارسنجان 
قرار دارد. هزاران پرنده مهاجر از جمله فلامینگو 
پلیکان. درناء غاز وحشی و انواع اردک را پذیراست. 

این ناحیه که سال ۱۳۳۷ خورشیدی در شمار 
مناطق حفاظت شده قرار گرفته» دارای پوشش گیاهی 
از جنس گیاهان سبزرنگ گوشتی انواع درختان بنه. 
بادام کوهی, کهکم. قیچ و گیاهان مرتعی مانند درمنه, 
چاشیر, بارهنگ گون. آنغوزه اویشن و... است. 

از سوی دیکر گونه‌های مختلف جانوری شامل 
انواع پرندگان از جمله کبک. تیهو. کبوتر. قمری. 
دارکوب. جغد. بلدرچین و... و همچنین انواع حیوانات 
TT‏ 
پاژن. شغال» کاراکال و... این منطقه رابه محل مناسبی 
برای محققان و پژوهشگران محیط زیست تبدیل کرده 
است. 

9منطقه بهرام گور: این منطقه که ۲۶۰ هزار هکتار 
مساحت دارد. در شمال شرقی شهرستان نی ریز 
(بخش قطرویه) واقع شده است. در این منطقه 
1 
کوهی. قیچ. گز و درمنه و حیواناتی همچون هوبره. 
گربه وحشی, کاراکال. قوچ میش, پاژن. گرگ. کفتار 
و... وجود دارد و مکان مناسبی برای دانش‌پژوهان و 
اکولوژیستها به شمار می رود. 

دره پلنگان: این دره در شرق نی ریز قرار گرفته 
است و منظره‌های دل انگیزی همچون کوه. جنگل. 
رودخانه فصلی و چشمه‌های اب دارد. 

9قنات‌های شادابخت. کتان. خبار و آبادزردشت: 
ابن قنات ها در اطراف شهر قرار دارد و علاوه بر 
آبیاری باغ‌ها و زمین‌های کشاورزی. از مهمترین 
تفرچگاه‌های نی‌ریز به شمار می‌رود. 

بید بخونه (بید بخون): این منطقه که در ۷ 





۱ 
۳ 
۵ 


۳ 


۲ 





مسجد جامع کبیر نی‌ریز یکی از قدیمی‌ترین مسجدهای ایران 


۴۰ اطلاعات هفتگی 
شماره ۳۲۳۸ 





کیلومتری شهر و در کوه‌های جنوبی نی ریز قرار 
دا ات جاذبه های تماشایی همچون جنگل و 
چشمه‌سارهای گوناگون برخوردار است. 

6 ابشار تارم: اين ابشار که به صورت فصلی است. 
در ۵ کیلومتری شهر و در کوه‌های جنوبی نی ریز 
فا دار 3 و علاوه بر چشم اند ازهای بسیار بدیم. قنات 
زییای «آباد زرد شت» نیز در اطراف آن 

باغ‌های سرسبز: باغستان‌های انار, بادام, پسته, 


انجیر و انواع میوه همچون حلقه ای سبز. شهر نی ریز 
را احاطه کرده است و از جمله تفرجگاه‌های مردم 
منطقه به‌شمار می رود. 

راه‌های ارتباطی و مراکز اقامتی 

فاصله نی‌ریز تا شهرهای دیگر به این شرح است: 
تهران حدود یکهزار و ۱۳۰ کیلومتر. مرکز استان 
فارس (شیراز) حدود ۲۲۲ کیلومتر. اصفهان حدود 
۳ کیلومتر. سیرجان حدود ۱۶۵ کیلومتر. ارسنجان 
جدون ۵ ۶ کنلومنر و نرد جدود ۲ ۱ کنلو متر: 
همچنین نی ریز چون از سمت شرق آخرین شهر 
استان فارس بوده و به عنوان شهر مرزی بین 
استان‌های فارس و کرمان به شمار می‌رود. از اهمیت 
زیادی در زمینه ارتباطی برخوردار است. 

۵ مهمانپذیر رفعتی: این مهمانپذیر در خیابان 
کی را رای ای ار را 
یک شیانه‌روز اقامت در اتاق ۲ تخته ان باید حدود ۸ 
هزار تومان پرداخت کرد. 

9خانه معلم: این مرکز برای اقامت فرهنگیان آماده 
شده است. 

۵ مسجد جامع کبیر: این مسجد یکی از 
قدیمی‌ترین مساجد ایران و میراث بزرگ جهان اسلام 
است و بیش از ۱۳۲۰۰ سال قدمت دارد. این مسجد در 
ی اسلام بنا شده است کح این 
مسجد را اتشکده دانسته‌اند که در دوره ساسانیان 
ای را ار را ار ما ور لت 
در نی‌ریز آتشکده وجود داشته است شکی نیست. 
ات در ان امس با نس دای 
تردید است. 

مسجد جامع کبیر تی‌ریز سال ۱۹۳۳ میلادی 
ای ۱ اه 
تاریخی ایران به ثبت رسید. 

9مسجد حاج سیدعلی (الزهرا): اين مسجد 
هنوز قسمتی از شکل معماری گذشته خود را حفظ 
رت ای E‏ 
۷ (ه.ق) است. 

9مسجد بازار گیوه‌دوزان: این مسجد که قدمتی 
طولانی دارد. ساختمان آن هم اکتون مخروبه شده 
است. در کتیبه سردر مسجد. تاریخ بنای ان سال 
۴ (ه-.ق) یعنی دوره سلطان محمد خداینده ثبت 
شده است. 

9قلعه «اس.پی. آر» (8-۳-۴): به علت اهمیت 
سوق الجیشی منطقه نی ریز و قرار داشتن بر سر 
راههای کرمان - یزد - بندرعباس - شیراز و اصفهان 
در جریان جنگ جهانی اول نیروهای بیگانه (انگلیس 
و هند) نسبت به ساخت قلعه‌ای از جنس خاک سنگ 
و ساروج با عنوان قلعه «اس.پی.آر» (5-۳-5) یعنی 
پایگاه پلیس چنوب در نی‌ریز اقدام کردند که هنوز 
اثاری از ان پابرجاست و توسط سازمان میراث 
فرهنگی سال ۱۳۷۹ خورشیدی در ردیف آثار ملی 
ایران به ثبت رسیده است. 


9کاروانسرای نی‌ریز: این کاروانسرا 
در مرکز شهر نی ریز قرار دارد و در 
قدیم الایام کاروانهای تجاری از استانهای 
کرمان - یزد - بندرعباس و فارس که از 
مسیر نی ریز عبور می کردند در این 
کاروانسرا که یک مرکز مهم تجاری بوده 
است. اقامت می کردند. در کنار این 
کاروانسرا یک حمام. به سیک حمام 
گنجعلی‌خان کرمان وجود دارد که این 
کاروانسرا و حمام آن هم اکنون پابرجا 
مانده و به کاروانسرای سروی و حمام 
حاج محمدحسن معروف و دارای ارزش 
تاریحی و معماری است. 
(امام حسن). مسجد سلطانی (مسجدالنبی) و مسجد 
حاج مهدی. از دیگر آثار تاریخی نی‌ریز است. 

۵ مکان های متبرکه: در شهرستان نی ریز 
مکان‌های متبرکه زیادی وجود دارد که از ان جمله 
می‌توان به مرقد امامزاده حسن و حسین (گلزار 
ی E‏ 
ای رای ی را را 
نبی الله مرقد امامزاده حسن در روستای عغوری. 
مرقد امامزاده سیدمحمد در منطقه رودخور. مرقد 
امامزاده سیدمرتضی. مرقد امامزاده بی‌بی‌بکر در 
بخش قطرویه و مرقد امامزاده سلطان سیدابراهیم 
ار 


صنایع دسنی 


در سالیان پیشین تولید چند گونه صنایع دستی 


در شهرستان نی ریز رواج داشت که هم اکنون تقرییا 
منسوخ شده است. از جمله می‌توان از شیشه‌گری. 
را 
تولید انواع مصنوعات چوبی» مسی و فلزی یاد کرد. 

اب رکه اد بر ی ی ار 
نی ریز رواج دارد از جمله: قالی بافی. سفالگری. 
کوزه‌گری, ملکی و گیوه‌دوزی و چاقوسازی. 

سوغات 

۵ سوغاتی‌های خوراکی نی ریز عبارتند از: انجیر. 
ی ی ار ی 
شیرینی که با 0 همچون بادام فراوان و شکر 
تهیه می‌شود)» پشمک و لوزباقلوا 

شماری از غذاهای محلی نی‌ریز عبارتند از: یخنی 

به (گوشت + نخود کوییده شده + گوجه فرنگی + به + 
چاشنی) یخنی کلم. آب بنه قبولی و ماست قورمه 

دانشگاه‌ها و مراکز فر هنگی 

در نی‌ریز چند واحد دانشگاهی با چند هزار نفر 
دانشجو و ۲ حوزه علمیه برای 
علاقه‌مندان علوم دینی دایر است. 

دانشگاه ازاد: هم اکنون بیش از ۲ 
هزار نفر دانشجو در ۲۳ رشته تحصیلی 
این واحد دانشگاهی مشغول تحصیل 
هنت و E OSD‏ 
به‌کار دارند. 

دانشگاه پیام نور: حدود دویست 
نفر دانشجو در رشته‌های حساید اری. 
علوم تربیتی و گرایش مدیریت 
برنامه ریزی در این واحد دانشگاهی 


بقبه در صفحه ۶۰ 














آبشار تارم در ۵ کیلومتری نی‌ریز 


آګادریاجه‌های بختگان و طشک با 
حزیره های سر سر و تماشایی» 
پذیرای انواع پرندگان مهاجر است 
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کاروانسرای نی ریز که یک مرکز مهم تجاری بوده است 


شماره ۳۲۳۸ 
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زير نظر: محمدرضا مهد یز اده 
نمونه شعر کلاسیک 


همه ر فنند 


از ملک ادب حکم گزاران همه رفتند 
شو بار سفر بند که پاران همه رفتند 
آن گرد شتابنده که در دامن صحراست 
کی ی که ار ان هی رد 
داغ است دل لاله و نیلی ست بر سرو 
کز باغ جهان لاله عذاران همه رفتند 
گر نادره معدوم شود هیچ عجب نیست 
کز کاخ هنر نادره کاران همه رفتند 
افسوس که افسانه‌سرایان همه خفتند 
اندوه که اندوه گساران همه رفتند 
فرید که گنجینه طرازان معانی 
گنجینه نهادند به ماران همه رفتند 
yT‏ 
تنها به قفس ماند و هزاران همه رفتند 
خون بار «بهار» از مژه در فرقت احباب 
کز پیش تو چون ابر بهاران همه رفتند 
ملک الشعرای بهار 


وحشی تراز گوزن گرفتاری بود 
در انب 
نیزار سبز ساحل «موند» 
با هایهوی ما 
خالی شد از گرازان 
و فوچهای کوهی 
از ابخور رمیده 
ار آمدند 
با بانگ آشنایی بوی ما 
صیادهای چابک 
هر ساله 
سالروز نخستین آواز کومه را 
به شکار نی می ایند 
اینک احاقهاشان 
- که دشت رامشبک کرده - 
آواز زندگی را 
ددد هد بر پهنه پیابان 
۳ مرموز می سرایند 
لبخند زدی و دور شدی 1 
و جاده از کنار تبسم ما رد شد I EE‏ 
کاش برای بدرود 
-غزلی نمی ساختی 
و دستهایت اکنون» کنار تنهایی من بودند 
0 
سایه‌ات را که به راه بسپاری 
تمام حاده‌ها 
- به هم خواهند رسید 
فریبا وظیفه آزاد 









هی و ودن 
آغاز بی تو بودن» آغاز یک سفر بود 
پرواز یک قناری در عرصه خطر بود 
پایان با تو بودن پایان دلخوشیهاست 
تنهایی بزرگم لبریز خواب و رویاست 
کشف سکوت دریا کشف غم قناریست 
بغض شبانه‌ام را موج ستاره جاریست 
ای رفته از کنارم با هرچه مهربانی 
برگرد تا بگویم این نکته را نهانی 
| کزهرچه بی‌نیازم جز عشق راسرودن 
پیوسته پر کشیدن همواره با تو بودن 
مهناز میرعابدینی - تهران 
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۲۳۲۳۸ شماره‎ 


















داحناق 


۰ ۰ 















احمدآقا 

نان و ریحان را بر ترک موتور می بندد 

می رود خانه سر ظهر 

(رزهره») هم 

با عروسک هایش می خندد 
e‏ 

در موتورسازی او 

قطعاتی ست که کوتاهتر از شعر من است 

باجناقم 

دوست دارد بنویسد باران 

دوست دارد بشکفد 

و دلش می خواهد رشد کند. برک دهد بید شود 
e‏ 

دست او 

مثل آچار فرانسه ست 

مهره‌ها را می بندد 

پیچ‌های شل حسرت رانیز 

گاهی اوقات به من می گوید 

واشری هم بگذار 

لابلاای دو لغت 

تا به مضمون محبت پرسی 

واژه اجار کشی می خواهد 

من به او می گویم 

قوزه پنبه اگر باز شود 

ما سپیدی‌ها را می بینیم 

احمدآقا می خندد 



























چقدر شعر سرودن کلیشه‌ای شده است! 
تتن نتن ددتن تن کلیشه‌ای شده است! 
امس « لاش دای وسوسه‌هاس ۱ 
جرا تقدس پیژن کلیشه‌ای E ON‏ 
نمانده سوز و گدازی چنانکه قبلا بود 
جدال آتش و خرمن کلیشه‌ای شده است 
در ازدحام گناه و سقوط انسانها 
وجود پاک برهمن کلیشه‌ای شده است 
برای کشتن دیو سپید. بی تردید 
تلاشهای تهمتن کلیشه‌ای شده است 
در این جهان سراسر شکست. پیروزی 
میان آدم و آهن کلیشه‌ای شده است 
زمان خواب زمستانی است. باور کن 
نگاه گرم تو و من کلیشه‌ای شده است 


















رضا حدادیان - کرمانشاه 


















یلام ۵ نیب ديه 


سرشارم از سلام و سبزینه 

از سوسن و یاس 

در آلا جیق‌های (مدوین )" 

و جنگلی از (شاقوز)" و (بهارنارنج )» 
وهاشور باران 

بوسه‌ی آسمان بر زمین " 

ترجمان سجودی که جمله نماز مرا نیاز بود. 
من ان قصه تلخ را از یاد برده‌ام 

و بی هراس 

از (من )دیروز 

از (من )فردا 

2 

و سرشارم از فلس های (تلاحی )؟ 

از اردیبهشت و عشق. 

و مصلوبم به ستاره‌هایی که هیچ گاه ندید ه a‏ 
و آسمانی که دست به دست سبز درختان پلی به 
شعر من زده بود. 

من یاخته یاخته تن خود رابه باد سپردم 

و مستأنه در حوالی خدا قدم زدم 

و در حوالی خودم؛ 

و به دریا رفتم 

سلام 

سلام بر دریاء 

سلام 2 


سیداحساس موسوی - مارلیک کرج 
1 نام کوه نمک آب رود واقع در مازندران 
۲ شاقوز: گیاهی جنگلی و سرخ رنگ 
۳ از فردریکو گارسیا لورکا 
۴ تلاجی: نوعی ماهی که در مازندران است و انعکاس 
فلسش در نور مانند رنگین کمان است. 







«یاهو» 
شیج سییه عور 


چشمان تو پر از هیجان پنج شنبه عصر 
تنها نشسته‌ای نگران» پنج شنبه عصر 
شاید تو هم کلافه‌ای از روزگار خویش 
شاکی از این زمین و زمان. پنج شنبه عصر 
ار تو هم شبیه منی» آدمی غریب 
در منتهاالیه جهان» پنج شنبه ععصر 
آن روز کاش ثبت شود روی دفترم 
ان رن اما پنج شنبه عصر 
افسوس زود زود تو رادست آسمان 
از من گرفت و در غم تان» پنج شنبه عصر 
حالا نشسته‌ام تک و تنها کنار خویش 
اما تو نیستی به زبان پنج شنبه عصر 


در پیش من هميشه بمان» پنج شنبه عصر 
e‏ 


ای کاش از اولش به تو عاشق نمی شدم 
دران غروب سرخ» همان پنج شنبه عصر 
مرتضی روحی - مراغه 






محمود ساجدیان - کرج 


برای سرودن شعر کلاسیک حتما باید بر وزن و 
قافیه مسلط باشید. شما «تنها» رابا واژه‌هایی چون 
«کریم» و «شاهد» قافیه کرده‌اید که صددرصد غلط 


نازنین پیامنی - سبزوار 


موزون شما را ببینم. و 
رویاهای من 


۳ 
اگر تو 
ا 
جواب بگویی 
نسترن مومنی - سیاهکل 
بیت مورد نظر شما سروده سنایی شاعر قرن 


علیرضا بزرگمهر - تهران 

فریدون مشیری و حمید مصدق چشم از دنیا 
فرو بسته اند. بله شهریار هم در قالب نو اشعاری 
سروده است. از جمله شعر «مادر» او که معروف 

مهدی اشکی - تهران 

سروده شما دو بیت بود. اما دوبیتی یا رباعی 

نبود» چون وزن ان فرق می‌کرد. 
بهانه 

نو. من 
و مایی که شکل می‌گیرد 


اولین دوستت دارم یادت هست 








سوت کر 
فردا شکل می‌گیرد و 
و 
برای من و تو 
1 
مایا دهش - بجنورد 
دوستت دارم 


ای امید قلب زارم دوستت دارم بیا 
ای همه دار و ندارم دوستت دارم بیا 
بی‌تو من لب تشنه اینجا در کویر بی‌کسی - 
خسته از این روزکارم دوسنت دارم بیا 
آهوی دشت ت غزل ای جان ن پناه قلب من 
بی‌تو خیلی بی‌قرارم دوستت دارم د 
در کنار این همه خوبی که با من کرده‌ای 
تا همیشه شرمسارم دوسنت دارم بیا 
گر بیایی در برم ای ماه شبهای غزل 
دل به عشقت می‌سپارم دوسنت دارم بیا 


3 


حسین احرام - ورداورد - کرج 
خدابا مددی 
در خویش اسیریم خدایا مددی 
تاریک ضمیریم خدایا مددی 
در پنجه روزگار بازیگر پست 
چون موم و خمیریم خدایا مددی 
ای کاش 
ای کاش که در میکده پیری بودی 


ای کاش که دست دستگیری بودی 
دلتنگ ر روبه صفتانم. یارب 


ای کاش که در بادیه شیری بودی 
سیدهادی معصومی - قم 















شماره ۳۲۳۸ 
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جیزی نبود غیر حجابی پس حجاب 
نوشته: سوده تراب - از حیرفت 

بالاخره بعد از چند ماه خونه‌نشینی و بلاتکلیفی 
از مدارس غیرانتفاعی موقتا با درخواست ندریسم 
موافقت کرده اند. پیشنهادش از طرف دوستم دود. 
پیدا کردن مدارس و پر کردن فرم‌های درخواستی 
هم کار خودش بود. چند تا اشنا داشت. هر وقت هم 
ازش سوالی می‌پرسیدم می‌گفت. تو کاریت نباشه! 
شنیدن این خبر. برای دوستم مژده‌گونی خوبی به 
همراه داشت و برای من که چند ماهی بود به ورطه‌ی 
روزمرگی افتاده بودم! فرصت خوبی برای خلاصی 
زیادی نمی د انستم. ولی ارزو می‌کردم از این مدارس 
SS‏ 
میدن بچه‌هاشون اینجور جاها درس بخوانند. حتی 
اگه شده تا اخر عمرشون زیربار قرض بروند! 

روز اول رفتن به مدرسه را خوب به خاطر دارم. 
به خودم امیدواری داده بودم» تأثیر زیادی گذاشته 
نیم خیز شدند و بعضی دیکه اصلا از جاشون تکون 
نخوردند! برخورد اول زیاد دلچسب نبود! ولی اهمیتی 
کف از وظایفی که دارم و توضیح دادم که: «چیز 
باارزش برام» فهم ودرک دانش اموزه نه نمره اش! هر 
چند بخاطر سیستمی که وجود داره» من بايد نمره 
بدم» ولی با این حال هیچ کس نمره‌ای‌رو که 
اه ۱ که 


آخرین روز مدرسه 


از: غزاله خانی 

با بچه‌ها قرار گذاشته بودیم تا در روز کارنامه 
به مدرسه برویم و با هم خداحافظی کنیم. وقتی 
ی او رارلی رسای خر 2 
دوشنبه. روزی که قرار بود با دوستان و معلم خود 
خداحافظی کنیم و حاصل دست رنجمان را هم در 
کارنامه ببینیم. برسد. 

یکشنبه شب بود. از شور و شوق فردا خوابم 
نمی‌برد. داشتم توی ذهنم برنامه‌ریزی می‌کردم که 
فردا وقتی دوستانم را ديدم چه کنم. چه بگویم؟ و... 
در همین حال و هوا بودم که خوابم برد. خواب عجیب 
و غریبی دیدم. خواب دیدم در کارنامه‌ام چندتا صفر 
و نمره‌های پایین است. معلممان هم با خط کش 
چوبی بالای سرم ایستاده بود. طولی نکشید که بید ار 
شدم» آخیش گفتم و چشمانم را مالیدم. بعد از صرف 
صبحانه انقدر هول شده بودم که در خانه دور 
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نمره‌ای بهنون... 

هنوز حرفم تمام نشده بود که یکی از بچه‌ها پرید 
وسط حرفم! نگاهش کردم به طرز غریبی به چشمام 
زل زده بود. با لحنی تحکم آمیز گفت: «خانم معلم! 
شما تازه‌کارید! واسمون پول خرج می کذن» که بهمون 
نمره بدین! اونم نمره‌ی خوب! اینکه چطوری جواب 
بدیم به خودمون مربوطه!» 

و بعد صدای خنده‌های ریزی از گوشه گوشه‌ی 
کلاس به گوشم خورد. باید چیکار می‌کردم؟ سرش 
داد می‌زدم يا از کلاس بیرونش می‌کردم! یا نه! برای 
دست گرمی و نشون دادن اقتدارم می‌زدم توی 
گوشش! نمی دونم چرا اون لحظه یکمرتبه گذشته 
جلوی چشمم اومد. روزهای دانش اموزی خودم! و 
اون روز لعنتی! که درس علوم داشتیم. یکی از بچه‌ها 
برای چندمین بار درس نخوانده بود. معلم هم طبق 
عادت. در خروجی کلاس را بهش نشان داد. اما او لج 
کرده بود. چسبیده بود به صندلی و از جاش تکون 
نمی‌خورد. معلم بلند شد و رفت ته کلاس. روبرویش 
E‏ 
پریدند! و دانش آموزی‌رو دیدن که معلم اونو کشون 
کشون از کلاس بیرون میندازه! و من به عنوان نماینده 
کلاس می بایست همکلاسیم را به دفتر معرفی 
می‌کردم. یادمه وسط راهروی مدرسه یه نگام به 
معلم بود که دم در کلاس ایستاده بود و یه چشمم 
Ty‏ ( 
چشماش سرازیر نشه! و من حیرون وسط راهروی 
مدرسه» با بغضی که هر ان ممکن بود بترکه ابستاده 
بودم. من و او چه رنجی کشیدیم... 

و حالا من بودم و دهها جفت چشمی که به من 
خیره شده بود. یادمه لبخندی زدم و گفتم: کس 
دیگه‌ای حرفی نداره؟ از هیچ کس صدایی بلند نشد. 
دوباره سوالم را تکرار کردم. فقط سکوت بود و بس! 
۱ 
پس تا دير نشده! حرفای منو که فکر می‌کنم به 
صلاحتونه به اطلاع پدر و مادرآتون برسونین و 
خواهش می‌کنم در موردش فکر کنید. همان 
شاگردی که نماینده‌ی بچه‌ها شده بودا! پوزخندی رد 
که معنی‌شو بعدها فهمیدم! سخت بود کار کردن با 
بچه‌هایی که به این باور رسونده بودنشون که 


خودم می چرخیدم. نمی‌دانستم چه کار باید بکنم؟! 
باید ساعت یک ظهر برای گرفتن کارنامه به مدرسه 
می رفتیم» اما من از ساعت یازده و نیم صبح به مادرم 
می‌گفتم حاضر شو برویم. پس کی می‌رویم. پاشو 
برویم. 

مادرم هم رک نی 
دخترجان. الان برویم مدرسه 
کال کت ای و رت 
گوش من نمی‌رفت که نمی‌رفت. 

بالاخره با مادرم حاضر |.,7 
کردیم. وقتی رسیدیم. قلیم | 
شروع به تأپ. تاپ کرد. دوستانم | 
هنوز نیامده بودند. من همراه | 
مادرم ک ‏ کا EE‏ 
بود. به دفتر رفتیم. معلممان را | 
ديدم که دنبال جمله می‌گشت که ۱ 
پایین کارنامه‌هایمان بنویسد. 









شخصیتشون به نمره‌ای است که می‌گیرند! 
می‌دانستم از طرف خانواده‌هایشان تحت فشارند. 
پشت این قضایا خودخواهی آدمها بود و یاد نگرفتن 
اینکه این نمره‌های خوب. اکه پشتش چیزی نباشه. 
ای ی اس ی روت ان اس 
پرطمطراق چه مکٌارند! و چقدر گول زننده برای ما! 
که با دیدنشون سر به اسمان می‌ساییم! بدون اينکه 
توی چشمای خود بچه‌ها نگاه کنیم! 
VO‏ 

چند هفته بعد. مدير مدرسه منو به کناری کشید 
و گفت: «بچه‌ها از شما راضی نیستن!» و خیلی 
حرفهای دیگه زد که هیچ کدام یادم نیست. ولی جمله 
آخرش خوب توی گوشم مانده: «بچه‌ها می خوان 
شما دیگه معلمشون نباشین. ولی خوب ما شمارو 
تغییر نمیدیم. اگر قرار باشه به بچه‌ها رو بدیم که 
دیگه سنگ روی سنگ بند نمی‌شه»! 

و من اون لحظه فقط به این فکر می‌کردم که ایا 
حرف من ناصوابه؟! فردای آن روز وقتی وارد کلاس 
شدم حس کردم یه چیزایی تغییر کرده» کلاس همان 
کلاس بود و بچه‌ها همون بچه‌ها! ولی یه چیزی تغییر 
کرده بود. نمی‌دانم؟! یه ارامش عجیبی توی چشمای 
بچه‌ها می‌دیدم. من همان ادم بودم» همان که درباره‌ام 
گفته بودند همه چیزش خوبه! جز شیوه‌ی نمره 
دادنش! من همان ادم بودم» ولی بچه‌ها عجیب ارام 
بودند. نه اعتراضیی, نه صدای پچ پچی و نه صدای 
خنده‌های ریزی که هر جلسه به گوشم می‌خورد. 
هیچ کدام دیگه نبود! اما برق غروری خاص‌رو تو 
چشمای یک دانش اموز می‌دیدم» همان که روز اول 
نماینده‌ی بچه‌ها شد ه بودا! 

د 

آخر ترم مدیر مدرسه. لیست نمرات نهایی را 
جلویم گذاشت و ازم خواست که در نمره‌ها 
تجدیدنظر کنم! و ان لحظه بود که فهمیدم چه چیزی 
تغییر کرده بود. بچه‌ها دیگه مثل روزهای اول صادق 
نبودند! دیگه خودشان نبودند! یه بازی‌رو شروع 
کرده بودند که به‌زعم اونا می‌بایست یه بازنده داشته 
باشه! این دورنگی تقصیر کی بود؟! من یا... بلند شدم. 
سرم گیج می‌رفت. با دستای لرزانم لیست نمره‌هارو 
جلوی مدير گذاشتم و فقط تونستم بگم: خداحافظ! 





خلاصه به کلاس رفتیم در کلاس همه‌ی دوستانم 
جمع بودند. با هم سلام و احوالپرسی کردیم. من روی 
میزی که اخر کلاس بود نشستم. چون صندلی خالی 
نبود. اموزگار امد و تک تک کارنامه‌ها را داد. وقتی 
اسمم را صدا زد. رنگ از رویم پرید. 
اما وقتی نمرات خویم را دیده. 
خستگی تمام سال از تنم بیرون رفت. 
ات رای کر 
بعضی از آنها گریه می‌کردند. 


سه ماه از مشق نوشتن راحت 
بودند. آن وقت همه یک خودکار 
دستشان بود و کف دستانشان پر 
از شماره تلفن, با دوستان و آموزگار 
خداحافظی کردیم. معلمم را یک ماچ 
ابدار کردم. لحظه‌ی غم انگیزی بود. 
اما شاید سال بعد دوستان و 
معلممان را باز هم ببینم. 














یک قطر ه کو جک خون 
نوشته: بابک خرمی 

تازه EJ‏ کاناپه خوابم برد ه بود که زنگ 
موبایل بیدارم کرد. خواب الود دستم را دراز کردم 
و گوشی را از روی عسلی کوچک کنار کاناپه 
برداشتم. شماره مهدی بود. جواب داد م: «سلام 
کجایی؟ چرا اینقدر دیر کردی؟!» مهدی جواب داد: 
«تو راه نزدیکی‌های سد کرج ماشینمان تصادف 
کرد.» سریع از جایم نیم خیز شدم و روی کاناپه 
که برایت نیفتاده؟» 

مهدی با صدایی که بیشتر شبیه فریاد بود. 
جواب داد: «طوریم نیست. و واقها شانس 
آوردیم. ماشین داغون شد. باورم نميشه زنده‌ام. 
اصلاً هنوز نمی‌دانم زنده‌ام یا مرده... تا یک ساعت 
دیگه میرسم اونجا. یک ماشین دیگه کرایه کردم. 
ترا تا 

درحین گوش دادن به صحبت های مهدی 
که ان هم به نوبه خود مبهوتم کرده بود نگاهم 
به کلمه «مسخ» که روی جلد کتابی نوشته شده 
بود افتاد. یادم آمد دیشب درحالی که با نگرانی 
منتظر ار مهد ی بو د ج. مشغول خو‌اندن 
درست جلوی پایم. روی زمین افتاده بود. ناگهان 





مرک یس ای و ی رت 
مردم. به طرف او دویدند. 
مرد. کفش را دراورد و لنگان لنگان و 
سروصداکنان وارد کفاشی شد و گفت: ۱ 
پیرمرد کفاش پوزخندی 
رد و گفت: بعضی‌ها بايد ۱ 
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بر ف» - کفنن 7 كفاش 
نوشته: حسن مقدسیان از ملابر 


مرد. برف روی کفشش رانکاند و وارد کفاشی شد: خسته نباشی اوستا. کفش خود را درآورد و به 
طرف او دراز کرد: «می‌شه چندتا کوک به این پارگی بزنی؟» 

کفاش کفش را بررسی کرد و گفت: زیره هم می‌خواهد. مرد. پوزخندی زد و گفت: آفتابه خرج لحیم 
است. چند وقت دیگر عید می‌شود و کفش زمستانی را باید کنار گذاشت و کفش جدید خرید. 

کفاش, شانه‌هایش را بالا داد و کفش را دوخت و به طرف 
او دراز کرد. مرد. اسکناس رابه او داد و خندان وارد خیایان 


فریاد مهدی مرا به خود آورد: «هی! با توام؟! چرا 
جواب نند ی حالت خو به4...» جواب داد م: 
«ها... نه, نه... خوابم نمی رة تا تو بیایی. صبحانه 
اه می کنم.» مهدی گفت: «نه... مثل اینکه 
اصلا حالت خوب نیست. يا شاید هم هنور 
E‏ دا 
به علت بی خوابی شب قبل, هنوز خیلی خسته و 
دوباره روی کاناپه دراز کشیدم. بدنم کاملا 
لخت و بی‌حس بود. خیلی دوست داشتم روی 
ان کاناپه زهوار دررفته. کمی جابه جا شوم تا 
چوب وسط ان کمتر کمرم را اذیت کند. اما مثل 
یک جنازه توان کوچکترین حرکتی را نداشتم و 
در این حال به یاد «گره گوار»(۱) افتادم. وحشت 
تمام ذرات وجودم را لرزاند. نکند من هم به 
حشره‌ای بزرگ تبدیل شده باشم؟ همه قوایم را 
جمع کردم و دستها و پاهایم رابه هوا بلند کردم. 
و وقتی آنها را به شکل همیشگی دیدم. نگرانیم 

این بار یاد داستان «شمشیر» افتادم. سریع از 
جایم بلند شدم و دیوانه وار از قوطی کوچک 
خیاطی یک سوزن برداشتم و آرام سعی کردم آن 
رابه نوک انگشت شست دست چپم فرو کنم. ان 
«شمشیر اساطیری» که در بدن ادمی فرو رفت و 
هیچ اتفاقی برای آن مرد پیش نیامد. از این سوزن 
«جزغلی» چه برمی‌آید؟... خیلی دردم آمد. حتی 
یک قطره کوچک خون هم چکید. خون را که ديدم 
آرام گرفتم. 

- (تق... تق...) علی دررو وا کن. مهدیم. بجنب 
پسر. دستام پره. کلی سوغاتی آوردم. رنگ و 
ET‏ ها 
انگوری... های... های... رنگ و وارنگ...» 

با خودم زمزمه کردم: «لعنت بر هرچه مسخ و 
مسخ شده»! و بعد کتاب را با یک شوت محکم از 
خودم دور کردم و چون متوجه شدم همه 
دیالوگهایی که با مهدی در مورد تصادف داشتم. 
تمامش توهم بوده, لذا با خوشحالی رفتم تا در را 
از کتم| 















طیبه فرهادی - ۱۷ ساله از قم 

«بهشت. راه نورو عشق» را خواندم. البته که با 
رای سر 
متاسفانه نوشته ات بیشتر یک «دکلمه ادبی» با 
«قطعه ادبی» است و نه یک قصه! 

فاطمه کیخسروی - تهران 

«ترس» شما را دیدم. حرفی برای گفتن نداشت. 
تا جایی که خواننده حتی نمی‌تواند باور کند که یک 
«فرزند» چنین حماقتی رادر حق خودش» و همچنین 
خیانتی را در حق پدرش مرتکب شود! ضمن اینکه 
لااقل بايد سن و سال و موقعیت اجتماعی «پسر 
نافرمان» را برای خواننده معرفی می‌کردی! 

امیر بایوردی - بوکان 

قصه قشنگی نوشته بودید که خوب حال و هوای 
یا کر 
را توضیح داده بود. اما یک ضعف عمده در کارتان 
وجود داشت و آن اینکه؛ شما نوع درگیری بچه‌های 
بسیج با عناصر ضدانقلاب را بیشتر شبیه جنگهای 
خیابانی در محله هارلم توصیف کرده بودید! مشکل 
دیگر داستانتان نیز رگه باریکی از عشق بود که میان 
«سولماز و ابراهیم» در اغاز داستان رقم می‌خورد. 
اما دیگر و تا پایان قصه. هیچ تکلیفی برای این عاشق 
و معشوق مشخص نکردید. منتظر قصه‌های 
قشنکترتان هستم. 

مریم آبروانی - شیراز 

ار 
می‌رسد. ناخوداگاه انتظار دارم اگر نه بخاطر سوژهه. 
اما در نثر و توصیف. کار نویسنده خوب باشد؛ لا اقل 
به این خاطر که سعدی شیرین سخن و حافظ لسان 
E‏ 
تاسف باید بگویم تنها چیزی که در نوشته شما 
وجود نداشت. همین زیبایی نثر بود! 

را 

«مهلت» شما را دیدم. قبول دارم که اعتیاد یکی 
از معضلات امروز جامعه ماست و بر هر هنرمندی 
وظیفه است که در مورد این بلای ویران کننده 
کاری ارائه دهد. اما قبول کن که سوژه‌ات خیلی 
تکراری بود؛ در ضمن اگر هر معتادی در ظرف ۴۸ 
ساعت می‌توانست تبدیل به یک فوتبالیست شود 
که تیم‌های حرفه ای با اه فراردا بت ان وقت 
دنیا که گلستان می‌شد؛ که ایکاش بشودا 

نازی خسروانی - تهران 

یادتان باشد که وقتی می خواهید قصه را 
استارت بزنید. بعد از اینکه سوژه را در ذهنتان 
ترسیم کردید. آن وقت باید در گام بعدی» هویت 
راوی داستان را معلوم کنید؛ اول شخص یامن 
راوی» سوم شخص یادانای کل. و سرانجام. تو راوی 
که حدود یک دهه است در ادییات داستانی جا افتاده 
است. تفاوت این اه ان 
است که مثتلا «من راوی با اول شخص» فقط 
می تواند آنچه را بنویسد که در پیرامونش 
می‌گذرد. در غیر اینصورت. اول شخص دیگر نباید 
تایه رخ از نرین اد 
شخصبت های دیگر داستان, اطلاعاتی ارائه دهد. 





اطلاعات هفتگی 
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به کوشش: لیلا زارع 


۱61222۲9 2006 @ Yahoo.com 
۲۹۹۹۳۴۲۵ چجهارشنبه‌ها ۱۱/۳۰ - ۱۳/۳۰ تلفن:‎ 


سلامی دوباره به شما دوستای معجزه طبیعت. باز 
سروکله من پیدا شد. باور کنید من رفته بودم اما نشد!.. 
یعنی نذاشتن. خیلی از دوستای هميشه همرآهم مثل: 

هه اب ری من 
ذوالفقاری - حمید جلالیان - مریم سلیمانی مقدم و... 
نتونستن طاقت بیارن (مثل خودم) و خواستار 
برگشت مجدد من شدن. اونها با حرفهای 
نیلوفریشون دل شکسته منو آروم و به قد یک 
اقیانوس منو تسکین دادن. من هم به خاطر اونها 
برگشتم تا بهشون ثابت کنم که هميشه هستم. اما 
یه علامت سوال بزرگ واسه هميشه تو ذهن من 
موند که کجا موندن بقیه همراهان من؟... هر هفته 
بیشتر از صدتا نامه داشتم که من هم با جون و دل 
جواب اونهارو می‌دادم و در رفع مشکلشون از هیچ 
کاری دریغ نمی‌کردم. چهارشنبه‌ها خودمو به دفتر 
مجله می‌رسوندم و پاسخگوی تلفن‌ها بودم و دلم 
می‌خواست به اونهایی که از راه دور تلفن می‌زنن 
جواب بدم و کمکشون کنم تا بیماریشون رفع بشه 
و هیچ چشمداشتی و انتظاری هم بابت این کارم 
نداشتم. گاهی پیش می‌یومد که اونقدر خسته بودم 
یا حالم بد بود و تب داشتم که یارای هیچ حرکتی 
نداشتم. اما با وجود مخالفت شدید خانواده ام 
خودم‌رو به دفتر می‌رسوندم تا صدای گرمتون رو 
بشنوم. از شهرری تا میرداماد. بیشتر از یک ساعت و 
کید و طے فی وه ای ماب تفای که 
بهتون احترام می‌گذاشتم و به داشتن هموطنایی مثل 
ا اکتا می کرد کر کرد شا هھ قر 
محبت رو می دونین» دوستایی که در بالا اسمشون 
رو بردم همیشه یعنی از ابتدای کارم با مجله همراهم 
بودن و هر هفته ازشون نامه داشتم و وقتی شاد یا 
وقتی غمگین بودم. وقتی عزادار از دست دادن عزیزانم 
بودم. این همراهان باز منو همراهی کردن و من فقط 
می‌تونم با زبانی الکن و قاصر بگم سپاسگزارم. 

در هرحال چه خوب و چه بد اومدم اونم با 
ا ا فر این ا ا 
همراهی همه دوستای خوبم که با نامه يا تلفن و ایمیل 
همراهی خودشون با من رو اعلام کردن سپاسگزارم 
و امیدوارم لایق این دوستی باشم. به اميد روزهای 
آبی و نیلوفری برای همگیتون. سبز باشین. 


معجزه گیاهان و درمان بیماری‌ها 
اکنون خاصیت سیزیجات را در درمان 
بیماری‌ها ذکر می‌کنيم. توضیح انکه 
۴۶ اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۲۳۸ 












دستورهای ذیل روزی ۲ مرتبه صبح و ظهر و شب 
انجام شود و تمام موارد از اب ان استفاده شود. 

8برای برطرف کردن جوش‌های صورت و لک‌ها 

صبح: اب هویج یک لیوان, اب اسفناج یک استکان 

ظهر: اب هویج یک استکان. عصاره کاهو یک 
استکان, اب اسفناج یک استکان 

شب: مصرف نشود. 

برای درمان آسم: 

صبح: اب هویج یک لیوان. اب اسفناج یک استکان 

ظهر: اب هویج یک لیوان. اب کرفس یک لیوان 

شب: مصرف نشود. 

برای درمان ورم مفاصل: 

ي اب هویج یک لیوان. اب کرفس یک لیوان 

ی N‏ 
خیار ۲ لآ 

برای رفع بدیو یی دهان: عصاره نصف لیمو 
مرمرد شود. 

صبح: اب هویج یک لیوان. اب کرفس یک لیوان 

ظهر: اب هویج یک لیوان. اب اسفناج یک استکان. 


خبار ۲ عدد. 
برای رفع سنگ متانه: 
صبح: آب هویج یک استکان, آب چغندر یک 
استکان» خیار ۲ عدد 


ظهر: آب هویج یک استکان, آب کرفس یک استکان, 
اپ سے نگ اکان اپ ری نک اکان 
قابرای درمان بیماری قند: 
صبح: آب هویج یک لیوان» اب اسفناج یک استکان 
ظهر: اب هویج یک استکان, اب کرفس یک استکان. 
" 8برای درمان ورم روده بزرگ: 
صبح: اب هویج یک لیوان. اب سیب یک لیوان 
ظهر: اب هویج یک استکان, اب چغندر یک استکان. 
خیار ۲ عدد. 
۱ برای درمان اسهال: 
صبح: اب هویج یک لیوان. اب سیب یک لیوان 
ظهر: اب هویج یک استکان, اب کرفس یک استکان. 
اپ سیب یک استکان 
شب: آب هویج یک استکان, آب کرفس یک استکان؛ 
اب اسفناج یک استکان. اب جعفری یک استکان 
۱ 9برای درمان گواتر: 
صبح: اب هویج یک لیوان. اب اسفناج یک استکان 
ظهر: آب هویج یک لیوان. اب کرفس یک استکان. 
اب اسفناج یک استکان. اب جعفری یک استکان 
8۵برای رفع تب‌ها: 
عصاره مرکبات: سیب. آناناس, انگور, آب هویج 
و یا آب کرفس 
9برای درمان سردرد: 
صبح: آب هویج یک لیوان» اب اسفناج یک استکان 
ظهر: اب هویج یک استکان, اب کرفس یک استکان. 
اب جعفری یک استکان, اب اسفناج یک استکان 
عصر: اب هویج یک لیوان» اب چغندر یک استکان. 
خیار ۲ عدد 
شب: آب هویج یک لیوان. عصاره کاهو یک 
تا آب اد ی 
برای درمان انفلوانزا: 
صبح: آب هویج یک لیوان. اب کرفس یک لیوان 
ظهر: اب هویج یک لیوان. اب اسفناج یک استکان 
شب: اب هویج یک استکان. اب چفندر ۱۵۰ گرم. 
خیار ۲ عدد. 


۱ برای درمان بیخوابی: 
صبح: اب هویج یک لیوان, اب اسفناج یک استکان 
ظهر: اب هویج یک لیوان» آب کرفس یک لیوان 
۵برای رفع خستگی فوق‌العاده و سستی اعصاب: 
صبح: آب هویج یک لیوان. آب کرفس یک لیوان 
ظهر: آب هویج یک لیوان. آب سیب یک لیوان 
شب: اب هویج یک استکان, اب چفندر یک استکان. 
خیار ۲ عدد. 
۵برای درمان بیماری‌های کبد: 
صبح: اب هویج یک لیوان. اب اسفناج یک استکان 
ظهر: اب هویج یک لیوان. اب چغندر یک استکان. 
عصاره نارگیل یک استکان 
۵برای درمان چافی مفرط: 
صبح: آب هویج یک لیوان. اب کرفس یک لیوان 
ظهر: اب هویج یک لیوان. اب اسفناج یک استکان 
شب: اب هویج یک استکان, اب چفندر یک استکان. 
خیار ۲ عدد. 
۵ برای درمان بیماری‌های اعصاب: 
صبح: آب هویج یک لیوان. آب کرفس یک لیوان 
ظهر: اب هویج یک استکان, اب چفندر یک 
اسنکان.. خیار ۲ عدد 
عصرآب هویج یک لیوان. آب کرفس یک استکان. 
اب جعفری یک استکان 
شب: اب هویج یک لیوان» اب اسفناج یک استکان. 
آب کرفس داروی مقوی برای اعصاب است. برای 
اینکه نتیجه بهتری را تحصیل کنید. عصاره ان را 
بعد از شام و یا قبل از رفتن به بستر خواب بنوشید. 
برای درمان ببوست: 
صبح: اب هویج یک لیوان. اب اسفناج یک استکان 
ظهر: اب هویج یک استکان. اب کرفس یک 
استکان. اب سیب یک استکان 
ات که ای ان اب ا 
استکان 
و عصاره نصف لیمو ترش مخلوط با یک 
لیوان آب گرم (بدون شکر) تهیه کنید. این شربت 
خوش طعم بایستی صبحها قبل از ناشتا خورده 
شود. بهتر است بعد از ناشتا از خوردن ان 
خودداری کنید. 
8برای درمان زکام: 
صبح: اب هویج یک لیوان. اب کرفس یک لیوان 
ظهر: اب هویج یک لیوان. اب اسفناج یک استکان 
شب: اب هویج یک استکان, اب چفندر یک استکان. 
خیار ۲ عدد. 


۵برای درمان فشارخون: 
صبح: آب هویج یک لیوان. آب اسفناج یک استکان 
ظهر: اب هویج یک استکان. اب چفندر یک 
استکان. خیار ۲ عدد 
شب: آب هویج یک لیوان, آب کرفس یک استکان. 
OS‏ نی کت 


۵برای درمان آب مروارید: 

صبع: اب هویج یک لیوان. آب کرفس یک استکان. 
اب جعفری یک استکان 

ظهر: اب هویج یک استکان. اب چفندر یک 
استکان. خیار ۲ عدد 

عصر: آب هویج یک لیوان, اب اسفناج یک استکان 

شب: اب هویج یک لیوان. اب اسفناج یک استکان. 
اب جعفری یک استکان. 
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گو ار ی خار جی 


ذالو دی رز یباترین های طعت 
بازدید می‌کنند. افزایش درآمد در میان طبقات متوسط 
در کشورهای درحال توسعه, پروازهای ارزان به همه 
نقاط. حضور روزافزون سالمندان توریست و جهانگرد 
در مناطق مختلف. فقط و فقط باعث ایجاد سیل‌های 
تخریب کننده انسانی شده است. در این ميان کشور 
چین در طی گزارشی تعداد توریست‌ها و مسافران 
داخلی خود را یک میلیارد نفر اعلام کرده است که این 

عوامل مخر ب دیگر 

توریسم و مسافران تنها یکی از عوامل مخرب 
طبیعت و نقاط دیدنی در روی زمین به شمار می‌رود. 
عوامل مخرب دیگری هم تاثیر فراوانی نشان داده‌اند 
افزایش اعجاب اور در تعداد توفانها. گردیادها 
سبوتافی ها ی سار فجایم طبیعی نیز از جمله ضایدات 
طبیعی موثر در نابودی مناطق دیدنی در سطح کره 
زمین محسوب می‌شوند. علاوه بر ان بالا امدن 
سطح اب در نقاط مختلف به دلیل افزایش دما و اب 


فاطمه آذیسن 


شدن یخ‌های قطبی» باعث شده تا بسیاری از بنادر 
تاریخی باستانی و یا خلیج های طبیعی و زیبا, 
به‌زودی به زیر آب رفته و دیگر اثری از آنها باقی نماند. 
از آن جمله بندر تاریخی و هزار ساله ونیز با راههای 
ابی ان است که به‌واقع جواهری در هنر معماری و 
افتخاری برای بشریت به‌شمار می‌رود و پیش بینی 
شده که این بندر تاریخی در ظرف یکی دو دهه آینده 
کاملا در زیر آب غرق شود. 

باا ا و کی ای 
تکان‌دهنده از یکصد مکان در کره زمین. چه طبیعی و 
چه مصنوع دست بشر نام برده است که در خطر 
مها و کیل دار کر اک ابن کی 
مکان در ۵۵ کشور گوناگون قرار دارند و این نشانگر 
میزان تخریب و وسعت ان است. یکی از جالب ترین 
مکانها در این فهرست. کشور عراق می‌باشد. درواقع 
متا تفای کو ر دراو را سور شین 
آثار باستانی بسیاری می‌باشد. به دلیل درگیری و 
خونریزی که سرتاسر این کشور را فرا گرفته. به 
عنوان یکی از مناطق در خطر نابودی شناخته است. 


دگاهی به قهر ست 


کافی است که نگاهی به فهرست دیدنی‌هایی که 


در خطر نابودی قرار دارند. بیاندازیم تا به میزان 
آهمیت انها پی ببریم. حتی درمیان این دیدنی‌هاء نام 
چند حیوان نیز وجود دارد که روزگاری به تعداد 
فا در کر کا کم کرک یات تا 
که میمونی با جثه بزرگ و موی قرمز می‌باشد در 
جنگل‌های سوماتراء برمه و برنئو زندگی می‌کند. در 
طرف ۱ ا۱۵ سال اتود به دنل شکار بی خد و انفانه 
برای استفاده از پوست آن ازمیان خواهد رفت. کرگدن 
سياه در کنگو اکنون به تعداد کمتر از ده عدد رسیده 
ای تفای ف و مسا ات 
پنج هزار عدد باقی مانده است. مورچه‌خوار سایگاء 
۷ درصد از جمعیت خود را از دست داده است. 


برخی از سواحل زیبای زمین نیز در شرف ۰ 


نابودی کامل قرار دارند. ا سواحل ۳ 
کانید ادا در هند به دلیل هجوم و کشت ها از کار اقتاده : 
سواحل ریودوژانیرو در برزیل, به دلیل انکه به : 
فاضلابی برای پانزده منطفه دیگر تبدیل تک امنت: 
سواحل لبنان و یونان هم به دلیل افزایش سطح 
فاضلاب و همچنین سواحل فلوریدادر امریکایه دلیل : 
توفانهای مستمر و نابود کننده. .. همه و همه در معرض * 
نایودی قرار گرفته اند. آیا بشر برای نجات خود هم شده * 
نباید آستین بالا بزند و خودش را کنترل کند؟ 
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سید محسن موسوی 


عزیزم. موفقیت شما را در سال دوم تحصیلی با معدل ۲۰ و رتبه ممتاز 
به شما تبریک می‌گوبيم. آرژو داریم پیوسته در پناه حضرت حق پیروز 
و سربلند باشید و در عرصه‌های تحصیل علم و ایمان به بالندگی برسید. 
پا قدردانی از زحمات متولیان مدرسه اطهر احیه۲ کرج, بویژه سرکارخانم 
خدمتی آموزگار شایسته و مهربان. بدر و مادر شما 


ملیکا سفایان 
دانش آموز کلاس اول ابتدایی مدرسه 
شهید موسوی‌فر ۲ نیشابور در سال تحصیلی 
۴۶۵ با معدل ۲۰ شاگرد ممتاز شناخته 
شده است. 
با تشکر از اولیاء محترم مدرسه مخصوصاً 
سرکار خانم غازی زاده. 
بذل و همت فرزانگانی چون شما درخت تناور فرهنگ ایران زمین 
را بارور می‌کند و حضرتعالی از جمله فرهیختگانید که با همت والای 
خود فرزندان این آب و خاک را پاری می‌دهید. 


ترک اعښاد بدون دارو 
با تضمین 
تلفنی آگهی می‌پذبرد ۲ 027255 
۳۳۳۱۳۱۳/۵۷" با کسرین هز ينه 


قطع ریزش موی سر در یک هفته 
رشد موهای ریختہ شده و ضخیم شدن تارهای مو با تضمین 
گباه درمانیی به‌کل [ زرین ] 


۳۳۳۰۲۰۱۹ -۲۲ ۵۳۶۲۰۸ 


۱۸۱۱:۱۱۱۸ ۱۵۱ ¢ ۱008۵ 0 


دانش آموز کلاس دوم ابتدایی مدر سه نیکان | در 
سال تحصیلی ۸۴-۸۵ با معدل ۱۸/۲۳ شاگرد دوم 
شناخته شده ایست. 


با تشکر از اولیاء محنرم مدرسه از طرف پدر و مادرت 


سیده ريسب موسوی چوبه 
دانش آموز کلاس چهارم ابتدایی مدرسه گیلانه در سال 
تحصیلی ۸۴.۸۵ با معدل ۲۰ شاگرد ممتاز شناخته شده 
است. با تشکر از اولیاء محترم مدرسه مخصوصاً سرکار 


خانم سلیمی از طرف پدر و مادرت 


محمد ذ کی زاده گیگاسری 
دانش آموز کلاس پنجم ابتدایی مدرسه شهید محمدباقر 
صدر منطقه ۴ شمیر ان نو در سال تحصیلی ۸۴۸۵ با معدل 
۴ شاگرد اول شناخته شده است. با تشکر از اولیا؛ 
محترم مدرسه مخصوصا سرکار خانم سواری معلم زحمتکش 
و مدیر مدرسه آقای بابک فلکی. 


تلقن :۸۸۰۸۴۲۳۰۸۸۸۰۰۲۸۰ 
۴ ۸/۸۹۹۸ 


سے 


۵ از یکصد تار مو تا یکصد هزار تار مو 
چ بدون عمل جراحی 


1 5 5 1 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 


شماره ۳۲۳۸ 





ا 


لای که از علم حاصل می شود بی آلادش است 


/ 


سس لقن 
در اه رشان 2 ۳۳ مت سس 
0 شبکه دو 

4 دسنده ت 
۳ ۳ 

آخرین لپ 
همراه نخ | ۱۳ 
سره اا 
دختر 
صرده سر 

ت 

| دوش وارفته_ 

سس نده 
حرف | حرف ندا آب شرعی آب شرعی 
عبادنگاه عبادنگاه یمبر پول 
شدن 

ديم آشکار | 

ی | زرساز | _ آشکار | 

بالاپوش ست تخت ظن و گمان ی 

فیلیپین حرص شدیدا شدید 








زیر نظر: واحد جدول و سرگرمیها 





اسامی برندگا 
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-١‏ عودیشو سرمستی - ارومیه 
لفان هه ماران 


۱ حل جدول شماره ۳۳۲۳۱ 
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حدول شماره ۳۲۳۱ ازبین عزیزانی که هر هفته جدول مجله را صحیح حل کرده 


و به دفتر مجله ارسال نمایند. دو نفر به قید قرعه انتخاب و 
به هر یک هدیه‌ای به رسم یادبود تقدیم می گردد 


سم 





سم 


EERE ۱‏ 
سس پات قاتا ات ناهد 5 2 ال وه 
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در پشت این خطوط کج و معوج. تصویر جالبی نهفته 
که سالها توجه جهانیان را به خود جلب کرده است! اگر 
خانه‌هایی را که با نقطه سیاه مشخص شده‌اند با یک 
خودکار. مداد رنگی یا ماژیک سیاه کنید. این تصویر 
کفاشاییم ذز فوایو چشعهانتان ظافن خو‌اهه شد ا 





نیست. ريشه دارد. ولی درخت نیست. ایا 
می‌توانید بگویید چیست؟ 





«ماز» کتری و زنبور 
یک زنبور عسل در ته این کتری برقی گیر افتاده 
و نمی داند چه کار کند. ایا می‌توانید به این حشره 
مفید کمک کنید تا قبل از زدن کتری به برق. از یکی از 
این پنج راه که با شماره نشان داده شده خارج شود؟ 


یک پزشک جوان. پس از عیادت بیمارش در 
ار و 
دیوار بلند و آتش گرفتار شده است. دیوار به اندازه ای 
بلند است که به هیچ وسیله نمی‌توان از ان گذشت. 
در آن جاده تاریک هم آنقدر چاله و گودال عمیق وجود 
دار که عور ار ان در تاریکی با خطر مرگ همراه 
ان ار ی ی را 
ندارد. به نظر شما او باید چه کار کند؟ در ضمن. این 






پزشک در کیف دستی اش مقداری دارو. سس نی 
پارچه مخصوص زخم‌بندی و یک شیشه الکل دارد. 
ایا می‌توانید بگویید چگونه باید از تاریکی عبور کند؟ 


عدام عدد هشت رقمی؟ 














کدام عدد هشت رقمی است که 
هفت رقم ان شبیه هم و جمع ارقامش 
فقط ۲ می‌باشد؟ 


سایه شناسی ! 
آیاباکمی دقت می‌توانید بگویید کدام یک ا ای 
e Col‏ 


با یک فط «سم کنید ۰ 
آیا بی آنکه مداد را از روی کاغذ بردارید می‌توانید 
این شکل رابا یک خط رسم کنید؟ توجه داشته باشید 
که نباید خطوط را قطع کنید و یا از روی یک خط 
دوبار عبور نمایید. 





اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۲۳۸ 


نفودنی که از قلب خاموش کود کی برهی خی کل گرد از خشم پیروهند 


۰۰ 


بر 








زیر نظر: جعفر گودرزی 


Email:Maha - Parsa @yahoo .com 


در همان برخورد اول می‌توانی به صداقت و 
صفای او پی ببری. او از سال ۵۷ با بازی در تئاتر و 
سینما کارخود را اغاز کرد و توانسته بازیهای قابل 
قبول و خوبی در کارنامه‌اش به ثبت برساند. 

او بعداز دوسال غیبت و وقفه در کارش حالا با 
انرژی و توان مضاعفی در عرصه بازیکری حضور 
پیدا کرده و می‌خواهد بیش از گذشته تاثیر گذار 
مفید و قابل تأمل گام بردارد. اکبری بعد از دو سال 
تولدی دوباره یافته. این را حتی می‌توانی در نوع 
صحبت کردنش به وضوح دریابی. هفته گذشته او 
دو ساعت میهمان جنگ هنر بود. 


۸ عبدالرضا اکبری دوسال کجا بود و چرا خبری 
از او نبود؟ 

۶ ۸ شاید برای هر انسانی پیش بیاید که در کار 
و زندگی با وقفه مواجه شود و فکر می‌کنم این توقف 
در هر دوره زندگی یک نیاز باشد که بایستیم. به پشت 
سرخودمان نگاه کنیم و نگاهی به مسیر پیش رو 
بیندازیم و قدری با تامل بیشتر گام برداریم و 
دریابیم چقدر دوست داریم. چقدر دشمن در کمینمان 
نشسته و این که از هرکدام از اینها چه درسی 
گرفته‌ايم که توشه راهمان باشد. 

2 پس شروعی دوباره برای شماست. 

2 2 بله و از این به بعد به دوروبرم بیشتر نگاه 
می‌کنم و توکلم نیز بیشتر شده هرچند تحمل این 
دوسال واقعاً برایم سخت بود. هم برای خودم هم 
برای خانواده‌ام. 

2 بعداز دوسال دوری و به نوعی بررسی همه جانبه 
خود و فعالیتهایتان به این نتیجه رسیدید که باز هم 
باید در عرصه بازیگری و هنر فعالیت داشته باشید؟ 

^ «>بله در این دوسال کارهای زیادی را خارج 
از عرصه بازیگری و هنر تجربه کردم اما دریافتم که 
حرفه و شغل من بازیگری و فعالیت در عرصه فرهنگ 
و هنر است و به این نتیجه رسیدم که در بازار و 
تجارت ناموفق هستم و کلی هم ضرر کردم و 
نمی‌توانم تاجر خوبی باشم. 

« پس الزاماً یک هنرمند خوب نمی‌تواند تاجر 
خوبی هم باشد. 

^ 2 ادعایی ندارم که هنرمند خوبی هستم. ولی 
واقعا در دنیای تجارت نمی‌توانم به جایی برسم. 

> یکی از کارهایی که کردید چه بود؟ 

^ 2 به مدت یک سال یک بوتیک لباس داشتم. 

ایر آن توقف دوساله احساستان نسبت به 
سالهایی که عمرتان را در این راه گذاشتید. چه بود؟ 

۶ ۸ خیلی به پوچی و بیهودگی رسیدم. خیلی 
از محیط هنر و فرهنگ زده شدم و نسبت به بیشتر 
آدمهای این حرفه که برخی از آنها دوستم هم 

هستند. بدبین شدم و نتیجه اش این شد که از 


۵۰ اطلاعات هفتگی 
شماره ۳۲۳۸ 





تا دلنان بخواهد 





گفت‌وگو: جعفر گودرزی 


این دنیا فاصله گرفتم. بارها از خودم سوال کردم 
باید به پوچی و وضعیتی نابسامان برسم. 

2 بهترین درسی که از این وقفه دوساله گرفتید؟ 
خیلی بیشتر شد. دوستان جدیدی یافتم که پشتیبانم 
2 در این دوسال از لحاظ مالی جقدر متضرر شدید؟ 

۸ © خیلی. من هنوز بعداز سالها حضور در این 
عرصه خانه ای از خود ندارم ومستاجرم. 

> شما که بوتیک زده بودید. به لحاظ بازیگر 
بودنتان و این که جهره‌تان را می‌شناختند. فروشتان 
بالا نبود؟! 

فقط در حدی بود که زندگی‌ام می‌گذشت. 

۸ در کجای تهران اجاره نشینید؟ 

> شهرک اکیاتان. 


ګامن هنور بعداز سالها حضور 
در این عرصه خانه ای از 


رد این و چوي 





2> چقدر اجاره می‌دهید؟ 

2 © ۸-۷ میلیون ودیعه و ماهی ۲۰۰ هزار 
تومان هم اجازه می‌دهم. 

> متاهل هستید؟ 

) بله. 

2 چند فرزند دارید؟ 

2 > دو فرزند. عرفان و پندار. 

)> گویا پندار کار تدوین هم انجام می‌دهد؟ 

2 بله و تدوین مجموعه عسلها و مثلها کار 

> در حال حاضر سعی می‌کنید چه چیزی را از 
دسترس دیگران دور نکه دارید؟ 

وا و 3 

2> چطور می توان از لغزشها جلوگیری کرد؟ 

> چه چیز را هرگز نفهمدید؟ 

2 0 راز هستی و شگفتیهای ان را. 

)> کدام خصوصبت شما برایتان دردسرساز است؟ 

خجالتی بودن و رودربایستی داشتن. 

> حالا که این مساله را عنوان کردید. شنیده‌ام 
به دلیل همین خجالتی بودنتان در برخی کارها 
نمی توانید دستمزد واقعی‌تان را بگبرید وگاه قرارداد 

۰ بله این هم هست و جالب این که بعضی 





ریالی به من ندادند. 

2 چوا؟ 

0 2 رویم نشد د. 

در چه مواردی نسبت به همه چیز بی توجه و 
بی تفاوتید؟ 
کا ا 


قائل نیستند. 
> چه اتفاقی دوست داشتید بیفتد. ولی هنوز به 
وقوع نپیوسته؟ 


^ > در زندگی شانسهای زیادی داشته‌ام و از 
دست داده‌ام و این شانس‌ها همان اتفاقات است که 
اگر از دستشان نمی دادم. حداقل از لحاظ مالی این قدر 
در تنگنا نبودم. 

دام اخسانی شمارا تھے توان ا کنیا رده 

0 عشق و عاطفه‌ام را 

2 چه چیز درباره شما حقیقت دارد؟ 

^ > صداقت و راستگویی. 

۸ تلاش شما در زندگی برای فهمیدن و رسیدن 
به چه‌چیزی است. 

2 2 حقیقت. 

^ ^ قبلها یک سری حرکت کرد و تعدادی از 
هنرمندان در سعادت اباد صاحب خانه شدند. منطقه 
دیگری هم بود که من و تعدادی دیگر از بازیگران برای 
مسکن آنها کے نام کرد که متا سفانه باد ن 
کلاهبردار از اب در امدند و پول ماهم از بین رفت و 
حیف و میل شد و من و خیلی از دوستان دیگر 
نتوانستیم صاحب خانه شویم. 

2 پس عده‌ای که تصور می‌کنند بازیگران پول 
پارو می کنند صحت ندارد؟ 

۶ با صراحت می‌گویم که حقیقت ندارد. 
شین کی ا کم ترامسا 
به زندگی آنچنانی برسند. 

۵ معمولاً بازیگران در طول سال در چند کار 
حضور پیدا می کنند که میانگینش حدود ۱۰تا 
۵میلیون است. این رقم کمی نیست؟ 

> 2 اگر قراردادهایی که می‌بندیم رابه موقع 
به ما پرداخت کنند. شاید بشود کاری کرد. ولی 





هیچ‌گاه نقد نبوده و گاه اتفاق افتاده برای دریافت 
دستمزد حضور در یک کار یکسال وقفه افتاده. یعنی 
کاری را که می‌کنی یکسال باید دنبالش بدوی تا به 
دستت برسد. یعنی موقعی به دستت می رسد که 
ارزشش را از دست داده همین مبلغ هم در زمانی که 
به دردت می خورد به دستت تف رسك وسا سات 
آن قدر آن را قسط بندی و خرد می کنند که فقط 
می‌توانی گذران زندگی کنی. من قبل از عید یک کار 
نود دقیقه ای کرده‌ام. اما هنوز نتوانسته‌ام دستمزدم 
را بگیرم. 

۸ بعداز دوسال بیکاری با چه کاری شروع کرده‌ای؟ 

© مجموعه تلویزیونی راز ققنوس که در 
حال پخش است. 

> روحیه کار داشتید؟ 

2 « اصلاً آمادگی و روحیه نداشتم و واقعاً در 
تصورم نمی گنجید که دوباره در این عرصه کار کنم. 
تنها کسی که تشویق وحمایتم کرد که بازگردم. 
سیداحمد میرعلایی بود که با توجه به آگاهی‌اش از 
مشکلات و مسائلم. اصرار کرد که در این کار حضور 
پیدا کنم و من هیچ وقت محبت ایشان را فراموش 
نمی‌کنم. در این مجموعه نقش دکتر پرهام بهادر را 
بازی می‌کنم. 

© چقدر تا به حال کلاه سرتان رفته؟ 

خیلی زیاد. به دلیل ساده‌دلی و زودباوری 
و این که خیلی زود اعتماد می‌کنم این اتفاق زیاد برایم 
نتم توا ان شانب ها 

« کدام مقطع زندگی بهترین چیز رابه شما آموخت؟ 

٩‏ همین مقطیی, که مشعشر کاش فکر 
می‌کنم میانسالی بود. 

2 پنج واژه مقدس برای شما؟ 

2 > خداء عشق, ایمان. صداقت و زندگی. 

2 اگر بگویند فقط چند ساعت دیگر زنده‌اید. سه 
کار مهمی که انجام می‌دهید چیست؟ 

2 > طلب عفو و بخشش از اطرافیان و انتظار و 


انتظار. 
می رسید؟ 


2 0 يله حرم حضرت عیدالعظیم. در این 
دوسال رفت و امدم انجا بیشتر شد. 

> محله قدیمی‌تان کجاست؟ 

2 ۸ میدان خراسان, و آن زمانها از پشت باغ 
بی‌سیم یک ساعت پیاده می‌رفتیم تا به حرم حضرت 


عبد العظیم می رسیدیم. 
۵ تحت تاثیر چه چیزی قرار نمی‌گیرید؟ 
2 © شایعات که در حرفه ما خیلی زیاد است. 
2 آخرین شایعه درباره خودتان که شنیده‌اید؟ 
^ 2 عبدالرضا اکبری بعداز دو سال خیلی پرکار 
شده که اصلاً چنین چیزی نیست. 


+ تهمت زدن. 

> شما چه رنگی هستبد؟ 

© اي 

9 از زیباترین کارهایی که دوست دارید هميشه 
انجام دهید؟ 

) کمک به دیگران. 

« زندگی ارزش آن را ندارد؟ 

0 غم و اندوه خوردن. 

> حسی که هميشه همراه شماست؟ 

© 9 کس ازاف 

> منتظر چه چیزی هستید؟ 

2 2 یک تغییر و تحول درونی. 

2 بدترین روز زندگی‌تان؟ 

^ 2 روزهای تنهایی. 

© مضل اضلی سیتمای ما؟ 

© س | و ضعف بودجه. 

> چقدر منتظر مرگ هستید؟ 

2 2 هر لحظه. 

> چه چیز خیلی برای شما اهمیت دارد؟ 

۶ ۷ صداقت و خالصانه رفتار کردن. 

2 اگر از فردا در سینما و بازیگری را تخته کنند. 
عبدالرضا اکبری چه کاره می‌شود؟ 

رخال گارے را امي گن 

2 چه زمانی می‌ شود احساس خوشبختی کرد؟ 

© 2 وقتی که به یک آرامش نسبی رسید که در 
عصر حاضر کمتر این ارامش به دست می‌اید. 

< راز ققنوس چقدر می‌تواند با مخاطب ارتباط 
برقرار کنند؟ 

2 > شروع خوبی داشت و صدالبته رفته رفته 
مخاطب را با قصه درگیر می‌کند. 

2> نظرتان درباره این مصاحبه؟ 

© > مصاحبه و گفتمان خیلی خوبی بود. ضمن 
این که بعضی سوالاتتان واقعا غافلگیر کننده و جالب 


و جذاب بود. 













گوته و برون ر 


> فیلم سینمایی "وقتی همه خواب بودند" 
۷ مازیار میری به زودی ساخت مستندی 







باعنوان "از تخت جمشید تاونک" را آغاز می‌کند. 





این مستند وضعیت لباس و پوشش ایرانی‌ها از 
دوران باستان تا امروز را مورد بررسی قرار 
می‌دشد. 

۲ تدوین مجموعه تلویزیونی شهریار" 
ساخته کمال تبریزی از نیمه گذشت. این 
وا رای اسان از ور 

۷ عادل یزدوده کارگردان نمایشهای 
عروسکی از بی‌توجهی تلویزیون به ساخت و 
تولید برنامه‌های کودک و نوجوان و 
رس ارت بوشن ات بابه‌هان. اراد 
نارضایتی کرد. 

۷ نیکول کیدمن و کیت اربن خواننده 
موسیقی. هفته گذشته در کلیسای کلیف تاپ 
در شهر سیدنی ازدواح کردند. 

۷ علی ژیان به زودی ساخت فیلم جدیدش 
با عنوان "خانه مخفی کتی" را آغاز می‌کند. 

۷ تردست ساخته محمدعلی سجادی اواخر 
مردادماه به اکران عمومی درمی‌آید. 

7 پروانه معصومی که ساخت چند فیلم 
کوتاه را در پرونده‌اش دارد. به زودی ساخت 
فیلم مستند "جای پای کودکی ایلامی" را آغاز 
می کند. این فیلم با موضوع چغازنبیل تهیه 
می شود. 

۷ فیلمبرداری «رنگهای خاطره» کار 
امیرشهاب رضویان به پایان رسید. عزت الله 
انتظامی ایفاگر نقش نخست این فیلم است. 

> آرش معیریان تا یکی دو هفته آینده 
ساخت فیلم تلویزیونی "آن که به دریا می‌رود" 
را از هی که 

۷ از نیمه دوم تیرماه مجموعه تلویزیونی 
کلانتر از شبکه اول سیما پخش می‌شود. 

۷ بیش از ۵۰ فیلم. مراحل مختلف تولید را 
پشت سر می‌گذرانند. از این تعداد. فیلم‌هایی که 
در بخش فنی و پیش تولید هستند سهم بیشتری 
رایه خود اختصاص داده‌اند. 

۷ تهمینه میلانی در حاشیه اکران فیلم 
جدیدش, آتش بس گفت: دیدگاه من ضدمرد 







































نیست. 

۷ نمایش عادل‌ها نوشته آلیرکامو به 
کارگردانی امیرحسین حریری نیمه دوم سال 
به روی صحنه می رود. 

۷ دفتر شبکه خبری تلویزیون الجزیره که 
مدتی پیش به دستور وزارت ارشاد تعطیل شده 
بود» فعالیت خود را مجددا در تهران اغاز کرد. 
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اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۲۳۸ 


۹9 اند 


۰ ‰ 
۰ ى 9 چ 


نی ودب 


ای است 


۰ 


که دا 


مج 


ان هی لوان ډډی و شر را در هسنه خنه کرد 


یوس 


۵١ 





محمدرضا لطفی 
جام جهانی و صدا و سیما 


ی را سر خی راوس 
و جام جهانی فوتبال آغاز شد. با شروع 
این رویداد مهم و همه‌گیر. بسیاری از 
مسائل کشور. از اقتصاد و سیاست 
گرفته تا هنر و سینما تحت الشعاع قرار 
گرفت و صدالبته ما نیز از این قاعده 
مستثنی نیستیم و این روزها در 
کشاکش اخرین اخبار بازی‌ها به سر 
می‌بریم و چه بخواهیم و چه نخواهیم. 
در این ایام ستاره‌های فوتبال 
سوپراستارهای سینما را کنار زده و 
ات سا رای اک سای ار 
سینما هم چشم خود را به مستطیل 
سبزرنگ بدوزند و دیگر توجهی به پرده 
نقره‌ای نداشته باشند. 

اکنون اجازه بدهید نیم نگاهی بر 
تلویزیون داشته باشیم و تاثیر جام 
جهانی را بر روی این رسانه ارزیابی 
کنیم. همانطور که همگان شاهد هستند. 
تمام بازیهای جام بطور مستقیم و زنده از تلویزیون 
پخش می‌شوند که درمیان شبکه‌های مختلف سهم 
شبکه سوم که به شبکه جوان و ورزش شهرت دارد. 
بسیار بیشتر است. در همین ابتد | قصد دارم یک تشکر 
و خسته نباشید به مدیران این رسانه ملی بابت 
چنین اقدامی بگویم و آنهارا تحسین کنم. آری درست 
است که در بسیاری موارد از این سازمان انتقاد 
کرده‌ام و عملکردشان رابه بوته نقد کشیده‌ام. اما این 
دلیل نمی‌شود که نکات و اقدام‌های مثبت‌شان راهم 
نگوییم و این یکی از آن موارد است. حتی صداو سیما 
درپی این کار خوب برای اولین بار طبق یک 
برنامه‌ریزی از پیش تعیین شده گزارشگران هر ۶۴ 
بازی را از قبل مشخص کرده است و این یعنی 
برداشتن یک گام رو به جلو. اگر منصفانه بخواهیم 
قضاوت کنیم. باید عنوان کرد که برنامه یک جهان 
یک جام که بازی‌ها رانشان می‌دهد و بعد از ان 
با کارشناسان صحبت می‌کنند. تقریبا یکی از 
برنامه‌های خوب ایام اخیر پیرامون این موضوعات 
بوده است. فقط یک نکته ازاردهنده وجود دارد و ان 
اینکه در طول این برنامه وقتی کارشناسان و 
مجریان مشغول صحبت هستند. از 
۵ تلویزیونهای بزرگ داخل استودیو مدام 


اطلاعات هفتگی 
شماره ۳۲۳۸ 








تبلیغات پخش می‌شود. ای کاش تلویزیون از این راه 
تامین هزینه‌های پخش بازی صرف نظر می کرد. 
البته منکر تبلیغات برای تامین هزینه‌های صرف 
شده نیستم. اما این کار شایسته یک تلویزیون ملی 
نیست و بیشتر برای شبکه‌های خصوصی توجیه 
دارد. نه برای ماکه مدعی هستیم تلویزیون یک رسانه 
ملی است و هیچ شخصی اجازه تاسیس شبکه 
خصوصی ندارد. 


راز ققنوس و شبکه تهران 

از هفته گذشته مجموعه تلویزیونی راز ققنوس 
در شبکه تهران شروع به پخش شد. این مجموعه 
قرار بود چند ماه پیش به روی آنتن برود. ولی بنابه 
دلایلی پخش ان تا هفته گذشته به تأخیر افتاد و به 
همین دلیل بارها خلاصه موضوع مجموعه را در 
مات و ی رات 
داشتم تا پخش آن آغاز گردد. چرا که سوزژه آن بسیار 
بکر و تازه بود و تا به امروز چنین موضوعی را در 
تلویزیون ندیده بودم. در تمام طول این چند ماه 





آګادر تمام طول این جند ماه مشتاق 
بودم تا ببینم نادر مقدس کارگردان 
مجموعه مذکور توانسته از این 
موضوع و سوژه خوب. سریال قابل 
قبولی ارائه دهد پا آن راهدر داده است 





مشتاق بودم تا ببینم نادر مقدس کارگردان مجموعه 
مذکور توانسته از این موضوع و سوژه خوب. سریال 
قابل قبولی ارائه دهد يا ان را هدر داده است. با پخش 
ادلنن قسمت. ان امیدوار شدم. چرا که با مشاهده 
همان یک قسمت پی به این موضوع بردم که 
سازندگان این مجموعه تمام سعی خود را به کار 
بسته اند تا مجموعه ای متفاوت را برای مردم به 


نمایش یگذارند. هر چند که قضاوت در باره راز 
ققنوس هنوز خیلی زود است. اما در همین جا هم 
می توان حدس زد که شبکه تهران با ساخت این 
سریال دست به تجربه تازه‌ای زده و مسیر جدیدی 
را آغاز کرده است. به اعتقاد نگارنده این اقدام شبکه 
تهران چای تقدیر دارد و چهار شبکه دیگر هم باید از 


این کارها انجام دهند. آری ما باید دنبال سوژه‌ها و 
تجربیات جدید باشیم و قدرت ریسک پذیریمان را 
بالا ببریم و فقط به فکر تکرار موفقیت های قبلی 
نباشیم. به هر روی با توجه به قصه جذاب و در نوع 
خود کمتر ازموده شده باید به شبکه تهران دست 
مریزاد گفت 

امان از تازه به دوران رسیده‌ها 


حدود ۱۰ روز پیش برای اکران خصوصی فیلمی 
در یک سینما دعوت شدم و در انجا اتفاقی برایم رخ 
داد که خونم رابه جوش اورد. اجازه بدهید ماجرارا 
بطور کامل شرح دهم تا تمام و کمال در جریان واقعه 
قرار بگیرید. ۱ 

یک سال پیش برای انجام کاری تقریبا هفته‌ای 
چند بار به دفتر یکی از دوستان کارگردانم می‌رفتم 
و در انجا با پسر جوان و مودب و خوش برخوردی 
اشنا شدم که توسط شخصی به ان کارگردان معرفی 
شده بود و به علت برخورد بسیار خوب و روی 
گشاده آن جوان کم کم با او ارتباطم بیشتر شد و هر 
وقت که او را می‌دیدم نیم ساعتی با هم حرف 
می‌زدیم و شوخی می‌کردیم. 

تا اینکه مدتی بعد سریالی از 
تلویزیون پخش شد و آن پسر جوان 
در سریال یک نقش خوب بازی کرد و 
بعد از چند وقت هم به اصطلاح حسابی 
درمیان مردم کل کرد. راستش از این 
موفقیت او خوشحال بودم چرا که 
پسر بسیار خوب و مهربانی بود و قلب 
صاف و ساده‌ای داشت. 

حال به همان ۱۰ روز پیش در 
اکران خصوصی تیم برگردیم. بله 
درست حدس زدید. ان شب در سینما 
همان پسر جوان که حالا تبدیل به 
| بازیگر شده بود راپس از ماهها مشاهده 
کردم. در سالن سینما ابتدادیدم که وی 
مرا نگاه می‌ کند و وقتی نگاهم در 
نگاهش کره خورد. به طرفش رفتم و 
با او سلام و احوالپرسی کردم و او نیز 
به گرمی با من خوش و بش کرد. چند لحظه بعد 
زمانی که من پشت سر او قرار گرفته بودم و مرا 
نمی‌دید. یکی از همراهانش از این آقای بازیگر! ما پرسید 
که این کسی که الان با تو سلام و احوالپرسی کرد. 
که بود؟ [منظور آن دختر من بودم] و آقای بازیگر هم 
سینه‌ای صاف کرد و گفت: «هیچی. یکی از طرفدارانم 
است که هميشه از من عکس و امضاء می گیرد. طفلکی 
علاقه زیادی به سینما دارد!!!!...» 

از تعجب نزدیک بود شاخ دربیاورم و حتی چند 
بار قصد کردم از همان پشت سر به شانه اش بزنم و 
متوجه اش کنم که حرفش را شنیده‌ام. اما پشیمان 
ی ی O‏ 
وی چنین حرف و دروغی را گفته ناراحت نشدم. 
بلکه بیشتر به این خاطر جوش اوردم که چطور 
بعضی‌ها تا به جایی می‌رسند و نیمچه شهرتی پیدا 
می‌کنند. دست و پای خود را گم و فکر می‌کنند که 
دیگر زمین و اسمان را بهم دوخته اند. بویژه انهم 
وقتی یک دختر همراهشان است! واقعا در کمال تاسف 
باید بگویم که در کشور ما فرهنگ شهرت هیچ معنا 
و مفهومی ندارد و این قبیل آدمها تابه جایی می‌رسند 
۰ درجه تغییر رفتار می دهند.. 
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۵ هه 


لیای فی رها 


اسف 





زک دوم شهریور کلید می خورد 





فیلم زن دوم به کارگردانی احمد امینی و تهیه 
کنندگی فرشته طائرپور شهریور ماه در تهران کلید 
می حورد. 

این فیلم بر اساس رمانی به همین نام. نوشته 
فرشته طائرپور و مینو کریم زاده و با بازی نیکی 
کریمی و محمد رضا فروتن تولید می‌شود. 

فیلم زن دوم از مضمونی اجتماعی برخوردار 
است و نگاهی متفاوت به مقوله ازدواج دوم در زندگی 
زوج‌های امروزی ایران دارد. 

طاثرپور که تاکنون تهیه کننده فیلمهایی در ژانر 
کودک و نوجوان بوده است. این بار فیلمی در حوزه 
اجتماعی تولید می‌کند. 

گفتنی است رمان زن دوم در سال ۷۵ به 
نگارش در امده و دو سال پیات (۷۹ و ۰) به 
تیراژ بالایی رسید و بعد از دو بار چاپ. طائرپور 
درخواست تجدید چاپ تا ساخت این فیلم را 
متوقف کرد. 


7 پوران درخشنده و فیلمی درباره 
" مشکلات عقب مانده های ذهنی 

پوران درخشنده نویسنده و کارگردان سینما 
اواخر تیرماه ساخت فیلم جدید خود با عنوان متولد 
برج عقرب را آغاز می‌کند. 

این فیلم در ارتباط با زندگی یک جوان عقب مانده 
ذهنی است و سرمایه‌گذار ان موسسه توانبخشی 
ولیعصر می‌باشد. 

هنوز بازیگران اصلی این فیلم که فیلمنامه آن 
توسط فرهاد توحیدی نوشته شده مشخص نشده 





است. 

از این کارگردان در جشنواره فجر سال گذشته 
فیلم رویای خیس به نمایش درآمد. اما هنور اکران 
عمومی نشده است. 

کوخ مرب اف خی ار 
قان لر ام 

رویای خیس به مشکلات دختر و پسری 
نوجوان می پردازد و به نوعی به دردسرهای 
دوران بلوغ نوجوانان پرداخته است. در این فیلم 
فرامرز قریبیان. فلورا نظری. همایون ارشادی. 
کات 


محدل مشدر ی سو فی ده ادفای دقدش 





7 عفایی پور و موتورسواری 


رضا صفایی پور بازیگر حرفه ای و قدیمی 
سینمای ایران که نقش‌های به یادماندنی 
زیادی را ایفا کرده. در تبلیغات یک شرکت 
موتورسیکلت سازی حضور يافته و 
پوسترها و پلاکاردهای این شرکت با حضور 
رضا صفایی پور در شهر مشهد دیده شده 
است. 

حضور او با لباس کماندویی و تکاوری 
در تبلیغات موتورسیکلت خود از نکات جالب 
توجه است. 


زان ن دست با 
سر کیجه می آید 
فیلم سینمایی "سرگیجه" به 
کارگردانی محمد زرین‌دست پاییز به 
اکران عمومی درمی‌آید. 
تیه این فل دی دووه افعال 
آذربایجان توسط روسهاء دوره دکتر 
محمد مصدق و زمان حال می‌گذرد. 
کامبیز دیرباز, الهام حمیدی, فرزانه 
هوشمند. محمد زرین دست و... 
بازیگران سرگیجه هستند. 
زرین دست درصدد است فیلم 
جدیدش مخفیگاه را جلوی دوربین 
دبرد. 





فیلمبرداری مجموعه تلویزیونی حضرت 
در رباط کریم ادامه دارد. فیلمبرداری این مجموعه 
تلویزیونی هم اکنون در مزارع گندم شهر رباط کریم 
انجام می‌شود و بعد از اتمام این مراحل, بار دیکر گروه 
به شهرک انقلاب و دفاع مقدس باز می‌گردند. 
زندگی این پیامبر از زمان تولد تا میانسالی است 
فیلمیرداری این سریال در ۴۰ قسمت از اوایل خرداد 
فروخته شدن این پیامبر به عنوان برده توجه زلیخا 
به او» زندانی شدن حضرت یوسف. به عزیزی مصر 
در این فیلم - مجموعه روایت می‌شود. 

در این مجموعه حدود ۱۸۰ بازیکر به ایفای نقش 
می‌پردازند. که از جمله آنها می‌توان به مجموعه 
پاک نیت. کتایون ریاحی, فرشته سرابندی اشاره کرد. 





مجید حاجیزادهبازی دی فیمتلوبزیونی آمسلخ 
عشق را به پایان رساند. 

حدیث فولادوند. شراره رخام. شهرزاد صفوی» 
1 ی 











مسعود دمتمکی تایکی دوهفتهآینده قیمبرداری 
سومین فیلم بلند سینمایی خود با عنوان ‏ اخراجی‌ها" 
راا می کو 

اکبر عبدی, قاسم زارع و کامبیز دیرباز سه بازیگر 
اصلی این فیلم هستند. 

انتخاب بازیگر اين فیلم برعهده محمدرضا 
شریفی نیا است. اخراجی‌ها را حبیب کاسه‌ساز تهیه 
می کن 


پسیانی نخسنین ثیلم خود را می سازد 
آتیلا پسیانی بازیگر سینماء تلویزیون و تئاتر " 

نخستین فیلم خود را خواهد ساخت. از این بازیکر : 

سینماهم اکنون فیلم آتش بس بر پرده سینماها است. * ۰ 






ش علی سننوری در جشن خانه سینما 
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مهرجویی که هم اکنون در مرحله صداگذاری قرار ‏ 
دارد. در جشن خانه سینما به نمایش در می‌اید. 
این فیلم داستان جوانی علاقمند به هنر موسیقی 
را به تصویر می‌کشد که با مخالفت خانواده خود : 
که بعد از * 


ی 


برای ادامه این کار مواجه می‌شود. جوانی 
ازدواج. با وجود عشق و علاقه به هنر موسیقی و » 
شهرت خود. بر اثر مشکلات به دام اعتیاد می‌افند. 

بهرام رادان و گلشیفته قراهاتی از بازیگران اصلی 
علی سنتوری می‌باشند و محسن چاوشی خواننده 
نسل جوان نیز برای اولین بار ترانه این فیلم را 
خوانده است. شایان ذکر است که علی سنتوری ۰ 
بعد از نمایش در جشن خانه سینماء قرار است پاییز 
سال ۸۵ به نمایش عمومی در اید. 


۱ فیلم‌هابه روایت گيشه ۶ 


ودش 















آتش‌بس ۰روز ۷۰۸ میلیون تومان 
۵ روز ۲۲ میلیون تومان 


سوغات فرنگ ۵ا روز 
باغ‌های کندلوس ۴۰ روز 


۰ میلیون تومان 
۴ میلیون تومان 








به آهستگی +۲روز ۴۶ میلیون تومان 
شغال ۰روز ‏ ۵ میلیون تومان 
انتخاب ۰روز ۴ میلیون تومان 
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«جو بارو» مامور پلیس. داشت در منطقه کشیک 
قدم می‌زد. در این حال نگاهی به ساعت مچی خود 
اند اخت. ساعت ۱۱/۳۲ دقیقه شب رانشان می‌داد. 
خیابانهای آن شهر کوچک در آن ساعت. کاملاً خلوت 
بود. «جو» آهسته در خیابان قدم برمی داشت و 





گاه‌گاه نگاهی هم به چپ و راست خود می‌انداخت و 
تقر مس رست ید کے از بخایی, ناک شم نت ظا هو 
همه مردم به خواب رفته بودند. 
در شهر «هالسبی» هم مانند شهرهای کوچک از 
ساعت ۱۰ شب به بعد مردم 
معمولا در خانه‌های خود 
می خوابند و در 
خیا اننا کسی 
دیده نمی شود. 
«(جو» حدود 
۰ سال بود که در 
می‌کرد و در تمام اين 
مدت در اداره پلیس 
ان * * ù‏ ل 
خد مت ود. او 
کم کم خیابانها را 
طی کرد و به خانه 
خانم «گریزوود» که 
تقریبا در خارج از شهر 
قرار داشت. نزدیک شد. 

























خانم گریزوود بیوه بود. 
شوهرش چند سال قبل 
فوت نموده و او به تنهایی 
در خانه خود زندگی 
ےم کون معمولا وقنی 
جوبارو به خانه خانم 
گریزوود می‌رسید. قدم 
زدن و گشت او تمام 
بازمی کشت. زیرا این 
خانه, اخرین نقطه 
ست اكت ق 
نکهبانی او بود. 
جو بار دیگر 
نگاهی به ساعت 
مچی ۲ 
اند اخت. به زودی 
می رسید. هشر 
شب خي 
درست ساعت 


اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۲۳۸ 


شم 0 
ماقم شش قاس 


۲ شب جلوی خانه خانم گریزوود بود. او پس از 
چند ثانیه توقف در انجاء دوباره راهی را که رفته 
بود. برمی‌گشت. این عادت «جو» بود و آن را درست 
مطابق معمول انجام می‌داد. 

خانم گریزوود پیرزنی ۷۹ ساله بود. شوهرش 
شهردار شهر کوچک هالسبی بود و مردی متمول و 
ثروتمند به شمار می‌رفت. او تقریبا ۱۰ سال قبل فوت 
کرده بود» درحالی که ثروت قابل توجهی برای 
همسر بیوه خود باقی گذاشته بود. تقریبا همه اهالی 
شهر می‌دانستند خانم گریزوود پول نقد فراوانی 
دارد و این پول راهم در بانک نگذاشته زیر به بانک 
اعتماد و اطمینانی ندارد. بلکه پولهای نقد را در منزل 
خود در جایی مخفی کرده است و هر وقت که 
می خواهد از این پولهای نسبتاً زیاد برمی‌دارد و 
خرج می‌کند. 

مردم شهر اغلب با هم از پولهای خانم گریزوود 
و مخفیگاه ان صحبت می‌کردند. هیچ کس 
نمی توانست حدس بزند که پولها را کجا گذ اشته 
است. 

آن شب خانم گریزوود در خانه خود مانند هميشه 
به تنهایی خوابیده بود. خواب او مانند پیرزنهای دیگر 
خیلی سبک بود و به همین خاطر با شنیدن یک صدای 
ارام در تخت خود نیم خیز شد و نشست و با دقت به 
صدایی که از خارج شنیده بود. گوش داد. این صدا از 
چه و از کجا بود؟ خانم گریزوود خوب این صدا را 
تشخیص داد و شکی نداشت که اشتیاه نکرده است. 
او چون اغلب شبها خوابش نمی برد و بیدار بود. 
صداهای شب را به خوبی می‌شناخت و از هم 
تشخیص می داد. خانم گریزوود با دقت بیشتری 
گوش داد. این بار صدای پایی در راهرو اتاق خواب 
کو کت ماک این ون کک اق اهت امت 
قدم برمی دارد و سعی می کند سروصدایی بلند 
نشود. 

پیرزن درحالی که به شدت ناراحت بود و قلبش 
به تندی می تپید» گوش راست خود را که بهتر 
می‌شنید. متوجه در اتاق خواب خود کرد تا بفهمد 
صدا از چیست. او روی تخت نشسته بود و ضمن 
گوش دادن. سعی می کرد بر ترس و وحشت کشنده‌ای 
که بر او مستولی شده بود. غلبه کند و خونسردی 
وی حف یاهع ی ری کت و 
می‌لرزید. 

اتاق خواب او کاملا تاریک بود و چشم اصلاً جایی 
رانمی‌دید. او پرده‌های اتاق خواب را کشید و به همین 
جهت از پنجره‌ها کوچکترین شعاع نوری هم وارد 
انا کے کے که انوا تا خی رن کل رر که 
اغلب شیها دچار بی خوابی می‌شد. از نور ناراحت 
بود و به همین دلیل هميشه اتاق خواب خود را کاملا 


تاریک نگاه می‌داشت. در این موقع لحظه ای از فکر 
خانم گریزوود گذشت که بلند شود و چراغ اتاق را 
روشن کند. ولی کلید برق کنار در ورودی قرار داشت 
و خانم گریزوود که سخت ترسیده بود. جرات 
نمی کرد از روی تخت خود حرکت کند و به طرف در 
برود. 

دوباره صدای اهسته ای از دستگیره در به گوش 
او رسید. این بار صدا نزدیکتر شده بود. نفس در 
سینه خانم گریزوود حبس شد. دیگر شکی نداشت 
که کسی وارد خانه شده و حالا وارد اتاق خواب شده 
و به سراغ او می‌آید. او اصلاً قدرت حرکت نداشت. 
آنقدر می ترسید که نمی‌توانست تکان بخورد. در این 
موقع پیرزن ناگهان یک جریان هوای ملایم را روی 
صورت خود حس کرد و متوجه شد این جریان هوا 
از طرف در اتاق خواب می‌اید. مثل اینکه در اتاق باز 
و کسی وارد انجا شده بود. حالا دیگر خانم گریزوود 
صدای نفس یک نفر را کاملاً می‌شنید. شاید هم این 
نفس خودش بود که صدای آن به گوشش می رسدد! 
عرق سردی بر پیشانی خانم گریزوود نشست و 
حالتی شبیه فلج به او دست داد. دوباره صدای ارامی 
به گوش رسید. مثل اينکه یک نفر در اتاق خواب راه 
کرد که ناشناسی وارد اتاق شده و حالا کاملا نزدیک 

خانم گریزوود با صدای لرزانی گفت: 

کسی به سوالهای خانم گریزوود جواب نداد و 
سکوت کاملی حاکم شد. چند تانیه بعد. بار دیگر 
خانم گریزوود جریان هوا را روی صورت خود 
حس کرد. اما این بار دیگر این جریان هوای سرد 
خانم گریزوود نزدیک شده. او حتی حالا بوی بد 
ضعیف خانم گریزوود در تاریکی مطلق اتاق. هیکل 
یک شبح را دید. 

تمام بدن خانم گریزوود از ترس می‌لرزید. او یک 
دست خود را روی قلیش گذاشته بود و با دست 
دیگرش گوشه‌ای از لحاف را گرفته بود. او آنقدر 
توانست با زحمت زیاد بگوید: 

دیگر چیزی از دهان او خارج نشد. زیر در همین 
هنگام دو دست نیرومند به طرف گردن او دراز شد و 
گلوی پیرزن را گرفت و فشار داد. خانم گریزوود در 
صاحب این دستهای سرد. ذره‌ای رحم و شففقت 


وجود ندارد. لحظاتی بعد در زیر دست ان مرد 
بی‌هوش شد و دیگر چیزی نفهمید. 

دزد بعد از انکه دید پیرزن بدون حرکت ماند و 
دیگر تکان نمی خورد. دست از گلوی او برداشت و 
چراغ جیبی خود را درآورد و نور ضعیف آن را 
متوجه چهره بی جان پیرزن کرد. آثاری از حیات 
در او دیده نمی‌شد. سارق تبهکار وقتی خیالش 
راحت شد. پیرزن را رها کرد و به سرعت مشغول 
کار شد. اول درصدد برامد اتاق خواب رابه دنبال 
پولهای خانم گریزوود جستجو کند. او نمی‌توانست 
چراغ اتاق را روشن کند. بنابراین در نور ضعیف 
چراغ جیبی خود. گوشه و کنار اتاق را با دقت زیاد 
کشت اما چیزی به دست نیاورد. درست در 
لحظه‌ای که می‌خواست از اتاق خارج شود. پایش 
به شیئی گیر کرد و آن شیئی روی زمین افتاد و به 
دتبال آن هدای برخورد یک شیتی شای و 
چینی به زمین و شکستن آن بلند شد و سکوت و 
ارامش شب را درهم شکست. دزد بار دیگر چراغ 
جیبی خود را روشن کرد تا یبیند چه شده است. او 
ساعت قدیمی پایه‌داری را که کنار تختخواب قرار 
داشت. به زمین انداخته بود و پایه چینی ساعت بر 
اروت سس ره وان مور 
اتاق پخش شده بود. عقربه ساعت هم روی یازده 
و پنجاه دقیقه بی حرکت بود. 

QO 

۰ دقیقه بعد از این ماجرا بود که جوبارو پلیس 
گشت به عادت هر شب مقابل خانه خانم گریزوود 
رسید. نگاهی به ساعت خود کرد و دید درست ساعت 
۲ است. لحظه‌ای تامل کرد و گوش داد. اما چیزی 
نشنید. با خود گفت: «عجیب است؟! امشب چه اتفاقی 
در این خانه افتاده است. باید خبری باشد.» بعد وارد 
باغچه جلو منزل خانم گریزوود شد. این باغچه 
نرده‌ای نداشت و هر کسی می‌توانست از خیابان قدم 
در آن بگذارد و به ساختمان خانه نزدیک شود. 

جوبارو به طرف در ورودی خانه رفت. کنار 
نرده‌ها دو پنجره وجود داشت که جلو انها نرده 
کشیده بودند. یکی از آنها مربوط به اتاق نشیمن 
و دیگری مربوط به اتاق خواب می‌شد. پرده این 
پنجره کاملاً کشیده شده و تمام پنجره‌های خانه 
هم بسته بود و پرده‌های انها به حالت عادی بود. 
اینجا همه چیز عادی به نظر می‌رسید. جوبارو با 
الا وین تکاهی در 
قسمت عقب آنجا انداخت. در بسته بود. اما در این 
موقع صدای آهسته‌ای از داخل خانه به گوش 
رسید که توجه پلیس رابه خود جلب کرد. او خود 
را عقب کشید و خوب آن قسمت را زیرنظر گرفت. 
پنجره دستشویی که جلو آن نرده نداشت باز بود. 
معلوم بود کسی آن را باز کرده. این موضوع 
توجه او را جلب کرد. چرا که او می‌دانست خانم 
گریزوود هرگز عادت ندارد موقع شب هیچ کدام 
از پنجره‌های خانه خود را باز بگذارد. مخصوصا 
پنجره ای که جلو ان نرده هم نداشته باشد. شکی 
بای کا که نی ر نی 
عجله. ولی خیلی بااحتیاط دوباره به سمت جلو 
خانه رفت و تپانچه خود را از کمر کشید و آن را 
برای تیراندازی آماده و در دست گرفت. جوبارو 
یکبار دیگر اطراف خانه را نگاه کرد. تمام 


پنجره‌های جلو بسته وال این نرده کشی شد ۵ 
بود و امکان نداشت کسی از انجا خارج شود. تنها 
پنجره باز بدون نرده پنجره دستشویی بود. که 
اگر کسی از انجا وارد شده باشد. از همانجا هم 
خارج خواهد شد. جوبارو به در ورودی خانه 
نزدیک شد و بعد دست در جیب خود برد و یک 
نوارچسب که معمولا ان رابا خود داشت بیرون 
آورد و قسمتی از نوارچسب را قطع کرد. بعد دست 
خود را روی دکمه زنگ در خانه گذ اشت ق ان وا 
فشار داد. زنگ در خانه به صدا درآمد و «جوبارو» 
به سرعت نوارچسب راروی دکمه زنگ چسباند. 
زنگ در خانه یکسره به صدا درامد. 

جوبارو در این موقع به سرعت و چالاکی زیاد 
خود رابه عقب خانه رساند و در گوشه‌ای مخفی 
شد و درحالی که تپانچه اش رابرای شلیک در دست 
داخل به پنجره نزدیک شد. بعد خود را از انجا به 
پایین پرت کرد تا فرار کند. اما قبل از هر حرکتی. 
جوبارو با چالاکی جلو دوید و با دسته تپانچه خود 
محکم به سر دزد ضربه ای زد. با این ضربه شدید. 
دزد که مرد جوانی به نام «ادوارد فرگوسن» بود 
نقش زمین شد. ادوارد یکی از برادرزاده‌های خانم 
گریزوود بود که به قصد پیدا کردن و ربودن پولهای 
نقد عمه اش وارد انجا شده و این ماجرا را به‌بار 
اورده بود. 

کار دستگیری دزد خیلی خوب انجام شد. وقتی 
اون وی با کرد دا ای ان 
اداره پلیس دید. «جو» درحالی که می خندید گفت: 

- خب محل پولها را نتوانستی پیدا کنی در عوض 
نقشه من خیلی خوب گرفت. می‌دانی چه نقشه‌ای را 
می‌گویم؟ نقشه دستگیری تو را. من زنگ در را به 
صدا دراوردم و تو که از پنجره دستشویی وارد خانه 
شده بودی» وقتی صدای زنگ راشنیدی درصدد فرار 


پاسخهای با هوش خود کلنجار بروید 


عبور از تاریکی ! 
باید یک تکه چوب از جنگل بردارد و با 
استفاده از پارچه مخصوص زحم بندی و الکل. 
آن ربا آتش روشن کند و از جاده تاریک عبور 
نماید! 
عدام عدد هشت (قمی؟٩‏ 
eel‏ 


برآمدی و بهترین راه فرار همان پنجره باز دستشویی 
بود. چون تصور می‌کردی فردی پشت در ایستاده و 
زنگ می‌زند. درحالی که من زنگ را با چسباندن نوار 
چسب به صدا درآورده بودم و خودم زیر پنجره 
دستشویی منتظرت بودم و به موقع توانستم به 
سرت ضربه بزنم. البته این را بگویم تو شانس 
آوردی که دستت را زياد دور گردن پیرزن فشار 
ندادی. چون اگر مرده بود. الان به اتهام قتل هم باید 


ادوارد از اینکه عمه‌اش نمرده بود. خوشحال شد (ه 
و پرسید 2 
- شما از کجا متوجه شدید کسی در خانه است؟ * ے 


ام 


- خیلی ساده و برحسب تصادف و عادت. 

من هر شب ساعت دوازده جلو خانه خانم ۾ 
گریزوود می رسم. صدای زنگ ساعت پایه‌دار او را 
ا کب اا رو اک ماع ا ود اا 
صدای زنگ ساعت پایه‌دار خانم گریزوود را نشنیدم 
و این توجه مرا جلب کرد و باقی قضایا. 

اگر تو در تاریکی پایت به ساعت پایه‌دار خانم 
گریزوود گیر نکرده بود و ساعت را نشکسته بودی, " 
من هیچ وقت متوجه دستبرد به خانه خانم گریزوود ‏ 
نمی شد م. اما راستی می‌دانی پولهای خانم گریزوود * 
که تو دنبال ان بودی در کجا قرار داشت؟ 


% : 
n 


ابیز 


۰۰ 
9 ۷ »1 6 لا 1 .لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا 


۴ و قورت هی 


۰۰ 


ډاډ 


ادوارد با تعجب گفت: 

- نه! مگر شما پولها را پیدا کردید؟ 

- اسکناسهای خانم گریزوود در محفظه پایه 
بلوری ساعت اتاق خواب او قرار داشت و بعد از 
افتادن و شکستن پایه. اسکناسها در گوشه ای از اتاق 
تاریک افتاده بود و تو که از صدای شکستن ساعت 
دچار وحشت شده بودی. نتوانستی اسکناسها را 


۰ 
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۰ 


۰ 


در درد ٩‏ رم «ر 


وی افلاقی خود ر 
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دست هی اوړرد 





شماره ۳۲۳۸ 







































درآمد: آریان معروفترین گروه موسیقی پاپ 
نه تنها در ایران. بلکه در خارج از کشور هم شهرت 
خوبی به هم زده و توانسته با ارائه سه البوم پرمخاطب 
حایگاه خوبی را به خود اختصاص دهد. 
ترانه‌سرا و نوازنده کیبورد این گروه. نقش پررنگی را 
در رابطه با موفقیت‌های امروز اریان ایفا کرده و 
کند. 

وی متولد ۱۸ آذر ماه سال ۵۴ در تهران و 
فارغ التحصیل رشته مهندسی کامپیوتر در رشته 
سخت‌افزار است. او از ۱۱ سالگی نوازندگی را آغاز 
کرده است . پدرش ساموئل امبرخاص اهنگساز و 
شاعر اشوری و مادرش نیز در زمینه کر وی را یاری 
می‌دادند. او در کل در خانواده‌ای هنرمند پرورش بافته 
است. آنچه در ادامه می خوانید. گوشه‌هایی از گفتگوی 


4قصه آریان چکونه آغاز شد؟ 

علی پهلوان و پیام صالحی به طور اتفاقی. همدوره 
یی ی کر 
می‌نوأختند. دوستی‌شان استحکام بیشتری پیدا کرد. 
اه یام ری یک سا 
گروه که از دوستان پیام بودند به گروه دعوت شدند. 
البته من از طریق سیامک خواهانی معرفی شدم. 
4 اولین اجرای این گروه چه زمانی بود؟ 

اولین اجرای ما کنسرت شیم در حدود هشت 
سال پیش بود و اولین قطعه‌ای که به طور جدی در 
گروه ساخته شده قطعه اگل E‏ بود جالب 
شده بودیم. TT‏ 
اما پس از اجراء به علت استقبال از برنامه‌مان. از شب 
دوم به بعد جای مارا به عنوان گروه برتر. در اخر 
شب قرار دادند تا مردم دیگر برنامه‌ها را هم ببینند. 
4 در حال حاضر. جایگاه " آریان "رادر جامعه حرفه‌ای 
موسیقی چگونه ارزیابی می‌کنید؟ 


ات بدانید. شب 


ننا ال نها مهوم 


0 مهدی فلاح صابر بخش اول 


مقدمه: 
شناخت صهیونیسم جهانی و توطئه‌های آن 
امروز یکی از ضروریات است. چه اينکه صهیونیسم 
اکنون در بسیاری از کشورهای اروپایی و امریکایی 
اد د ا 
است که اداره امور آن کشور را به دست گرفته 

است. 


۵۶ اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۲۳۸ 


فتگو ,با نینف 


e e aa 





a IEE‏ و رک و 
ر است و اصولا خوش اخلا ق» 
در عین حال بی سیاست و 


کینه ای هستم ‏ 


خوشیختانه آریان" توانسته, ضمن کسب حفن 
رضایت مخاطب عام خود. با استفاده از موسیقی روز 
و بالا بردن تکنیک. در نوع آثارش پیشرفت ایجاد کرده 
و با ارزش قائل شدن برای شخصیت اجتماعی خود. 
به بهترین شکل ممکن در عرصه موسیقی ظاهر شود. 
نا وا ها ۳ 
موزیسین‌ها چیست؟ 

سبک آریان در ساده بودن اشعار و ترکیب خاص 
سازها به خصوص کیتار و ویلون با صدای 
خواننده‌ها و همراهی همخواآن‌ها تعریف می‌شود که 
متمایز بودن جنس صدای خواننده‌های گروه به این 
کر 
آریان بر اساس ملودی و با توجه به سوژه‌های 
خودمان توسط اعضای گروه سروده می‌شوند. 
ضمن اینکه از سروده‌های ناب و قابل تامل دیگر 
دوستان استقبال کرده و در صورت لزوم آنها را 


غولهای رسانه‌ای جهان. سینما. کارخانجات 
دلشگا‌ها مراتز فرهتگی و ستیاری دولتهای ها 
در آن به وضوح مشاهده می‌شود. 
را بررسی نماییم. برای بررسی نفوذ صهیونیسم بر 
نجات e‏ بابد ۱ که /٩۰‏ سینمای 
آمریکا «هالیوود» بهودی - صهیونیستی است. قطعاً 
چون در این رسانه شیوه‌های تبلیغی و روانی برای 
تاثی رگذاری بر مخاطب اتخاذ می‌شود. باید اشنایی 
اجمالی با روشهای آن را هم داشته باشیم. 

البته باید توجه داشته باشید که در این جزوه خطوط 
کلی نقد فیلم های صهیونیستی داده شده که قابل 


نينف ابیرخاص مغز ,متفکر اآر 


جدایی ۲ لزار از آریان؛ خواسته ما نبوه 





۹ 


مورد استفاده قرار می‌دهیم. 
تا به امروز دو نفر از این گروه کم شده است. اگر 


اریان به همین ترتبب اعضایش رااز دست بدهد. چه 


سرانجامی را برایش پیش‌بینی می‌کنید؟ 
عدم حضور محمدرضا کلزار به علت مشغله‌های 
نش به الما جهت اد امه تحصیل. جر ء 
i‏ ای 
در کل فکر می‌کنم نام آریان" در حضور اعضایش 
جان می‌گیرد و از انجایی که تغییر این افراد برای 
طرفد اران خو‌شایند نیست. سعی می‌کنیم و ارزو 
داریم , دیگر چنین اتفاقی نیکند. 
#مهمترین عامل موفقیت یک اثر چیست؟ 
ارائه نواوری و عدم استفاده از فرمول های 
تکراری, مهمترین عامل موفقیت است. البته به شرطی 
که قابلیت برقراری ارتباطی خوب با هر نوع مخاطب 
را داشته باشد. 
4 آبا ترانه‌های ی که‌می‌سازید در شخصیت‌تان تأثیر می‌گذارد؟ 
به نظرم موسیقی عمیق‌ترین و صادق‌ترین هنری 
می‌کنم از انها درس زیستن و زیباتر دیدن را بیاموزم. 
نینف امیرخاص دارای چه نوع شخصبتی است؟ 
در کار. صبور و رک و رو راست و اصولا 
مقداری هم کینه ای! 
معنای اسمتان چیست؟ 
اگر کامل چاپ می‌کنید. بگویم چون در این زمینه 
نعصب داره! 
4 حتماء قول می‌دهم! 
"نینو" مذکر "نینوا" است از طرفی نام یکی از خدایان 


اشوری نینورتا به معنی خدای کشاورزی و شکار 


ورتا نینو" بوده که رای راحت‌تر شدن تلفظ, 


ا را "نینف" می خواندند. 


بسط و تعمیم است و مجال ضیق ما اجازه نمی‌دهد که 
NN TN‏ 
فهیم و فرهیخته است که خود با تعمق و تامل در آثار 
سینمایی - تلویزیونی و سمبل‌های صهیونیستی پیام 
زهراگین انها را بشناسید و ساحت اندیشه خویش را 
از سم آتشین این تیرهای شیطانی برهانید. 
چارلی چاپلین در لابی صهیونیسم 

«چارلز اسپنسر چاپلین» بهودی‌زاده فقیری بود 
که دوران کودکی را در عسرت و تنگدستی گذراند 
و در نخستین سالهای شکوفایی سینما در امریکاء با 
تکیه بر خلاقیت و استعداد خود به اوج شهرت رسید. 

او به عنوان یک هنرمند یهودی, در اکثر 
نقش‌های سینمایی آغازین خود. تصویری بدیع 
و جذاب از یک یهودی سرگردان به نمایش 





CS N NS ONSEN 
نام خواهرم که دو سال از من کوچکتر است‎ 
"ایلبرا" به معنی مخلوقه خدا و نام برادرم نیز‎ 
که هشت سال با من تفاوت سنی دارد رامیل"‎ 
به معنی خداوند بلند مرتبه است.‎ 
برای مقابله با مشکلات زندگی چه می‌کنید؟‎ 
اول سعی می‌کنم آنها را حل کنم. در غیر‎ 
این صورت ترجیح می‌دهم. رهایشان کنم.‎ 
چون برخی ار مشکلات را زمان حل مي‌کند.‎ 
به غیر از موسیقی. به چه کار دیگری مشغول‎ 4 
هستید؟‎ 
در حال حاضر مدیریت مالی و حسابداری‎ 
شرکتی را بر عهده دارم و مجبورم به شکلی‎ 
کاملا فشرده. حدود ۱۴ ساعت کار کنم.‎ 
اولین در آمد راچه وقت و به چه مقدار گرفتید؟‎ 4 
۰ تا رک‎ 
دوره کارآموزی حسابداری نیمه وقت حدود‎ 
هزار تومان گرفتم.‎ ۰ 
در زمینه موسیقی چطور؟‎ 
دقیقا مبلغش به یادم نیست اما فکر می‌کنم‎ 
حدود هفت سال پیش بود. این سوال شما مثتل این‎ 
است که از من بپرسید دیروز ناهار چه خوردی؟‎ 
خب چه خوردید؟‎ ٩ 
من اصولاً ناهار نمی‌خورم!‎ 
ايا ازدواج کردید؟‎ 
راستش من یادم نمی‌آید. اگر کسی مدعی‎ 
E 
به نظر شما چرا موزیسین‌هاء بر عکس مردم عادی‎ 4 
زندگی می‌کنند. یعنی شب بیدارند و روز می‌خوابند؟‎ 
فکر می‌کنم دلیلش ارامش خاص اخر شب‎ 
است که باعث می‌شود کمی ذهن بازتر شود. از‎ 
طرفی کمتر صدایی برای گسسته شدن افکار به‎ 


کوش می رسد 
4 تابه حال به چند نفر از طرفداران اریان امضاء 
داده‌اید؟ 


به اندازه خیلی زیاد! و جالب است بدانید 
گاهی اوقات اتفاق افتاده افرادی با نشان دادن 
امضاء‌های قبلی‌ام. امضاء تازه از من گرفته اند 
که البته باعث میاهات و افتخار من است. 
4 برخاطره ترین کنسرت‌هابی که داده‌اید. 
کدام‌ها بوده‌اند؟ 

" کنسرت مونترال به خاطر اینکه 
اتش سوزی پیش آمد و نزدیک بود تصادف 
کنیم و کنسرت کرمان به این علت که صدای 


به تدریج چاپلین به محبوبترین هنرمند 
سینما و تاریخ سینما بدل شد و تهیه‌کنندگی 
e‏ 
به دلمشغولیهای خود بپردازد و فارغ از نظام 
مافیایی حاکم بر هالیوود حرف دل خود را 
به زبان تصویر بیان کند. ولی لابی 
صهیونیسم در هالیوود این روال را 
نمی‌پسندید و از همین جابود که دشمنی‌ها 
ار 

ای ین که طکین درف > 
فقیر خانه به دوش, تمثیلی از مظلومیت 





علی پهلوان و سحر کاشمری گرفته بود به خاطر 
اف ان اک نک 
علت استقبال ۲ هزار ایرانی که تمام 
LE ET‏ 
کنسرت هایمان بودند. 
یا اتفاق افتاده موزیسین‌های موفق برای 
تشاد کت تهاتا کے تا کت 
تا ی که تا و 
ای ای ۱ 
پدرام کشتکار و... در کنسرت‌های ما حضور 
داشته اند. در ضمن ما هميشه سعی کرده‌ایم 
برای بهتر شدن کارمان از کسانی که در این 
عرصه. سر رشته دارند نظر بخواهیم. البته از 
این جمع. دوستانی را که چشم دیدن موفقیت 
فک ان ان دا ۱ 
4 از برنامه‌های آنی این گروه بگویید. 
هدف اصلی مالی است که با استفاده از 
تجربه‌های خوب و سازنده گذشته» آلبوم چهارم 
رابه زودی استارت بزنیم و در صورت مناسب 
بودن شرایط اجتماعی. اجرای کنسرت‌هایمان 
را آغاز کنیم. 
4 یک نکته جالب در مورد خودتان بگویید. 
همان اندازه که من از قارچ و پنیر (از هر 
نوعی) متنفرم آنها هم همین حس را نسبت به 
من دارند! 
4 واژه خداحافظی شما را به یاد چه می‌اندازد؟ 
فرودگاه! 
4و حرف آخر. ضمن سپاس! 
برای داشتن فردای موفق, منتظر آمدن فردا 
نباشید بلکه از امروز پلی برای موفقیت فردا 
بسازید. 


جهانی بهودیان بود. اکنون از قالب یهودی 
سرگردان بیرون آمده و در نقش‌هایی 
متفاوت همچون: «انسانی ماشینی. 
ثروتمندی عیاش و یا دیکتاتوری زورکو» 
نظام ارزشی غرب رابه سخره کرفت و این 
روالی نبود که صهیونیستهای هالیوود ان 
SS‏ 
به کار افتاد و چاپلین رانیز همچون بسیاری 
دیگر از هنرمندان مستقل هالیوود «به جرم 
واهی کمونیست بودن» از بازیگری برای 
هميشه کنار گذ اشت. ناگزیر چاپلین به اروپا 
رفت و همزمان با ترک هالیوود بازگشت او 

ادامه دارد 





بخش یازدهم 

همان طور که در جلسات اول کارگاه ترانه اشاره کردم با 
توجه به وجود ترانه‌سرایان مطرح در جامعه موسیقی, تنها 
کسانی می‌توانند خود را به جایگاهی برسانند که ترانه تازه و 
نویی را ارائه کنند پس مفهوم گرایی. مهمترین قسمت سرودن 
یک ترانه می‌باشد که باید به ان دقت شود با توجه به این مطلب 
به من بگویید :ایا تا به حال متن ترانه‌های موفق را خوانده اید؟... 
اک اه ها تا تا 
منطقی, عاميانه» زیبا با نقاط دارای « آن » می‌باشند. یعنی ابیات 
و یا واژه‌هایی که شنونده را با خود درگیر می‌کنند. 

در ترانه, شما باید بدانید دنبال چه هستید و می‌خواهید 
چه مفهومی را به شنونده منتقل کنید. بايد بدانید قصه 
قهرمان‌های داستان را از کجا شروع و به کجا ختم کنید. باید 
از پیش تعیین کنید معشوق و عاشق, قرار است چه نوع رابطه ای 
با هم داشته باشند و چه نقشی را باید در قبال یکدیگر ایفا کنند. 
در ترانه بايد همه چیز «رو » باشد. شما نمی‌توانید مفهوم 
کلمات را برای شنونده تفسیر کنید بلکه مخاطب خود باید به 
آن پی ببرد. وقتی ترانه منفی می‌نویسید. باید نگاهتان منفی 
باشد و وقتی مثبت می‌نویسید؛ مثبت. 

وقتی از جدایی حرف می‌زنید. باید علت بیاورید يا حوادث 
را تفسیر کنید. بر فرض اگر در یک ترانه از رفتن خودتان 
ات ار 
دای تنل جرف زر وه تم ان رو 
مقابلتان چه اتفاقی افتاده در حالی که با تنها یک بیت یا مصراع 
می‌توانید تمام ابهامات را از بین ببرید. 

در حال حاضر. بسیاری از ترانه‌های ما در واژه «عشق» 
تعریف می شود. همان طور که می دانید عشق دارای ابعاد 
مختلفی از جمله محبت. مهربانی از خود گذشتگی. دوری. 
فا ار و ۱ 

ترانه‌سرایی که نمی‌داند « عشق » چیست و چه تفاوتی با 
« دوست داشتن » دارد و با تعریف واحدی از این دو واژه در 
ذهن ندارد. نمی‌تواند ترانه بدیعی را ارائه دهد چون تعریف 
تازه‌ای از ابن واژه ندارد. 

اگر شما جزء کسانی هستید که نمی توانید عادی‌ترین افراد 
زندگی‌تان را ببخشید مطمئنا نخواهید توانست ترانه موفقی 
در رابطه با بخششی عاشقانه بنویسید ! 

« ترانه‌های ماندگار. ترانه‌های راستگو هستند ! » 

البته برخی از ترانه‌سرایان معتقدند. یک هنرمند حرفه‌ای 
بايد خود را به جای همه مخاطبان قرار دهد و احساس دیکران 
را نیز بیان کند. در واقع هر چه را که دید بدون تجربه بنویسد 
و من به شخصه معتقدم یک هنرمند وأقعی تنها باید به جای 
خود فکر کند. به جای خود تصمیم بگیرد و به جای خود ترانه 
بسراید چون یک ترانه راستگو را به هزاران ترانه دروغگو 
ترجیح می دهم و مطمتّن هستم کسانی پیدا می شوند که مانند 
من فکر کنند. حالا شما با دو نوع اعتقاد روبرو هستید و پیش 
از اغاز سرودن ترانه‌های حرفه‌ای تکلیف خودتان را روشن 
کنید و همین حالا برای من بنویسید که می‌خواهید جزء کدام 
دسته باشید ٩‏ 

الف ) دسته‌ای که آثار متوسط اما زیاد تولید می‌کنند یا 
گروهی که آثار کم اما قابل تامل می‌سازند؟ 

ب ) ایا می‌خواهید تنها به جای خودتان فکر کنید يا به جای 
همه کسانی که می‌شناسید و در کل نظر شما در این باره چیست؟ 

ج ) تعریف شما از واژه « عشق » چه می‌باشد ؟ 
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گفتکو با تخستین بانوی طلات ار تکواند وی ابرا 








در حال و هوای جام جهانی, گفتگو با مهروز ساعی تنها بانوی مدال آور ايران در بازیهای آسیایی تایلند. 


م 


: و 0 > ر 
ا هادی مق نکواندهک 


تنفس دوساعته‌ای بود برای نسوختن در تب و تاب بالای فوتبال. 

مهروز نیاز به معرفی ندارد. زیرا خواهر هادی ساعی است و بسیاری از خصوصیات اخلاقی اش هم همانند 
اوست که البته تواضع و مهربانی اولین آنهاست. هادی در مورد خواهرش می‌گوید: درسته. او شباهت‌های 
رفتاری زیادی با من و سه برادر دیگرم دارد. علتش هم این است که تنها دختر خانواده بود و با الگویرداری از 
رفتارهای پسرانه ماء بیشتر به برادرانش شباهت پیدا کرده تا یک دختر. 

چه کسی باور می کند که یک دختر در دوران کودکی با عروسک بیگانه باشد یا بازیهای دخترانه بلد نباشد؟ 
قبل از آنکه بگویید «هیچ کس» حرفهای هادی رادر مورد خواهرش بخوانید: 

«مهروز بازیهای دخترانه بلد نبود و با عروسک هم سر و کاری نداشت. او حتی بلد نبود با دختران هم سن 
و سال خود باری کند و دایم درحال ماشین بازی يا دوچرخه سواری بود.» 

حالا می توان باور کرد دختری هم وجود دارد که با عروسک بیگانه باشد. این دختر ۲۲ ساله حالا قهرمان 
تکواندوی آسیاست. این شما و این هم مهروز ساعی: 


خانم ساعی! چطور شد که به تکواندو علاقه‌مند 
شد ید؟ 
٩ ۵‏ چیزی که علاقه من را به تکواندو زياد کرد. 
پیروزی‌های برادرم هادی در میادین ورزشی بود. 
من از کودکی به همراه پدرم در سالن‌هایی که هادی 
درآن ما نت حاضر می‌شت ا ن ق 
کنم. همین تشویق‌ها کم کم من را هم به تکواندو 
علاقه‌مند کرد. هادی هم که از این مساله مطلع شده 
بود. ابتدا چند روزی در خانه با من کار کرد و بعد 
اافاصله مزا به باشگاه فرستال 
# پس در تکواندوکار شدن شما نباید نقش هادی را 
نادیده گرفت. 
# 0 به هرحال من فرزند آخر خانواده بودم و چهار 
برادر بزرگتر از خودم داشتم که اتفاقا همگی هم 
تکواندوکار بودند. در این میان آرزوی قلیی ام این 
بود که به تمام چیزهایی که برادرم هادی به انها 
رسیده برسم و همین انگیزه خوبی بود تا راه او را 
ادامه دهم. 


یا مت میت 
شماره ۳۲۳۸ 





مدال طلای بازیهای آسیایی تایلند. اولین گام در 
این راہ بود. فکر می کردی در این رقابتها طلا بگیری؟ 
* با وجودی که پس از دو سال و نیم این اولین 
تجربه بین المللی من به حساب می امد با نیت 
مدال‌آوری به این مسابقات رفته بودم. در راه رفتن 
به تایلند هم مدام پیش خودم زمزمه می‌کردم که 
من می‌توانم مدال بگیرم و هادی هم مرتب در گوش 
من تکرار می‌کرد؛ تو می‌توانی قهرمان شوی. همین 
۳ اکا کیام را برای > لهسالا برد و 
درنهایت توانستم نخستین بانوی طلایی تاریخ 
تکواندوی ایران باشم. 

# وقتی در این بازیها روی سکو رفتی چه احساسی 
داشتی؟ 

٩‏ احساس من به عنوان یک بانوی ایرانی 
مسلمان دولان, لحظات غیرفائل ‏ کف برد اینکه 
توانسته بودم به نام ایران روی سکو بروم و بالا 
رفتن پرچم کشورم را شاهد باشم. احساس لذتی 
وصف ناشدنی به من بخشیده بود. بالاخره 


oy 
کک“‎ ۳ 


زهره زیدی فر 


Î, ™ 


e 
ج‎ O O ر س سس س — س‎ + = 


2 آرزوی قلبی‌ام این بود که به تمام 
جیزهایی که برادرم هادی به انها 


رسیده برسم و همین انگیزه خوبی بود 
تا راه او را ادامه دهم 





توانستم به تمام اسیا ثابت کنم. زنان ایرانی هم 
می‌توانند. اگر اراده کنند. 

برای مهروز ساعی مدال المپیک تا چه حد دست 
٩‏ مدال المپیک چیزی نیست که به‌راحتی بتوان 
ان رایه دست اورد. کسب چنین افتخاری نیازمند 
سعی و تلاش مضاعف. اراده خلل ناپذیر و انگیزه‌ای 
بالا است. من اگر اراده و پشتکاری مثل هادی داشته 
@ می‌خواهم در پایان در مورد مادرم ۱ 
کنم. کسی که زندگی‌ام را مدیونش هستم. واقعا 
نمی‌دانم راجع به مادرم چه بگویم. او در زندگی رنج 
بسیاری کشیده و واقعاً ما را با سختی بزرگ کرده 
است. او برای خودش هیچ چیز نمی‌خواست و برای 
ما خواهان همه چیز بود. از دست دادن دو برادر و 
پدرم از لحاظ روحی فشار غیرقابل تصوری بر 
مادرم تحمیل کرد ول او هیچ‌گاه خم نشد و با 
صلابت و اميد زندگی را ادامه داد. مادرم هميشه 
نگران ما بود و سعی می‌کرد هیچ وقت این را بروز 
جبران ناپذیرش از او تشکر می‌کنم و دست‌های 
مهربانش را می‌بوسم. 





اگر هادی ساعی رابه عنوان یک قهرمان ملی قبول داریم» پس جای تعجب نیست اگر بشنویم خواهر هادی 


هم در همان رشته‌ای که هادی در آن افتخارآفرینی کرده. مدال آوری کند. 

هادی, مشوق اصلی مهروز در تکواندو است و الگوی او برای رسیدن به افتخارات بالاتر. مهروز از بچگی 
تماشای تمرینات برادر بزرکترش در تکواندو رابه عروسک بازی و تمام تعلقات یک دختربچه ترجیح می داد 
و این بزرگترین انگیزه برای او بود تا امروز مثل برادرش در تکواندو مدال آوری کند. 

هادی در مورد خواهرش مهروز حرفهای جالبی به زبان می آورد: 


2 هادی! چه شد که مهروز هم مثل خودت تکواندوکار 
شد؟ 

خواهرم مهروز به دلیل اینکه از کودکی درمیان 
چهار پسر بزرگ می‌شد و تنها دختر خانواده بود. با 
الگویرداری از رفتارهای پسرانه ماء درصدی از اخلاق 
و رفتارش عوض شد. او بازیهای دخترانه بلد نبود و 
با عروسک هم سروکاری نداشت ت. همیشه با مشغول 
ماشین بازی بود یا دوچرخه‌سواری می‌کرد. اتی 
بلد نبود با دختران هم‌سن و سالش بازی کند و اگر 
احیانا از او می‌خواستند که برود و همبازیشان شود. 
بیش از پنج دقیقه دوام نمی آورد و با دعوا و کتک کاری 
پیشرفت او در این رشته ورزشی داشت 

2 پس نقش هادی در این ميان چه می‌شود؟ 

2 من به عنوان برادر بزرکتر او پس از فوت پدرم 
تا انجا که در توانم بود و البته وظیفه خود نیز 
می‌دانستم در هر زمینه‌ای اعم از ورزش, تحصیل 
و... به او کمک کردم. 

2 بارزترین خصوصیت اخلاقی خواهرت را در چه 
می‌بینی؟ 

کک این که دوست دارد هر کاری راکه شروع 
می کند به بهترین نحو ممکن به انجام برساند 
عضویت او در تیم ملی فراهم بود. ولی می گفت 


ے = 


# مهروز به دلیل اینکه از کودکی با من و 
سه برادر دیگرش بزرگ می شد درصدی از 
اخلاق و رفتارش عوض شد. او بازیهای 


دخترانه بلد نبود و با عروسک هم 
سروکاری نداشت. هميشه پا مشغول 
ماشین بازی بود یا دوجرخه‌سواری می کرد 





دوست دارم زمانی عضو تیم ملی شوم که توانایی 
مدال اوری را داشته باشم. از خصوصیات اخلاقی 
دیگر او انگیزه بالا و پشتکار فراوان برای رسیدن به 
هدف است. ضمن اینکه بچه بسیار مهربان و 
از اولین حضور مهروز در مسابقات آسیایی چه 
خاطره‌ای داری؟ مدال برنز او در تایلند حتماً برای تو 
خاطره‌های بسیاری به همراه داشته... 

۸ ۸ درسته! باور کنید شب بازی اول مهروز. من 
خودم تا صبح خوابم نبرد. ولی خودش خیلی راحت 
رفت و خوابید. صبح هم به بهترین نتیجه ممکن فکر 
می‌کرد و همین موضوع به عملکرد موفقیت آمیزش 
کمک بسیاری کرد. مهروز پس از واگذاری نتیجه به 


- ¬ 7 7 هد روص وروز ما 


آو را لاش خودش در هد ۵ با سای رودنش 


3 2 مهروز واقعاً به خاطر زحمات جدی خود بود که به عضویت تیم ملی درآمد» 


نه به خاطر ساعی بودنش» چرا که او هم مثل خیلی‌ها مسابقه داد به اردو دعوت 

و حتی از اردو حذف شد 
مسابقه‌ها شروع به کار کرد. در آن زمان او کمربند 
قرمز داشت. وقتی دیدم هدفش از تمرینات وارد شدن 
به تیم ملی است. فشار تمرین راروی او نیز مانند دیگر 


«مهروز دختر شوخ طبعی است که هميشه و در همه 
حال دست از شیطنت برنمی‌دارد. اما در کلاس و در 
زمان تمرین کاملا 2 است و سعی می کند به 
اکر اکل ممکن تکنیک ها رگ یعضی اوقات 
ر استراحت کوتاه ال لتگویشی های 
خود به بچه‌ها نشاط می‌بخشد و در کل روحیه 
شادی کان م گاه باعث بی اد ا ا ۳ 
به محل تمرین» دوست و مربی خود نشده اأست.» 
اینها حرفهای مریم آذرمهر مربی مهروز ساعی است. 
او از سال ۸۱مثل یک سایه در کنار مهروز بود وهمچون 
هادی نقش به‌سرایی در موفقیت مهروز ایفا کرد. 
مربی درجه یک تکواندوی بانوان در مورد اولین 
مدال اور تاریخ تکواندوی بانوان می‌گوید: 

«از سال ۸۱ بود که مهروز به صورت جدی برای 





شاگردانم بیشتر کردم. به یاد دارم حتی وقتی ماه 
مبارک رمضان بود. مهروز با دهان روزه فشار 
تمرینات و دراو پس از اذان نایک تس 1۳ 
دقیقه‌ای استراحت و شاید هم کمتر. دوباره به تمرین 
ادامه می‌داد. در انتها هم مهروز ساعی بود که از همه 
دیرتر به منزل می‌رسید که علت ان هم دوری راه بود. 
چرا که می‌بایست از شهرری به جنت آباد می‌آمد. 

مهروز پس از کسب مقام سومی در مسابقات اتریش 
و نایب قهرمانی در جام فجر به علت اسیب‌هایی که 
در اردو دیده بود. دیگر آن جدیت و انگیزه را برای 
بر کت در مسابقه‌ها ند اشت ت تا اینکه از اردو حذف 





حریف چینی که قهرمان المپیک بود بسیار ناراحت 
بود. او را دلداری دادم و گفتم تو بار اول است که 
حضور در چنین میدانی را تجربه می‌کنی. اگر قرار 
بود تو به این اسانی و در همان بار اول بیایی و قهرمان 
المپیک را ببری» برادرت خیلی زودتر از اینها باید کنار 
می‌رفت. همین انگیزه به او کمک کرد تا با شکست دادن 
حریف بحرینی اش مدال برنز أسیارا که نخستین مدال 
تاریخ تکواندوی بانوان ایران بود. به دست آورد. 

> آینده را برای مهروز چطور می‌بینی؟ 
2 اینده مهروز بسیار امیدوارم. هر چند 
راه درازی برای موفقیت‌های بعدی باید طی کند. او 
باید خوب کار کند و با حضور در میدانهای بیشتر و 
تورنمنت‌های مختلف بر تجربیاتش بیفزاید و از این 
تجارب برای رسیدن به پیروزی‌های بعدی پلهایی 
مستحکم بسازد. مهروز فیزیک بدنی بسیار خوبی 
دارد. اما هنوز تجربه و پختگی مسابقه‌های سنگین 
را ند ارت ایت ای راہ اسا 


۱۳۲ سید ۳ 
شد. او حتی مدتی هم به باشگاه نیامد و دائم می‌گفت 
فکر می‌کنم هیچ وقت نمی‌توانم به آنچه در تکواندو 
می خواهم» برسم. 

از او خو کے بیاید. اما علاقه‌ای به ال 
قضیه نشان نمی‌داد تا اينکه روزی برای شرکت در 
کلاس مربیگری به باشگاه آمد. او به حدی از مبارزه 
دلسرد بود که حتی سمت میت هم نمی رقت و 
می‌گفت نمی‌خواهم کار کنم. 

یک روز گفتم امروز فقط برنامه میت است و مهروز 
با لبخندی بی علاقگی خود را نسبت به برنامه آن 
روز اعلام کرد. اما من خیلی جدی گفتم یک مربی 
باید بتواند میت بزند و میت زدن را یاد بدهد. 

از آنجا که او دختر مودب و منضبطی است شروع 
کرد با بچه‌ها پا زدن. اما بدون علاقه و من خوشحال 
از اینکه ااا ا ام توانسته‌ام به هدقم بر ۳۱ 
شوم. زیرا دوست نداشتم مهروز برای هميشه از 
صحنه مسابقه‌ها کنار برود. از ان روز استارت مجدد 
مهروز برای شرکت در مسابقه‌ها زده شد و او خیلی 
زود دوباره به اردوی تیم ملی دعوت شد. 

باید پذیرفت که مهروز واقعا به خاطر زحمات جدی 
خود بود که به عضویت تیم ملی درآمد. نه به خاطر 
ساعی بودنش, چرا که او هم مثل خیلی‌ها مسابقه 
داد. په اردو دعوت و حتی از اردو حذف شد. 


اطلاعات هفتگ 
شماره۳۲۳۸ 
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سارت و دند گي هروه 


ده خو 


د ايشان 9 ۱ 


ده اڼډ 


ازج ندعل 


رح و 


ری اشاي ستتي دا 


داسان ند گی 
بقیه از صفحه ۱۵ 


همین که تعریف کردم حلقه را پس داده اه 
پدرم برای اولین ی اخرین بار سیلی محکمی نوی 
صورتم زد و با لحنی شماتت بار گفت: «تا امروز 
فکر می کردم یک مرد بار اوردم... فکر می کردم 
می وجدان‌رو می‌فهمی... اما تو هیچی جز یک 
اشغال نیستی!» 

- ولی پدر مگه تو هميشه از اصالت و از خانواده 
نمی گفتی ؟ 

این را که گفتم پدر پاسخ داد: «چرا... هنوز هم 
میگم... نکنه به این نتیجه رسیدی که سمیرا 
خانواده درست و حسابی نداره؟ یا شاید هم فکر 
یکیار اشتباه کرده فکر می‌کنی او یک تبهکاره! تو 
خیلی بدیختی بوسف... مشکل تو اينه که مرد 
نیستی... الکی ادای عاشقارو درمیاری... تو چی از 
عشق و وفاداری میدونی... چطور به خودت اجازه 
دادی دل اون دختررو بشکنی؟ چطوری به خودت 
اجازه دادی اون مرد باشرف و باغیرت‌رو جلوی 
دخترش تحقیر کنی؟ ازت بدم میاد پسر... دیگه حق 
نداری منو پدر صدا کنی... تو باعث سرافکندگی 

با تعجب - و عصبانیت - فریاد زدم: «پس چرا 
تو بهشون گفتی متاسفم... مکه نگفتی؟» 

پدرم باحیرت نگاهم کرد و گفت: «تو چقدر 
بی‌شعوری پسر که نفهمیدی اون اظهار تاسف برای 
خودم بود که نمی‌تونستم مثل اون مرد - اقامجید 
- به مال دنیا پشت کنم... اظهار تاسفم برای این 


گز او نی هو ستان 
بقبه از صفحه ۴۱ 


9دانشگاه جامع علمی - کاربردی. 

9 آموزشکده فنی و حرفه‌ای دخترانه فضل: 
دویست نفر دانشجوی دختر در ۲ رشته معماری و 
طراحی دوخحت این امو‌زشکده مشغول تحصیل 


مه 


هستند. 
9حوزه‌های علمبه امام مهدی(عج) 9 امام 
صادق(ع) ویژه آقایان. 
9حوزه علمیه الزهرا(س) ویژه بانوان. 
9 هنرکده‌های احمد نیریزی. شکاری و 


سایه‌ها: شامل کلاس‌های خوشنویسی. طراحی. 
نقاشی. مینیاتور. منبت و معرق‌کاری. 

۵ انجمن ۸ گانه فرهنگی - هنری اداره فرهنگ 
و ارشاد اسلامی: شامل کلاس های افو 
موسیقی, فیلم. تئاتر. خوشنویسی. شعر. قرآن و 
نهج البلاخه. 


کنابخانه ها و نشریه محلی 
۵ کتابخانه مرکزی: این کتابخانه سال ۱۲۴۸ 
خورشیدی با یک قفسه کتاب آغاز به کار کرد و 
هم اکنون با ۱۸ هزار جلد کتاب مهمترین کتابخانه 
عمومی نی‌ریز است و دران ۲ سالن مطالعه جداگانه 
و بزرگ برای آقایان و بانوان وجود دارد. 
۵ کتابخانه کوثر: ۱۲ هزار جلد کتاب در این 


»۶ اطلاعات هفیگ 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 6 6 6 6 6 ۲ ۲ 7 
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ارات کم من هم تن جوا خطاهای زیادی کرده‌اه! 
ولی دیکه همه چیز تمام شد... تو همه کاررو خراب 


کردی یوسف... همه چیز و همه کاررو...» 

O 

پدر اینها را گفت و صبحانه نخورده خود را در 
اتاقش حبس کرد. کمی به حرفهای پدر فکر کردم و 
حق رابه او دادم؛ من خیلی بی‌شعور بودم! حالا باید 
چه می‌کردم؟ یعنی باید دست روی دست می گذ اشتم 
تا به قول پدر همه چیز نابود شود؟ یعنی هیچ راهی 
برای بازگشت وجود نداشت؟ 

یکمرتبه از جا پریدم و با خود گفتم: «دیشب حال 
سمیرا اصلاً خوب نبود... یعنی امکان داره که پدرش 
دیشب بهش حرفی نرده باشه؟)» 

و بعد بلافاصله تلفن رابرداشتم و زنگ زدم. برادر 
نوجوان سمیرا گوشی را برداشت و وقتی سراغ 
پدرش را گرفتم گفت: «پدرم همین الان که سمیرا از 
خواب بیدار شده. داره میره به اتاق اون و به ما هم 
گفت مزاحمش نشیم و هیچ تلفنی‌رو هم وصل 
نکنیم...» 

با استیصال زیاد فریاد زدم: «سعیدجان همین 
الان بدو و به پدرت بگو قبل از اینکه بره سراغ سمیرا 
بیاد پای تلفن... بهش بگو پای مرگ و زندگی درمیانه!» 

«چی شده یوسف»؟ 

این را پدر سمیرا گفت و من در عوض پاسخ 
پرسیدم: «شما... شما در مورد حرفهای من... و پس 
سال جلوه کرد - داشت دیوانه‌ام می‌کرد. تا اینکه 


مجتمع فرهنگی در دسترس علاقه‌مندان قرار دارد. 
کتابخانه احمد نی‌ریزی: با ده هزار جلد کتاب 
در خیابان خلیل شهید واقع شده است. 
امس یس تاه ال موس 
تعطیل و به سازمان خبرنگاری کانون دانش آموزی 
(پانا) تیدیل شده است! 

0 عصر نی‌ریز: نشریه «عصر نی‌ریز» به 
سردبیری غلامرضا شعبان‌نور به صورت هفته‌نامه 
در دسترس علاقه مندان قرار می گیرد. در این 
هفته‌نامه علاوه بر مطالب فرهنگی و اجتماعی, به 
مسائل و مشکلات مردم منطقه نیز پرداخته می‌شود. 

آفتاب نی‌ریز: این نشریه که مدير مسوولی آن 
را هادی امین پور برعهده دارد. به صورت 
دوهفته‌نامه در نی‌ریز انتشار می‌یابد و حاوی مطالب 
فرهنگی» ورزشی و اجتماعی است. 

مفاخر و شخصبت ها 

شهرستان نی ریز در طول تاریخ. دانشمندان. 
عالمان. خوشنویسان و شاعران نامداری را در دامان 
خود پرورانده است که برخی از آنان شهرت جهانی 
ها ره 

را 
ریاضیدان قرن چهارم هجری و دارای آثاری همچون 
اصول اقلیدس, زیج کبیر و زیج صغیر و ظاهرات الفلک 
که به پاس خدمات این دانشمند بزرگ در سال‌های 
اخیر مدار ۱٩‏ درجه جنوبی و تصف النهار ۳۲۵ درجه 
کره ماه به نام ایشان نامگذ اری شده است و دانشمندان 


پاسخ داد: 

-فرض کن چیزی به دخترم نگفته باشم... 
منظورت چیه؟ 

با شوق و انگیزه فراوان و درحالی که بغض 
کرده بودم» گفتم: 

- ازتون خواهش می‌کنم هیچی بهش نگین... 
فرض کنین من دیشب از روی حماقت اون حرفهارو 
ردم ق 

۰ اقا ایو هک من کر مک که سا 
شخصیت واقعی ات رو دیشب نشان دادی... کسی 
که اینقدر سریع در مورد زندگیش تصمیم 
می گیره... ۱ 

این بار از پا درآمدم و به سختی گریستم و گفتم: 
«ازتون خواهش می‌کنم ماجرای دیشب رو نادیده 
بگیرین... من جوونم. خامم. اشتباه کردم... خواهش 
9 ۱ 

در این لحظه پدرم امد و گوشی رااز دستم گرفت 
و به پدر سمیرا گفت: 

او که ی ات هک 
جوون رو ندیده بگیری... نیستی؟ 

پاسخ «اقامجید» سکوت بودا! 

O 

من و سمیرا اینک سالهاست خوشبختیم» و از 
ما خوشبخت تر پدر من و پدر سمیرأ هستند که در 
این چند سال مانند دو رفیق صمیمی شب و روز را 
با هم می‌گذرانند. 

گر چه اما پدرم برخلاف پدر سمیراهرگز مجبور 
نشد رازهای دوران جوانی خودش را بگوید... 

همه ما رازهایی داریم. فقط عده کمی شجاعت 
ابرازش را دارند... 

Ll 





غربی وی رابه نام «آناریتیوس» می‌شناسند» میرزا 
احمد نی‌ریزی (از هنرمندان نامی خوشنویسی به 
شیوه نسخ)» شعله نی‌ریزی (از شاعران معروف که 
کتاب مثنوی شیرین و خسرو را به سبک نظامی 
سروده است)» ساکت نی‌ریزی (شاعر و خوشنویس) 
سحاب نی‌ریزی (دیوان وی مشتمل بر مثنویات. 
غزلیات و قصیده است). ام سلمه بیگم (فرزند 
سیدقطب الدین محمد نی‌ریزی شاعره و نویسنده و 
صاحب کتاب جامع‌الکلیات)» عمان نی‌ریزی (شاعر و 
خوشنویس). مولانا مایلی نی‌ریزی (شاعر خوش 
قریحه, محمدبن علی نی‌ریزی (نویسنده تصنیفات 
«مجمع البحرین» و تفسیر ده جلدی قرآن)؛ سیدجواد 
نی ریزی (ادیب و دانشمند), حکیم محمدکاظم 
نی‌ریزی (از پزشکان معروف فارس). ملاعبدالله 
نی ریزی (خوشنویس سبک نسخ). سیدابوطالب 
خوشنویس (از خوشنویسان شهیر), محمد شفیع 
نی‌ریزی (از نسخ‌نویسان بزرکگ). میرزامحمد 
نند خر دربن وه اعط اا فخرالدین 
عبدالصمد نی‌ریزی (حافظ شیرازی در وصف وی 
شعر سروده است). محمدحسن بن خلف نی‌ریزی 
(دانشمند). حکیم میرزا فخل‌الله نی‌ریزی 
(دندانپزشک) ابومنصور نی‌ریزی (ریاضیدان). ابونصر 
نی ریزی. ارشدالدین نی‌ریزی. ابوالفتح نی‌ریزی. 
ابوالفضل بن مظفو کمال‌الدین فارسی. خاندان 
سیدجلال الدین عبدالله نی‌ریزی. عبدالحمید 
نی ریزی. جمال الدین محمود نی‌ریزی. خاندان 
الالام سدم آلفین. فال. اشبری ی 





ساعتی با آتش نشانان 


0 اگر قرار باشد بانوان نیز به جمع آذ تش نشانها 
بپیوندند ابتدا باید بستر فرهنگی قضیه آماده شود. 
سپس تمهیداتی تدارک ببینند تا آنان نیز مانند ما در 
ارامشی که اسر رند وادر کل گاید مفتظر کد ست مار 
دودك... 

پای درددل آقای عبادی که می‌نشینم متوجه 
می شوم از اطلاع رسانی در رسانه های جمعی 
بخصوص صداو سیما دلگیر است. 

خودش می‌گوید: اطلاع‌رسانی در این زمینه به 
اندازه کافی نیست. هر شبکه‌ای را که در طول روز 
نگاه می‌کنیم چند بار چیپس و پفک رو تبلیغ می‌کنه, 


همچنان مشغول گپ زدن هستیم که پسر مر 


جوانی با نگرانی وارد پایگاه می‌شود. دست 
چپ خود را جلو می‌آورد و با اشاره به حلقه 
ازدواجش می‌گوید: حلقه تو دستم گیر کرده. 
اگر حلقه‌رو بشکنم. همسرم پدرم رو درمیاره. 
اگر حلقه‌رو نشکنم. باید انگشتم‌رو قطع کنم! 

ات ار ای و را 
شکسته می‌شود و نه انگشتی قطع می‌گردد. 

بعدازظهر رادر گرما سی می‌کردیم که 
بار دیگر IES‏ 


و حباط مرو که اتش گر فت 

اتومبیل ها به سرعت از پارکینگ خارج 
شدند و در مدت کوتاهی به محل حادثه 
رسیدیم. صحنه جالبی ایجاد شده بود. محل 
از ترس شعله‌ور شدن آتش که در نزدیکی کنتور گاز 
ویس ف ار په دال جا س کور 
می‌ریختند. سرانجام آتش‌نشانی اعلام کرد که آتش 
خاموش شده و غائله خاتمه یافت. به پایگاه که 
برگشتیم بچه‌ها مشغول تدارک شام و شستن 
as ۱‏ اقا که کمی 
خانواده‌تون هم در مورد شغلتون بدونم... 

مونده بودم که چطور منظورم‌رو بیان کنم که 
اولش شماره مادرش و بعد شماره همسرش رو گرفت 
و جواب سوالات من رو یادداشت کرد و به دستم 
دأد. 

((... خانم خد بجه شاه محمدی مادر عباس آقا 
عباس اقاست. وی در مورد نگرانی‌هایش می‌کوید: 
در طول روز هر بار که تلفن زنگ می‌ خورد منتظر 
شنیدن حبر بدی هستم. ۱ 

و خانم مرجان سعیدی همسر عباس اقا افتخار 
می‌کند که همسرش خدمتگزار مردم است. وی در 
پاسخ به این سوال که دوست دارد فرزندشان چه 
شغلی را برگزیند می‌گوید: هر شغلی که آینده داشته 
باشه. ولی فقط برای رضای خدا خدمت کند. 

شام را هم در همان فضای صمیمی خوردیم. 


باید اعتراف کرد که دوری از منزل سهم بسزایی در 
پیشرفت دستپخت افراد داشته است. 

حدود ساعت ۱۰ شب بود که مشغول تماشای 
فیلم‌های سوانح و حوادث قدیمی شدیم. نکته جالبی 
که با تماشای این فیلم‌ها متوجه شدم این بود که در 
تمام موقعیت‌ها افراد گروه عباس اقارو صدامی زدند. 
حتی اگر در صحنه نبود مدام نامش را فریاد 
می‌کشیدند انگار عباس آقا تکیه‌گاه همه گروه بود. 

ساعت ۲ بامداد پایگاه‌رو ترک کردم. هوا گرگ و 
میش بود. پشت همان چراغ قرمزی که صبح ایستاده 
بودم می‌رسم. به مغازه‌ها نگاه می‌کنم که 
کرکره‌هایشان را پایین کشیده‌اند. به قفل‌های بزرگی 
که به در مغازه‌ها زده شده و به این فکر می‌کنم که ما 
در حفاظت از دارایی‌هایمان چه تدابیری می اندیشیم 
CG‏ و یک 
آتش‌نشان جان خود را که تنها سرمایه هستی‌ اش 
می باشد هزینه می‌کند تا از خسارت دیگری 
جلوگیری کند. 
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خانمهای اتش نشان 

شهر در خوابی عمیق به سر می‌برد. اما تصور 
اک کار ای NS‏ 
خواب را از سر من دور می‌کند و فردای همان روز. 

به عنوان یک بیننده يا گزارشگر انچه دستگیرم 
شد این بود که پول نه‌تنها در خانه‌های هر فرد ایرانی 
نقش اول را ایفا می‌کند. بلکه در سازمانهایی که 
مستقیما با جان مردم سروکار دارند هم همین طور 
است. به‌طور مثال وقتی با مدير کل روابط عمومی 
سنگین تیزرهای تلویزیونی و تامین هزینه‌های بالای 
ابزار امداد نجات می‌گوید و از گفته‌هایش اینگونه 
ابزار هميشه در دسترس و کم‌هزینه است. بچه‌های 
آتش نشانی از جمله فداکارترین آتش نشانان دنیا 
که بیایید از هزینه‌ها کمتر بگویید و از مظلومیت 
مخزن ماشین تمام می‌شود. داخل جوب بدنش را 
طوری حائل می‌کند که اب جمع شود و موتور اب را 
بالا بکشد و بر روی اتش بریزد تا اینگونه از ابزار بدن 
خود بیشترین استفاده را کرده باشد و جان عده‌ای را 
ادها چو ای که در سراف جا کدرا 
از سیخ می دهند و هیچ تاق از آنهادر جایی به نیکی 
برده نمی شود. 

توس که مق ارس حلت ایحا تفه فاضا 
بگیریم بحث تازه‌ای را شروع می‌کنم و از به کارگیری 





آتش نشانان خانم در تهران سوال می‌پرسم. او در 
پاسخ می‌گوید: احتیاج به بسترسازی زياد دارد و باید 
و ولت رف فد دای یاک پاسند با بتو اند 
بدون مشکل کار کنند. به او گفتم؛ حداقل خانم‌ها 
می‌توانند به اسیب دیدگان زن کمک کنند و یک 
اسیب دیده زن که پوشش مناسبی ندارد و مطمئنا 
کمک یک زن را راحت تر می‌پذیرد تا یک مردا! 

حرف من را همین جا قطع می کند و می‌گوید: 
وی زر کر elk‏ ۲۰۱ 
طبیعی به فکر نجات جان خود و شخص آسیب دیده 
است. فکر نمی‌کنم در این حالت کسی در فکر دیدن 
جنس مخالف باشد! یا.. ولی این کار که از خانم‌ها 
استفاده شود نیاز به صرف هزینه. اموزش و 
فرهنگ سازی دارد و مثل لباس های مخصوص 
بان یر ری 

همانطور که در ابتدای گزارش گفتم بچه‌ها در 
۳ می‌کنند و غیر از این نمی نو‌اند 
باشد چون تقریبا ذ نیمی از عمر خود را در پایگاه 
کد ر اند 

اما با تمام این حرفها قادر به درک 
گفته‌های مدير روابط عمومی در این رابطه 
نیستم و فرهنگ سازی را نمی‌پذیرم و 
دا ی سا ار و 
ار را سر یر 
ون اس CEC‏ 
را به بانوان بدهند و در انجا سکونت کنند و 
را 

ار کر وا 
کرو ها اف اقای زار کب 
ی ار 
و فورا شماره اتش نشانی کرج را از ۱۱۸ 
۱ پرسیدم و بعد از گرفتن شماره تلفن 
اتش نشانی به مرکز کرج وصل شدم و بعد از 
التماس دعا جویای مدير روابط عمومی سازمان 
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گرفتن گزارش و عکس به وی اعلام کردم. وقتی او . :3 

کلم گل اذاری را به ربا آورد فهمیدم که حالا * 

حالاها گرفتارم و باید حضوراً معرفی‌نامه را خدمت : 2 

او برسانم. 0 
اما هرطور که بود عازم کرج شدم و فکر می‌کردم * 


این سیکل اداری با التماس و خواهش و تمنا از جلو 
پایم برداشته می‌شود. اما به تهران عودت داده شدم » 
و با یکسری ورقه و کاغذ که آنچه خودشان 
می خواستند من و شما ببینیم و آن را در انتهای 
گزارشم برای شما خواهم اورد. _ 

چند فردا بعد از پس فردای ان روز اول هم با 
آهای آسکدری کاس می گرم وار ای مراب 
سیکل اداری رامی پرسم و می گویند» حراست نامه 
شما را درحال بررسی قرار داده و این هفته منتظر 
اجازه نباشید. (چشم!) و درست اینجا است که ۾ 
می‌فهمم آقای زارع کهن چرا از فرهنگ سازی و 
ایجاد بستر مناسب حرف می زد و شايد. 
ائ ات گر دو متام راد ماده يا نتوانسته ‏ 
این کار را بدرستی انجام دهد که این پیشگیری‌ها : 
را برای ورود به پایگاه اتش نٹ 
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و من مجبور می شوم بنویسم... 
این بار شما گزارش دهید. 
اهالی محترم حیدرآباد کرج. تو رابه خدا اگر 

کےا داش خاد خرافران کارت دا 

را بی‌خبر نگذارید. 


علی شربعتی 






اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۲۳۸ 


۲2۲۲۱5 ۰0 





رباعیات درهم ! 


علی زراعت - مرودشت 
چاخان 
عحب این خواحه حافظ هم جاخان است 
ندانم از کدامین خاندان است 
گمانم خواجه بچه آبادان است! 


4 ۰ 
1 ۵ 


هوای این ولایت دلنشین است 
در اینحا هر حکایت دلنشین است 
نکن حيرت که این چیزی طبیعی است 
اکر شعر «زراعت» دلنشین ات 
میوه با شاخه‌ی تر سوخته بايد چه کنیم 
با پسرهای پدرسوخته بايد چه کنیم؟! 


بخور بخور ! 


مهدی جهانب" ۳۹ - ر نجان 


کور شد دوده و فضا را خورد 
مور شد موریانه. مارا خورد 
کرم بیچاره در دل خرما 
به خیال خودش خدا را خورد 
شیر را پس زد و نمک طلبید 
دید سخت است. هر دوتا را خورد 


اشتهایی کنار سفره عید 
جنگ زد هفت سین مارا خورد 
در همین سالهای بحرانی 


موشی آمد که آسیا را خورد 
حیف و صد حیف شهردار شده است 
کا ار 
خطبه خوانی عروس را بوسید 
ت ا 
دکتری دیده‌ام به جای مریض 
کاغذ نسخه و دوا را خورد 
مثل بنده دروغ می گوید 
گفت هر کس» غم شما را خورد! 





۶۲ اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۲۳۸ 






بگر یز ! 
عباسعلی عسکری - کرمان 
گفت این دل ز ادعا بگریز 
هم ز دنیای بی وفا بگریز 
گر سر جنگ داردت دنیا 
منشین و ز ماجرا بگریز 
کرک توا ری ر اید 
نه به پا هم به دست و پا بگریز 
مانده‌ای گر که همچو خر در گل 
۱ خود برون آ و بی صدا بگریز 
گر به تنگ امدی ز این هستی 
کفشها را بکن بیا بگریز 
نیست دنیا سرای بیچاره 
۱ رخت بربند و چون گدا بگریز 
هر زیانی ز اشنا باشد 
با غریبان ز آشنا بگریز 
به جهان دل چه بسته‌ای بدبخت! 
منشین و چو بینوا بگریز 
خویشتن رایبین در ایینه 
از منم‌های بی بھا بگریز 
گر تورم شکست پایت را 
خود بکن هر دو کفش را بگریز 
زین گرانی تو هم پی مردم 
یا که بگذار و خود جدا بگریز 
یا بمان و مگو که می بینم 
یا ز هر دیده بی چرا بگریز 
یا به تبعیض بی تفاوت باش 
يا ز این درد بی دوا بگریز 
گر که ماهی و مرغ ارزان نیست 
گور بابای اشتها بگریز 
گر ز خوبان گرفته‌ای یقه‌ای 
ات ند تا ار 
زد چو زیرت یکی مدل بالا 
با همان وضع بی عصا بگریز 
خویش درگیر شاخ گاو مکن 
از سخنهای ناروا بگریز 
یا مکن با کسی معامله‌ای 
یا از این آدم دوپا بگریز 
ز چه ترسی ز میت و بی جان 
بشتاب و ز زنده‌ها بگریز 
دل مکن خوش به وعده حاجی 
ز آنکه بر گشته از خدا بگریز 
ز بزرگان شکستی ار شيشه 
تا نگردیده مدعا بگریز 
یا مزن زنگ شخص نو کیسه 
یا زدی ول کن و چو ما بگریز 
گر که هستی جوان و هم بیکار 
هم به بانی بکن دعا بگریز 
گر زنت رازدی ز بدبختی 
مکن از مادرش حیا بگریز 
«سائرا» گر یکی صدایت زد 
ه نظر کن نه اعتنا بگریز 
گربه را کشته‌ای دم حجله 
وقت تنگ است و کیمیا بگریز! 


خوابنامه 


ابوالقاسم طالبی - گلپایکان 


شبی در خواب ديدم مرده بودم 
غذا ک وکو سبزی خورده بودم 
بدیدم همسرم گریان و زار است 
به باطن شاد و ظاهر بیقرار است 
به فرزندان و خویشانم خبر داد 
مثال شمع سوزان گریه سر داد 
تلیفون کرد بر دایی و مادر 
سپس بر خواهر و آندم برادر 
که دادانت کم حالش خراب است 
۱ دل ما هم برای او کباب است 
همه گریان به بالینم نشستند 
مرا روز دگر تشییع کردند 
به فبرستان شهرستان سپردند 
بشد ان خاک تیره مدفن من 
بشد همسایه‌ام مادرزن من 
مدا و کی اف ده دد 
چو گلهای خزان پژمرده گردید 
بگفتا شد جهنم از برایم 
که تو نزدیک گشتی در سرایم! 
چو وفت دفن و کفن من سر امد ۱ 
به بالینم نکیر و منکر امد 
بگفتندم که تو بودی چکاره 
که شلوار و لباست بوده پاره؟ 
بگفتم شاعری درمانده بودم 
غزل گاهی قصیده می سرودم 
همه اشعار خود در زندگانی 
به مداحان سپردم رایگانی 
سر و کارم تو دیدی با کتاب است 
که انهم باعث رنج و عذاب است 
خریدار کتاب من نبودند 
درغم بررخ زردم گشودند 
بها بر شغل و بر شعرم ندادند 
۱ چه منتها سر مخلص نهادند 
دکانم بود آنجا استجاری 
دوچرخه زير پایم» نی سواری 
شدم شر منده نزد اهل بیتم 
ندانستم که بیرون از بهشتم 
0 
چو از خواب گران بودم به بستر . _ 
شنیدم غرغر اوای همسر 
زنم با غرزدن گفتا که برخیز 
تو می بودی به عمر خود سحرخیز 
کاک ا هت کت 
قناری نغمه خوان در دشت گشته 
شدم بیدا از آن خواب شیرین 
ندارم خاطراتی بهتر از اين! 


از: رضا رفیع 


Email:rezaraffie @ yahoo.com 





. . . . توصیه‌های قضايى: » » » ۰ . 

دقیقاً در حدود یک میلیون و ۳۳۵ هزار داوطلب 
خالص (اعم از اناث و ذکور) از صبح جمعه گذشته - با 
اینکه همه جا تعطیل بود - در آزمون سراسری 
دانشگاهها حضور به هم رسانیدند تا موجیات شادی 
و تسلای خاطر خانواده‌های خود را فراهم اورند. ما 
این مطلب توصیه‌ای(!) را قبل از کنکور نوشتیم که به 
درد داوطلیان بخورد. اما ظاهرا بعد از کنکور چاپ 
می‌شود! عیب ندارد. خواندنی است. عرض شود که 
تا به حال دغدغه قبولی و انتخاب رشته و تست زدن 
درست و ظرفیت‌ها و غیرذلک کم بود که مدتی است 
گی بات رات کی هم مزیذ و مات کد 
او و اه کان 
گذشته راجع به لو رفتن سوالات کنکور و درز پیدا 
کردن انها به بیرون. در جامعه پخش شد و همه 
داوطلیان یکصدا گفتند: «ای باباء این چه وضعشه!... 
ما از کت و کول افتاديم. بس که کتابها را زیر و رو 
کردیم و خودمان را جر دادیم؛ ان وقت یک عده درس 
نخوانده از گرد راه نرسیده, با خرید سوالهاء جوابهایی 
دقیق‌تر از ما بدهند و زودتر از ما قبول شوند و با سر 
بروند دانشگاه؟... اخه این که نشد ازمون» 
یک قوم بکوشید و به مقصد نرسیدند 

یک عده نکوشیده به مقصد برسیدند 

به اطلاع این دسته از داوطلبان نگران می‌رساند 
که مسال ھچ نع عهای از این مات داشت راخ 
شهر در امن و امان است. خود وزير محترم علوم 
شخصا نا تین کرفن امک کی اعلام کرد 
که بحمدالله هماهنگی‌های لازم در این خصوص بین 
وزارت اطلاعات. نیروی انتظامی و سازمان سنجش 
و وزارت علوم به عمل امده است. 

نکته امنیتی: فقط مانده که سپاه و بسیج هم وارد 

به هرحال به داوطلبان کنکور توصیه می‌کنیم 
که با خیال راحت در سر جلسه ازمون حاضر شوند 
وم ما که ارا کی و دهان فته کر 
دارند سوالات را می‌بینند و چشم هیچ نامحرمی تا 
به حال به ان نیفتاده. بخصوص که امسال. استادان 
طراح سوال نیز از چند روز پیش از برگزاری کنکور. 
حسابی قرنطینه شدند و بعید نیست که برای حفظ 
امنیت بیشتر ازمون. همین الان پنجره‌های محل 
سکونت‌شان نیز گل گرفته شده و تلفن همراهآنها نیز 
فالا فطع شوه باس ان ایک اسلا کش اما 
را نمی‌شناسد. نه که جراحی پلاستیک شده باشند؛ 
کیو لک ری اااي نود اکر وف 
خودشان رابه جا نمی‌آورند. فلذا از حیث قضایی 
اکیداً و بلکه شدیداً توصیه می‌کنیم که: 

الک سکول فروشت گان کد ای سالات وا 
وود ها از خودشان تور رن که اقا 
آن. سیستم «من درآوردی» می‌گفتند. 

ب - هیچ معیار تاییدشده ای برای تعیین کلید 





سوالات وجود ندارد. لهذا تمام روشهای تست‌زنی که 
از سوی موسسات کنکور آموزش داده می‌شود. کذب 
محض خاطر شما بوده و ارزش قانونی ندارد. انها با 
ساخت این «کلیدها»‌ی کشکی - کذایی به دنبال باز 
کردن «قفل‌ها»‌ی جیب شمایا والدین نجیب شماهستند! 


"من, ترانه جام جهانی, ۱۵ غلط دارم! 


عموم اهل ادب. معمولاً اهل سعه صدرند؛ فلذا با 
یک دو غلط ناقابل در یک اثر شعری با تساهل و تسامح 
برخورد می‌کنند و مثلاً با استناد به «اختیارات 
شاعری» طوری آن را نقد می‌کنند که به صاحب اثر 
برنخورد. اما از قدیم الایام (از دوره بازگشت ادبی به 
بعد) گفتند: «اعوذبالله من غضب الحلیم»! وقتی کار 
شاعری به «گسترش اختیارات شاعری» پرسد و در 
اثر شعری اش دچار «غلط های زیادی» و بیش از حد 
استاند ارد شود؛ هر آدم | را (ولو 
نامش «علی اصغر» هم نباشد و دکترا هم ند اشته 
باشد) ناراحت می‌کند و طرف از کوره درمی رود. 
باز خدا را صد هزار مرتبه شکر که شاعران عصر ما 
عموماً سر به زير و نجیب اند و گر برنجندهم باز اهل 
«هجو کردن» نیستند. حال أ ن که در قدیم بعضاً این 
چنین نبودند و روز روشن علناً می‌فرمودند: 
چو شاعر برنجد بکوید هجا 
هجا تا قيامت بماند بجا 
تمتیل خارجی: با این حال. اروپایی‌ها مثال خوبی 
دارند. می‌گویند: «در ظرف تفلون 0067 است. حیای 
خود ٥۵‏ یا نیم کت [بچه گربه] کجا رفته؟.. . از مرحله 
«جام جهانی الما پرت نیفتیم. برای این ات 
جام. ترانه‌های زیادی ساخته و پرداخته اي 
ا و و ا 
و میلی سکوت کردیم و خون دل خوردیم. بعضی از 
کارها واقعاً «شاهکار» بود و لیریز از «یینش» و 
«پژوهش» در جای جای آن. بخصوص این جای آن: 
هر که به ما شاخه گلی هدیه داد 
ملت ما باغ گلش تحفه داد 
همقافیه «هدیه» را می‌بینید؟... تحفه است! حالا 
اک شار انا عم وه هار وجرن اورا 
باخته و بند رابه آب داده, خدا عالم است. ما تا این 
اندازه اش را داریم می‌فهمیم که گویا این «بحران 
ترانه» ای که گاهی عده‌ای از اهل شعر به آن ن اشاره 
می‌کنند. ظاهراً چندان هم بی‌ربط نمی گویند. ذيلا 
توجه گرامی شما را به اظهارنظر تنی چند از شاعران 
و ترانه‌سرایان معاصر با بنده کمترین؛ درخصوص 
متن ترانه‌ای که توسط یکی از برادران شاعر مسلک 
برای اعزام به جام جهانی سروده شده و سپس توسط 
فدراسیون فوتبال کشورمان رسما به عنوان سرود 
ملی ایران در جام جهانی معرفی و این شبها از شبکات 
سیما دارد پخش و پلا می‌شود. جلب می‌کنیم: 
عبدالجبار کاکایی: دانش پایین و فقر انديشه و 
ناتوانی در پیوند زدن موضوع ورزش با مفاهیم 
پهلوانی و اسطوره‌ای باعث شده تا چنین ترانه 
خضعیفی از کار درآید. [با این توصیفات بهتر آن بود 
که به جای عبارت «از کار درآید» می گفتند: «از آب 
درآید»!] 
مصطفی محدثی خراسانی: ما قبلاً با کلام حافظ 
به المانی‌ها معرفی شده‌ایم و حتی «گوته» بزرگترین 
شاعر انها را تحت تاثیر قرار داده‌ایم. حالا با این 
پیشینهء جای تاسف است که یک اثر بی‌محتوا و 
نامنسجم که کوچکترین نشانی از ظرفیت و 





با مردم جهان سخن بگوید. [معذلک کمی زیادی 
نگرانیم. خوشبختانه درحال حاضر «گوته» زنده 
O O E SE‏ سیت 

سهیل محمودی: سخن گفتن درباره شعری که 
ابتدایی‌ترین قواعد دستوری و ساده‌ترین اصول و 
باید بپرسم که آیا مردم کوچه و بازار یا مفاخر ادبی 
این سرزمین هم همین گونه بی‌ربط حرف می‌زنند؟ 
[اگر می خواستند بی ربط حرف بزنند که می رفتند 


زیر آبی برای «آارش» و سایر خوانندگان ¿ آذور آب» ملا 


RT OT ET‏ ملت با 
ات لطاب طالب اران ات ق ا رع 
هر رطب و یا بسی را به هم نمی‌بافد.] 

اهور ایمان: این کار, شایستگی نمایندگی ایران را 
ندارد و در آن, عنصری که این اثر رابه فوتبال مرتبط 
کند. دیده نمی‌شود. [ای بایا. تاو چقدر قائل 
به ربط هستید؟ بی ربطی چه بدی داشت که یکیار 
اک وان سس کوش اک خن ره 
7 توی یک کاسه باشد. از «کاسه» تا 
«کاست» راهی نیست!] 

اسماعیل امینی: این شعری که برای سرود جام 
جهانی انتخاب شده در ۱۵ بیت از ۱۶ بیت. غلط فاحش 
داوب مکل دی سه «حکم اهوراست [منظور اهورا 
ایمان نیست] به اهریمنان /پارسیان تا به ابد قهرمان» 
۲ مورد اشکال وجود دارد. اولا این یعنی نعوذبالله 
کا ت فيان بعکم روه که آنران را قهرهان که 
خانیاً ااسات مورد ان در اصل خیر چاپ نشده 
دود اما به نظر ما علاوه بر این ۲ اشکال وارده» یک 
اشکال سومی هم هست. احساس می كنم به طور 
زیرپوستی برای یکی از بانک‌های خصوصی کشور 
هم به‌طور خصوصی تبلیغ جهانی شده است. البته 
ادعا نمی‌کنم که درقبال ان خدای نکرده بلا به دور 
چیزی هم به سراینده ماسیده!] 

نتیجه‌گیری جهانی: حالا هی بگویید باختن ما در 
مقابل تیمهای مکزیک و پرتغال تقصیر علی دایی و 
ابراهیم میرزاپور و... فلان و بهمان ملی‌پوش 
زحمتکش بود. یک همچین سرود و ترانه‌ای را برای 
شما هم بخوانند. رمق از همه جایتان درمی‌رود. در 
رفتن «آن» از بدن. گویند هر نوعی سخن! گل زدن 
پیشکش. طرف حتی ممکن است دروازه را هم با 
دروازه شمرون خودمون اشتباه بگیرد. چی خیال 
کف مه 


68 5 


طنز بررعکس 


«مهدی کروبی گفت: شیرینی حرکت‌های خودسرانه 
هنوز در دهان برخی‌ها باقی مانده است.» 
- اعتماه 
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ب پیمودن خود 


کاش می‌دانستی آنچه در جستجوی آنی» همین 
جاست... پیمودن خود. دشوارتر از پیمودن 
جاده‌هاست. 

«کوله پشتی اش را برداشت و راه افتاد. رفت که 
به دنبال خدا بگردد؛ و گفت: تا کوله‌ام از خدا پر نشود 
برنخواهم گشت. نهالی رنجور و کوچک کنار راه 
ایستاده بود. مسافر با خنده‌ای رو به درخت گفت: 
مامت کار حانه ای نت Eg‏ 
لب گفت: ولی تلخ‌تر آنست که بروی و بی رهاورد 
برگردی. کاش می‌دانستی آنچه در جستجوی آنی 
همین جاست. مسافر رفت و گفت: یک درخت از راه 
چه می‌داند پاهایش در گل است. او هیچ‌گاه لذت 
جستجو را نخواهد یافت و نشنید که درخت گفت: اما 
خن مه تمو وان خرن آغان O‏ 
اد ات Eg‏ 
سنگین بود. هزار سال گذشت. هزار سال پر پيچ و 
خم هزار سال بالا و پست. مسافر بازگشت. رنجور و 
ناامید. خدا را نیافته بود. اما غرورش راگم کرده بود. 





به ابتدای جاده رسید. جاده‌ای که روزی از آن آغاز 
کرده بود. درختی هزار ساله, بالا بلند و سبزکنار جاده 
بوت دنو سای اک اک شاساس, مساق 
درخت را به باد نیاورد. اما درخت او را شناخت و 
گفت: سلام مسافر. در کوله ات چه داری» مرا هم 
میهمان کن. 

مسافر گفت: بالا بلند تنومند. شرمنده‌ام» کوله ام 
خالیست و هیچ ندارم. درخت گفت: چه خوب وقتی 
هیچ چیز نداری. همه چیز داری. اما انرون که 

می رفتی» در کوله ات همه چیز داشتی. غرور 


۴ ۳ اطلاعات هفتگی 
شماره ۳۲۳۸ 





کمترینش بود. جاده آن را از تی گرفت. حالا در کوله ات 
be Ee E‏ کر 
مسافر ریخت. دستهای مسافر از اشراق پر شد و 
چشم‌هایش از حيرت درخشید و گفت: هزار سال رفتم 
و پیدا نکردم و تو نرفته‌ای» اينهمه یافتی! 

درخت گفت: زیرا تو در جاده رفتی و من در خود. 
و پیمودن خود. دشوارتر از پیمودن جاده‌هاست.» 


و زیباترین قلب : 


روزی مرد جوانی وسط شهری ایستاده بود و 
ادعا می‌کرد که زیباترین قلب را در تمام آن منطقه 
دارد. 

جمعیت زیادی جمع شدند. قلب او کاملاً سالم بود 
و هیچ خدشه‌ای بران وارد نشده بود و همه تصدیق 
کی که فلت او مه واشتی اوی کے انسته که 
تاکنون دیده‌اند. 





مرد جوان باکمال افتخار با صدای بلند به تعریف 


امد و گفت که قلب تو به زیبایی قلب من نیست! 
مرد جوان و دیگران با تعجب به قلب پیرمرد نگاه 
قسمتهایی از قلب او برد اشته تشد هد و تکه‌هابی 

جایگزین ان شده بود و انها به راستی جاهای خالی 

را به خوبی پرنکرده بودند. برای همین گوشه‌هایی 

دندانه دندانه در ان دیده می شد. 
در بعضی تقاط شیارهای عمیقی وجود داشت 

که هیچ تکه‌ایی آن را پرنکرده بود. مردم به قلب 

پیرمرد خیره شده بودند با خود می‌گفتند که چطور 

او ادعا می‌کند که زیباترین قلب را دارد؟ 
مرد جوان به پیرمرد اشاره کرد و گفت تو حتما 

قلب تو فقط مشتی زخم و بریدگی و خراش است. 


درست است. قلب تو سالم به نظر می‌رسد. اما 
من هرکز قلب خود را با قلب تو عوض نمی‌کنم. هر 
زخمی نشانگر انسانی است که من به خاطر عشق 
بخشی از قلبم را جدا کرده و به او بخشیده‌ام. گاهی او 
هم بخشی از قلب خود به من داده است که به جای 
9 تکه‌ ی بخشید ه شد ۵ قرار داده ام اما چون این 
دوعین هم نبوده‌اند گوشه‌هایی دندانه دندانه در قلیم 
وجود دارد که برایم عزیزند؛ چرا که یاداور عشق 
ميان دو انسان هستند. بعضی وقتها بخشی از قلبم را 
به کسانی بخشیده‌ام ولی انها چیزی از قلبشان رابه 


هی ها سای هس زر 
گرچه دردآورند. اما یادآور عشقی هستند که داشته‌ام. 
امیدوارم که آنها هم روزی بازگردند و این شیارهای 
عمیق رابا قطعه ای که من در انتظارش بوده‌ام پرکنند. 
پس حالا می‌بینی که زیبایی واقعی چیست؟ 

مرد جوان بی هیچ سخنی ایستاد. در حالیکه اشک 
از گونه‌هایش سرازیر می‌شد به سمت پیرمرد رفت. 
از قلب جوان و سالم خود قطعه‌ای بیرون آورد و با 
دستهای لزران به پیرمرد تقدیم کرد پیرمرد آنراگرفت 
و در گوشه‌ای از قلبش جای داد و بخشی از قلب پیر 
و زخمی خود را به چای قلب مرد جوان گذ اشت. 
مردجوان به قلبش نگاه کرد؛ دیگر سالم نبود. اما از 
هميشه زیباتر به نظر می‌رسید زیرا که عشق از قلب 
پیرمرد به قلب او نفوذ کرده بود. 


»9 آخرین امید 


ا E‏ ا ر 
کزچک کا ازسکته ای اتاد و ادلی زرا ن دعا کون 
که خدا نجاتش دهد. 

اگرچه روزها افق را دنبال یاری‌رسانی از نظر 
می‌گذراند. اما کسی نمی آمد. سرانجام خسته و از پا 
افتاده موفق شد از تخته پاره‌ها کلبه ای بسازد تا خود 
را از عوامل زیانبار محافظت کند و دارایی اندکش را 
دو ار که دار 

اما روزی که برای جستجوی غذا بیرون رفته 
بود. به هنگام برگشتن دید که کلبه اش درحال 
سوختن است و دودی از آن به آسمان می‌رود. 
تساه رن ی شک اانه ر هه که اه 
دست رفته بود. از شدت خشم و آندوه درجا خشکش 
زد. فریاد زد: 

«خدایا چطور راضی شدی با من چنین کاری 
تک ) 

صبح روز بعد با صدای بوق یک کشتی که به 
ساحل نزدیک می‌شد. از خواب پرید. کشتی‌ایی که 
آمده بود تا نجاتش دهد. 

مرد خسته» از نجات دهندگان پرسید: «شما از کجا 
فهمیدید من اینجا هستم؟» 





آنها جواپ دادند: «ما متوجه علایمی که با دود 


می‌دادی شدیم.» 

وقتی اوضاع خراب می‌شود. ناامید شدن اسان 
است. 

پس به یاد داشته باش دفعه دیگر که کلیه ات 
سوخت و خاکستر شد. ممکن است دودهای 
برخاسته از آن علایمی باشد که عظمت و بزرگی خدا 
رابه کمک می‌خواند. 











0 فروردین 
حل نخواهد کرد. پس از انها پند بگیرید و زندگی را از نو شروع کنید. ماهی را هر وقت 
از اب بگیرید تازه است و این روزها بهترین زمان برای اینکه بياندیشید و عمل نمایید. 
قرار ملاقاتی باشخص مهمی دارید که لازم است در موردش پیشداوری نکنید و جوانب 
مثبت ان را درنظر بگیرید تا بتوانید پرانرژی باشید و کره‌ها را یکی پس از دیگری بکشایید. 
تک سس هی ی قاس وکام که ات ون ی وا 
دارا هستند. چون براستی اینگونه نیست و هیچ کامل مطلقی وجود ندارد مگر خدا. 








۱ ار ذیبهشت 
لذت‌های خاصی در زندگی دارید که دیگران از آن غافل‌اند» ولی توسط شما گروه 
گروه کشف می‌شوند و در این هفته لازم است خودتان را از انها بهره‌مند کنید که توجه 
به این مساله باعث تقویت نقاط قوت شما می‌شود و شادکامی و تندرستی به دنبال دارد. 
باشید و خودتان را به یک سفر به‌یادماندنی میهمان نمایید. 

نکته دیگری که باید به شما گوشزد کنم این است که قسمتی از زندگی شما احتیاج 
به توجه بیشتر دارد که باید توجه خاصی به ان داشته باشید. 





" دوست خویم! در این روزها لازم است که به عنوان یک ناظر به زندگی نگاه کنید 
تا از کشف مسائل ان خشنود شوید و درصدد رفع انها باشید درحالی که دید شما به 
عنوان یک قاضی است و درصدد یافتن نواقص کار هستید. 
دوست عزیزم. زندگی مال شماست و تعیین شرایط آن به شما بستگی دارد. پس 
تسلیم نشوید و با ان قدرت خاصی که دارید ادامه دهید. چون به همه خواسته‌های 
دلتان خواهید رسید. در ضمن گذشته را فراموش کنید و نگاهتان را به آینده‌ای روشن 
و درخشان معطوف نمایید و به خواسته‌هایتان تعادل بخشید. 





در این روزها لازم است که خودتان رابه‌طور کامل رها از هر قید و بند کنید و نفس 
عمیق بکشید و از آنچه که دارید لذت ببرید و شکرگذار نداشته‌هایتان باشید. چرا که 
یماسا مها مسا اما تا و سا aang‏ 
یکنواختی زندگی شکایت نکنید. چون ممکن است بروز مشکلات زندگی شمارا از 
یکنواختی بیرون بیاورد و ارزوی داشتن روزهای قبل راداشته باشید. 

عزیز همراهی دارید که لازم است خوبی‌هایش را ببینید و به او یاداور شوید که چه 
نقاط مثبتی را در زندگی دارا می‌باشد. 

نکته پایانی این که وقتی می‌گویید نمی‌توانید پنجاه درصد نیرویتان را از دست 
داده‌اید. 





مر داد 

دوست خوبم! در این هفته تمام تلاش خود را به کار ببندید تا «من»ها را تبدیل به 
«ما» کنید و با تواضع کامل پیش بروید و در این مسیر هیچ احتیاجی در پرداختن به 
و اتی کان تیت و مطعکن داشت دریی این کار اس که اه کاک می قودلا 
است که در این روزها به عزیزان اعتماد بیشتری کنید و با این کار سبکی روح راتجربه 
نمایید. نکته دیگری که لازم است بدانید» اینکه ناتوانی شمادر حل مشکلات دوره بسیار 
کوتاهی دارد و بزودی این شرایط رو به خوشی خواهد رفت البته سرعت آن بستگی به 
قدرت و اراده شما دارد و مهمترین شرط ان این است که ترسی از هیچ کس و چیزی 
به دل راه ندهید. 











سهر بور 

اگر دلتان گرفته و آسمان آن ابری است جای تعجب ندارد. چون از این روزگار 
بی‌وفا انتظاری بیش از این نیست. اما بدانید انتظاری که از شما می‌رود خیلی بیشتر از 
اینهاست. چون شما می توانید با افکار و ذهنیت مثبت. خالق آرامش باشید و در این میان 
می‌توانید به شخص نزدیکتان که چون کوه مستحکم است تکیه کنید و بدانید که او 
پشت شما را خالی نمی‌کند و عمل او محکمتر از گفته‌هایش می‌باشد. 

دو ید کون کوان وا هخا تصسمامای اکن سرخ که که ان ماه انار 
نع د ای است که ت ری ت ا ارو کرد وا کار ارد ای اراش ر 
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از: دکتر نوید خدادوست 


طی این روزها در شرایطی قرار می‌گیرید که لازم است به دقت به سخنان طرف 
مقابلتان که می‌تواند مدير و یا دوست صمیمی باشد گوش فرا دهید و جزئیات ان را 
حلاجی نمایید و دقت کنید که در این روزها حواس پرتی و یا شلوغی کارهایتان باعث 
از دست دادن مسائلی که برایتان تعیین کننده هستند نشود. 

نکته دیگری که برای شما پیش بینی می‌شود. این است که ممکن است مواردی 
برایتان پیش آید و باعث بی‌حرمتی و پا شکستن بعضی از مرزها شود که توجه شما 
بسیار کارساز است و بدانید که احترام به دیگران باعث احترام به خود می‌شود. در این 
روزها لازم است که به لحظه‌هایتان معنای پررنگ زندگی را بدهید. 








ابان 

می‌باشد و زیاده‌روی در هر کاری و تکرار بیش از حد ان باعث بروز اعتیاد و ایجاد ۽ 
قانع کننده روی کاغذ بیاورید و اگر برای بعضی از آنها دلیل کافی ندارید در حذفشان 
بکوشید تا بتوانید با قدرت بیشتری پیش بروید. 

بتواند از لحظه‌ها بیشترین انرژی مثیت را جذب کند. 


a 
ات‎ 
اقا‎ 
ق‎ 
E 
ف‎ 
ل‎ 
ml 
ك‎ 





دوست عزیزم! می دانم که غریب نواز هستید و مهربانی خاصی در وجودتان موج » 
می‌زند. ولی لازم است بدانید که دوست همراه شما بیشتر از هر کسی به نوازشهای : 
ما احام بارد و مید اند دراش فانک انه ۱ 

در مورد مسائل کاریتان هم باید بگویم. درست است که مواردی وجود دارد و۰ 
باعث دلزدگی و ناراحتی شما شده است. ولی این را بدانید که شما از شرایط کاری » 
خویی برخوردار هستید. خیلی‌ها آرزوی چنین موقعیتی رادارند. قدردان باشید و جنبه‌های ‏ 
مثبت بی‌شمار ان را درنظر بگیرید. 









دی 

برای قضاوت در مورد پیش آمده عجله نکنید و اجازه دهید که گذشت زمان داوری 
کند که بهترین نتیجه رابرای شما خواهد داشت. دوست خویم! در ظاهر همه چیز بر وفق » 
مراد است و اما در دل خون گریه می کنید که بهتر است هر دو را با هم یکی کنید و دلتان » 
رانیز مثل بیرون شاد و آرام سازید و برای این کار احساسات خودتان رابیرون بریزید. : 
باور داشته باشید که با این روش بیشتر از قبل محبوب خوآهید شد. خبری خواهید شنید 
کا رین کار رار ای ات درن را اهای ایا و 

نکته پایانی این که برای اعضاء خانواده بیشتر از اینها ارزش قائل شوید و وقت بگذارید. 
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ق 
حضور در جمع از نتایج غیرقابل وصف آن سود ببرید. مساله دیگری که لازم است 
گوشزد کنم اینکه از زمانه و زمان عقب نمانید. چون همه چیز به سرعت درحال تغییر 
و تحول است و همانطور که می‌دانید شما تحمل عقب ماندن را ندارید. 

پیشنهاد خوبی در این روزها خواهید داشت که می‌تواند یک آشنایی ساده و 


۰ 


کاری باشد که لازم است با رعایت جوانب این فرصت خوب رااز دست ندهید. در ضمن 


۹ 








۳ اسفند 
دوست خوبم هر چیزی که در دل شما سنگینی می‌کند رابر روی کاغذ بیاورید و آن * 
کاری را که لازم و مربوط است. انجام دهید و مشکلات رابا دلیل برطرف نمایید تابعدها ‏ 
نسبت به نحوه کارتان گلایه نکنید. 
در این روزها اصلاً اقدامی برای انجام کارهای ریسک‌دار نکنید. چون ممکن است نظرتان : 
خیلی زود تغییر کند. پس تا جایی که لازم است تحمل داشته باشید و مشورت رافرآموش نکنید. : 
تیای ی‌ سحاصی شیاه سا ای باه کار مآستی کر ۰ 
کال دو ایا ات ماش حون تحمل مش گلا ت مان‘ بر ی بانس رتوار 
از دیگران می باشد. 
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دار در آسمان عهر طلوع می کند 
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مبین ابراهیمی 
۵ ساله از اراک 
٩‏ . 
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حسین غلامی‌خواه از دهلران 


مهدی(طاها) اصلاحی 
۶ ساله از رشت 


علی محمد جعفری قریه‌علی از یزد 


و ۱ مائده رضایی ٩‏ ساله 
: مت 
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لطفا صدیه را از فروشنده دریاقت فرمائید 
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سرعت آشپزی ۴ برابر سریعتر از فر برقی وی ی 
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٥۵ھ‏ % مدر جه جویی در مصرف بری saa‏ په فر برفی تر ۱( ۲۲۱ ۳ ۳ ققد ۳۴ رن ۳ ۸ 

منوی طبخ غذاهای ایرانی 

حفظ طعم اصلی و مواد مغذی غذای شما 

جوجه و کباب گردان ۴ سیخ ۱ چ فقط باضمانت نامه فارسی گلدیران 
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دارای ظرف مخصوص بخاریز جهت برشته کردن ف اقا دیلقت رس امس و 

بخاریز نمودن ؛ بریان کردن در مدل 5۳ رکز اطلام رسای و حندمات شر ما 

فیلم و دفترچه فارسی اس SA‏ رف 

ww gaia ee i4 | کلاس آموزش آشیزی رایگان‎ 


ا ۱۸ ماه ضشساتت 





